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وجود ستم مـلـي در        .  كشيده شده است و مردم كردستان در مقابل دولت مركزي تنها مانده اند 
ه       كردستان و سنت مبارزه مسلحانه ، و قابليت چپ و نيروهاي راديكال در تبديل شدن به يك وزنـ
ا         ه بـ موثر در صحنه سياسي، امكان داد تا در برابر حمله جمهوري اسلامي يك مقاومت مسلحـانـ

 .حمايت وسيع توده اي شكل بگيرد
اين مبارزه مانع سلطه بلامنازع جمهوري . شكل گيري مبارزه مسلحانه اثرات عميقي بر جامعه داشت

اسلامي در كردستان شد و به تداوم مبارزه اعتراضي دمكراتيك توده اي امكان و ميدان بيـشـتـري        
از سوي ديگر به خواست رفع ستم ملي، تحت عنوان خودمختاري، . نسبت به ساير مناطق ايران داد

 .به عنوان وجه مشترك نيروهاي مقاومت عليه جمهوري اسلامي برجستگي بيشتري بخشيد
در غياب پايه و پرچمي ...) جبهه ملي و (اگر در ابعاد سراسري جريانات و سازمانهاي سنتي بورژوازي 

براي مقاومت در مقابل جمهوري اسلامي رو به هزيمت نهادند، در كردستان بورژوازي كرد هـنـوز         
براي توده وسيع كارگر و زحمتكش كرد هم ايـن    .   امكان پا فشاري بر سهم خواهي خود را داشت 

سنگري براي ادامه اعتراض و امكاني براي ادامه هرچند محدودتر مبارزه اي بود كه رفع ستم ملي  
اين دوره ايست كه طي آن ناسيوناليسم كرد فعال ميشود، افـق  . بخش كوچكي از آنرا تشكيل ميداد 

 .مبارزاتي و مطالبات آن بر كل جامعه مسلط ميگردد و خود مختاري پرچم ميشود
بعد از اين حمله ضرورت مقاومت مسلحانه در مقابل جمهوري اسلامي به راس مسائل جامعه رانده 

عـادي   .   ميشود بر متن سازمان دادن چنين مقاومتي است كه احزاب سياسي امروز كردستان در ابـ
حزب دمكرات كردستان ايران بعنـوان جـنـاح راسـت و          .  اجتماعي و بطور واقعي شكل ميگيرند 

ناسيوناليسم سنتي كرد نيرو ميگيرد و كومه له در راس جناح چپ جنبش همگاني كه اساسا در       
 .شهرها ريشه دارد قرار ميگيرد

دور اول جنگ با شكست جمهوري اسلامي، تصرف مجدد شهرها از جانب نيروهاي پيشمرگ و قبول 
اما اين آتش بست براي دولت اسلامي تنها مجالي براي تجديد قـوا  . مذاكره از جانب رژيم تمام شد 

 .  با حمله جمهوري اسلامي به شهر سنندج آغاز گرديد59جنگ بار ديگر در فروردين . بود
علي رغم تعداد بسيار كم نيروي مسلح پيشمرگ در شهر و عدم مشاركت جدي حزب دمكرات در       

 روز در مقابل حمله سـنـگـيـن     28، مردم سنندج طي يك مقاومت وسيع توده اي، )15(اين جنگ 
جمهوري . جمهوري اسلامي و توپ باران و خمپاره باران وسيع و بدون ملاحظه شهر مقاومت كردند

شهرهاي ديگر نيز متعاقبا به دنبال .  اسلامي تنها بعد از يك جنگ تمام عيار اين شهر را تصرف كرد 
 .مقاومت سخت و جنگ هاي خونين به تصرف جمهوري اسلامي درآمدند

تصرف شهرها از جانب جمهوري اسلامي و موج اوليه تروري كه رژيم به آن دست زد تشكـل هـاي    
از طرف ديگر نفس برجسته شدن مبارزه مسلحانه و دوختـه  . كارگري و دمكراتيك را از هم ميپاشد 
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شدن چشم اميد به آن و در واقع حاكم شدن افق مبارزاتي ناسيوناليستي بر كل جامعه، مجـال و   

 ادامه 62-61اين دوره اي است كه حدودا تا سال . فرجه رشد و گسترش جنبش كارگري را ميبندد
طي اين دوره مبارزه مسلحانه توسط احزاب سياسي پيش برده ميشود و اين شكل از مبارزه .   مييابد

 .نقش غالب را در سيماي سياسي كردستان دارد
ايـن  .    مبارزه مسلحانه زير فشار نيروي نظامي جمهوري اسلامي عقب مي نشيند62 تا 60سالهاي  

 به اشغال تقريبا كامل كردستان از جانب جمهوري اسلامي مـي  62عقب نشيني در اواخر تابستان  
 . انجامد و مركزيت احزاب سياسي كردستان به نوار مرزي در داخل كردستان عراق رانده ميشود

اشغال نظامي كردستان مردم را روزمره در مقابل ستمگري هاي اشغالگران كه تماما چون يك نيروي 
ب  .  خارجي عمل ميكنند قرار ميدهد  بعلاوه جنگ ايران و عراق به كردستان كشيده ميشود و مصائـ
زور گوئي، سرباز گيري، فلاكت مادي، بمباران و غيره به چـهـره     . اين جنگ گريبانگير مردم ميشود 

 . عادي كردستان تبديل ميگردد
ا             در همان حال نفس وجود مبارزه مسلحانه و جنبش ملي در كردستان، جمهوري اسلامـي را بـ

اگر به حركت هاي اعتراضي غير مسلحانه مردم بر خورد حادي ميكرد . وضعيت خاصي روبرو ساخت
و به آن فشار مي آورد، ناگزير جنبش مسلحانه را تقويت ميكرد و اگر چنين نميكرد جـنـبـشـهـاي       

بعلاوه اوضاع كردستان و بويژه فلاكت طبقه كارگر به حدي بود كه حتي خود . اعتراضي پا ميگرفتند
 . رژيم ضرورت اصلاحات را پذيرفته بود و مطالبه چنين اصلاحاتي غير قانوني محسوب نمي گرديد

اين فاكتورها در مجموع فضاي سياسي و اعتراضي در كردستان را نسبت به ساير نقاط ايران باز تر     
عقب نشـيـنـي مـبـارزه           . نگاه ميداشت و اعتراض غير مسلحانه را به صورت دوفاكتو مجاز ميكرد 

ل     مسلحانه، اشغال نظامي كردستان، كشيده شدن جنگ و عواقب آن به كردستان، فلاكت غير قابـ
تحمل و باز بودن نسبي فضاي سياسي براي اعتراض، بتدريج مبارزه اعتراضي توده اي را مجددا شكل 

 .داد
اين تحولات در جامعه كردستان با تحولات ديگري در سطح چپ ايران هم زمان بود كه در كردستان 

چپ ايران كه پوپوليسم عنصر غالب در . نيز به لحاظ اجتماعي اثرات بسيار عميقي را بر جاي گذاشت
ه            آن بود زير فشار واقعيات طبقاتي جامعه ايران و زير فشار انتقاد سوسياليستي به سرعـت رو بـ

 . اضمحلال و بحران نهاد
 در ايران براه انداخت 60متاسفانه سركوب جمهوري اسلامي و حمام خوني كه بويژه بعد از خرداد  

اجازه نداد كه سير اين تجزيه و تحول در مورد بسياري از فعالين و سازمانهاي چپ كامل گردد و      
بسياري از آنان قبل از اينكه مجال تفكري عميق نسبت به وضع چپ را بيابند به لحاظ فيـزيـكـي        

 . توسط جمهوري اسلامي از ميان برده شدند
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يـروهـاي چـپ           .   اما در كردستان وضع به گونه ديگري بود  كومه له بعنوان يكي از معتبرتريـن نـ
پوپوليست ايران و يكي از نيروهاي اصلي جنبش كردستان كه داراي پايه اجتماعي قدرتمند بود و در 
واقع جناح چپ جنبش كردستان را نمايندگي ميكرد، در مقابل همان سوالاتي كه چپ با آن روبرو 
بود و در مقابل واقعيات روند مبارزه در كردستان، به چپ چرخيد و بدوا به لحاظ نظري و سپس در 

 . سطح تبليغي به سوسياليسم و مبارزه كارگري روي آورد
معـنـي   .    يكي از نيروهاي اصلي تشكيل دهنده حزب كمونيست ايران گشت1362كومه له در سال  

اين تحول به لحاظ اجتماعي اين بود كه آرمانها و مطالبات كارگري و خواست هاي راديكال توده اي 
در سطحي وسيع مطرح شد و به خواست، مطالبه، و پرچم بسياري از مبارزات كارگري و تـوده اي    

طبقه كارگر كردستان گرچه در اين پروسه هنوز تحزب سياسي نيافته اما خود آگاهي . تبديل گشت 
 )16.(خود آگاهي اي كه به كومه له گره خورده است. و آرمان خواهي آگاهانه تري را بدست آورد

تحت تاثير مجموعه اين عوامل جنبش اعتراضي راديكال از يك طرف، و جنبش كارگـري از طـرف        
سيماي . شكل يافته و گسترش مي يابد) استانهاي كردستان و آذربايجان غربي(ديگر، در كردستان 

متمايزي كه جنبش اخير كردستان از اول انقلاب نسبت به جنبشهاي ديگر كردستان از خود نشان     
 . ميدهد، در ابعادي وسيعتر و عميقتر مجددا خود را به نمايش ميگذارد

براي اولين بار در تاريخ مبارزات كردستان پيروزي بر جمهوري اسلامي، به شكـل پـلاتـفـرم هـاي           
سياسي روشن كه مقبوليت و رواج وسيع توده اي مي يابند، معني ميشود و با زندگي روزمره تـوده    

آزادي هاي وسيع دمكراتيك، برخورداري از حق بي قيد و شرط تشـكـل و     :  وسيع مرتبط ميگردد 
اعتصاب، برخورداري از حق بهره مند شدن يكسان از ثروت و امكانات جامعه، برابري كامل حقوق زن 

ايـن  ) .   17. . . ( و مرد، جدائي مذهب از دولت، افزايش دستمزد، كاهش ساعات كار، بيمه بيكـاري و   
ناسيوناليسم اي كه با حمله . پروسه عروج راديكاليسم طبقه كارگر و نزول افق ناسيوناليسم كرد بود

 .جمهوري اسلامي به كردستان زير پرچم خودمختاري بر جامعه تسلط يافته بود
مبارزات وسيع عليه سرباز گيري جمهوري اسلامي در كردستان، مبارزه و تحريم عمومي عـوارض و    
ماليات هائي كه در ارتباط با جنگ مطالبه ميشدند، تظاهرات عليه جنگ و غيره عملا سرباز گيري،   
اخذ عوارض و ماليات هاي جنگي و دخالت در بسياري از جنبه هاي زندگي مردم را براي جمهوري  

 )18(اسلامي نا ممكن ميسازد
تقريبا هر ساله .  در همان حال مبارزات كارگري و ارتباط دروني آگاهانه اين مبارزات گسترش ميابد 

دهها هزار كارگر فصلي كه بهار، تابستان و نيمي از پائيز را در كوره هاي آجرپـزي كـردسـتـان و             
استانهاي مجاور در شرايطي بسيار دشوار و وحشيانه بكار ميپردازند، براي افزايش دستمزد و امكانات 

اعتصابات در خارج كردستـان و    ). 19(زيست و كار دست به اعتصاب زده اند و غالبا پيروز شده اند 
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بويژه در كوره هاي آجر پزي استانهاي مجاور كردستان كه در محل تجمع تعداد وسيعي از كارگران  
فصلي كرد هستند، تاثيرات عميقي را چه به لحاظ آگاهي و چه به لحاظ بهم بافتن ارتباطاتي كـه      

 . حول هماهنگ كردن دستمزد ها بوجود ميĤيد، را بر جاي ميگذارد
 : از جمله مهمترين اين اعتراضات كارگران كوره هاي آجرپزي ميتوان از اعتصابات زير نام برد

 ، )20(66 كوره آجرپزي بوكان در تير ماه 35اعتصاب كارگران  
اعتصاب سراسري كارگران كوره هاي آجرپزي همدان، مرند، ملاير، وايگان، سر درود تبريـز كـه          

(67اكثريت قريب به اتفاق آنان را كارگران فصلي كردستان تشكيل ميدهند در ارديبهشت ماه       
21( ، 
 ) 22(68اعتصاب پنج هزار كارگر كوره در ارديبهشت  
 و دهها اعتصاب بزرگ و كوچك ديگر كه امكان منعكس كردن آنها در اينجا وجود ندارد  

طبقه كارگر در كردستان فاقد تشكل هاي توده اي وسيع است اما در همان حال شكل گيري مبارزه 
در چنين ابعادي خود نشان دهنده درجه اي از خودآگاهي كارگري و ارتباطات دروني شبكه هـاي      
محافل كارگري و رهبران عملي كارگران است كه فعاليت آگاهانه و سازمان يافته كومه له آن را      

 ..ممكن ساخته است
محيط هاي ديگر كار نيز در اين دوره شاهد تعداد زيادي از اعتراضات كارگري در سطوح مخـتـلـف        

شايد از همه اينها مهمتر برگزاري مراسم هاي مستقل كارگري در اول ماه مه طي چهار سال . است
هزاران كارگر هر ساله علي رغم ممانعت دولت و دستگيري . گذشته در شهرهاي كردستان بوده است

 . هاي بعدي، با خواست هاي راديكال و انترناسيوناليستي مراسم اول ماه را بر گزار كرده اند
 هزاران كارگر در سنندج در مراسم اول ماه مه شركت نمودند، شش هـزار كـارگـر در            68سال  

راهپيمائي اول مه شركت جستند و به روال سالهاي گذشته قطعنامه صادر كردند، و همزمان هزاران 
قطعنامه كارگران .   كارگر در شهرهاي ديگر كردستان نيز مراسمهاي خاص اول مه را برگزار نمودند 

. سنندج ميتواند تصويري به اندازه كافي روشن از محركه ها و آرمانهاي اين حركت را بدست بدهد    
 ارديبهشت روز جهاني كارگر وروز تجلي 11اول ماه مه، ”: اين قطعنامه با اين عبارات شروع ميشود 

اتحاد و همبستگي كل كارگران جهان را از هر ملت و نژاد و دين و جنسي را به همه تبريك و شاد  
ما نيز همگام با هم طبقه اي هاي مان در سراسر جهان، اين روز تاريخي را گرامـي  .   باش ميگوئيم 

ميداريم و اين روز را در حالي جشن ميگيريم كه كارگران با شعار كارگران جهان متحـد شـويـد،          
ميروند تا با استفاده از نيروي عظيم و متحد خود خواسته ها و اهداف خود را به روشني تمام اعلام و 

متن قطعنامه نيز “ .در جهت اعاده مطالبات و توقعات روز افزون خود با نيروي افزون تري پيش روند
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: مانند مقدمه آن خواست هائي را طرح ميكند كه مشخصه هر جامعه سرمايه داري ديگـري اسـت   
خواست تعطيلي اول مه، خواست آزادي تشكل هاي كارگري، خواست برابري كامل حقوق زنان با     
مردان، خواست بيمه بيكاري، خواست ممنوعيت كار كودكان، خواست افزايش دستمزدها و كاهـش   

 )23...(روز كار، اعلام حمايت از مبارزات كارگران در همه نقاط جهان و
تا همينجا بايد روشن شده باشد كـه تـحـول    .  اينها چهره امروز مبارزه در كردستان را نشان ميدهند 

اجتماعي كه در ابتداي اين نوشته به آن پرداختيم تا چه اندازه فضاي سياسي، گرايشات اجتماعي، و 
واقعيت هائي كه مطلقا در تصويري .  سنت هاي مبارزاتي جديدي را بوجود آورده و پيش رانده است 

اينها معني زميني . كه سنتا از كردستان بدست داده ميشود و  ملك برآن متكي است خوانائي ندارد
 .و زنده آمارهاي خشكي است كه ارائه داديم

 ملك سرمايه داري در كردستان را به رسميت نميشناسد و از آنجا ستم و بيعدالتي هاي اين جامعه 
را يكجا به حساب ستم ملي ميگذارد و مبارزه عليه اين ستم و بيعدالتي را جزو مسئله ملي به حساب 

با اين سيستم نه تنها هر نوع مبارزه براي رفع ستم ملي بنا به تعريف ناسيوناليسم است، بلكه . مياورد
اساسا هر مبارزه ديگري هم كه وجود داشته است در دسته بندي مبارزات ناسيوناليستي جاي داده   

 .خواه اين مبارزه براي دمكراسي باشد، خواه براي مطالبات كارگري. ميشود
و بالاخره  ملك نه ميتواند علت تعدد احزاب در كردستان را توضيح دهد و نه علت كشمكش ميان     

 .آنها را تبيين نمايد

 گرايشات اجتماعي و احزاب سياسي - 6
ظهور احزاب سياسي در چهار دهه گذشته سريعا اتفاق افتاده است، اما حمايت از ” :  ملك مينويسد 

طي پنج دهه گذشته دستكم دو گونه . ... آنان اساسا از جانب روشنفكران شهري صورت گرفته است
نوع اول . علايق ناسيوناليستي با آرمانها و افقهاي مختلفي از يك كردستان مستقل وجود داشته است

قبايل كه در ضديت با دخالت دولت در زندگي سنتي قرار دارند، استوار “   روساي”اين افق بر علايق  
تمايلات ناسيوناليستي روشنفكران شهري كه اغلب در لفافه عبارت پردازي هاي ماركسيستي .   است

وژي        ولـ ا ايـدئـ پوشيده شده است، به همان اندازه در ضديت با قبيله گرائي قرار دارد كه در ضديت بـ
، اين دو “ ناسيوناليسم مترقي”و “ سنت گرائي”در جدال ميان . است“ ميزبان”متحد كننده حكومت  

در يك رابطه عشق و نفرت دائمي قرار دارند، روشنفكران شهري تامين كننده آموزش و همبستگـي   
فرهنگي و بين المللي براي جنبش هستند در حاليكه هنوز ستون فقرات نظامي جنبش در قبـايـل       

 “.نهفته است
بدون قرار . احزاب و كشمكش ميان آنها را نميتوان اينگونه توضيح داد. اما واقعيت بگونه ديگري است

همانگونه كه  .  دادن احزاب بر متن جريانات اجتماعي نميتوان كثرت و اختلافات آنان را توضيح داد 
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بوجود آمدن و رشد احزاب در ارتباط با مسائل و عـلـل   .   ملك نتوانسته است اين كار را انجام دهد 

اين مسائل ريشه در تاريخ . اجتماعي كه اين احزاب ميكوشند به آنها جواب دهند، قابل توضيح است
مادي جامعه دارند و پاسخي كه به آنها داده ميشود نيز متكي به سنت ها و گرايشات اجتماعي است 

احزاب سياسي ابزار گرايشات و . كه با رويكردهاي مختلف افق خود را در مقابل جامعه قرار ميدهند
افقهاي اجتماعي و لاجرم طبقاتي براي بسيج و به ميدان كشيدن نيروي طبقه خود و حاكم كردن   

ناسيوناليسم، رفرميسم، ليبراليسم از جمله افقهاي مهم بورژوائي موجود . افق خود بر كل جامعه است
همانگونه كه سوسياليسم نيز يك افق و گرايش اجتماعي مـوجـود     . در جوامع سرمايه داري است 
تاريخ سياسي جوامع مختلف تاريخ رو در روئي اين افق هاي اجتماعي و . كارگري در اين جوامع است

 .طبقاتي از كانال احزاب سياسي است
از هم پاشيده شدن مناسبات كهنه، تسلط مناسبات سرمايه داري و شكل گيري طبقه اي وسيع از   
كارگران مزدي لاجرم مسائل، خواست ها و مطالبات تازه اي را در مقابل جامعه شكل داد، گرايشهاي 
سياسي تازه اي امكان ابراز وجود يافتند و گرايشهاي قديميتر عميقا تحت تاثير ايـن تـحـول قـرار         

تحول اقتصادي جامعه كردستان قطب بندي سياسـي  . گرفتند و در واقع خود را از نو تعريف كردند 
حضور طبقه كارگر در عرصه سياسي برجسته شده . متفاوتي را نسبت به دوره هاي گذشته شكل داد

ه      .   است طبقه كارگر و اعتراض كارگري، چه در شكل اعتراض مستقيم كارگري و حركـت هـاي بـ
. و چه در شكل مبارزه حزبي، جاي مهمي را در صحنه سياسي يافته اسـت “  خود بخودي”اصطلاح  

بازتاب اين وضعيت از يك طرف اعتراضات كارگري در بخشهاي مختلف و اول ماه مه ها و غيره است 
ه در    كه فضاي سياسي كردستان را بشدت تحت تاثير خود قرار داده، و از طرف ديگر، عروج كومه لـ
مقابل حزب دمكرات، روند تضعيف حزب دمكرات و قدرت گيري كومه له بعنوان يك نيروي سياسي 

 .رهبر در جامعه كردستان است
ديناميسم حركات سياسي و اجتماعي در كردستان ايران و به طريق اولي در ساير مناطق ايران را در 

برعكس آنچه كه  ملك تصور ميكند فاكتور اصلي در تبييـن مـبـارزات    .  اين متن ميتوان توضيح داد 
مردم كردستان و احزاب سياسي آن در بخشهاي مختلف كردستان نه روياي كردستان بزرگ و مفاد 
. قراردادهاي مربوط به تقسيم كردستان، بلكه واقعيات روزمره زندگي و كار و مسائل ناشي از آن است

 .صف بندي هاي اجتماعي و منطق حركت احزاب سياسي در اين چهار چوب تعيين ميشوند
واحد دانستن مسئله كردستان از جانب  ملك، گره زدن كلي مبارزات بخشهاي مختلف كردسـتـان     
بهم و سپس بدنبال جواب براي آن گشتن در واقع نديدن صف بندي طبقاتي در ايـن جـوامـع، و         
 . ريختن همه كردها، عربها، فارس ها، و تركها در كيسه هاي ملي و قراردادن آنها در مقابل هم است

كردستان عشـيـره اي،        :   اين خود ادامه منطقي تز عقب ماندگي است كه پيشتر به آن پرداختيم 
مذهبي، و عقب مانده جز به نيروي مسئله ملي و جز در يك چهارچوب ناسيوناليستي به حركت در 
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محتواي هر حركت اجتماعي محركه هاي آن و افق هاي ناظر بر آن جز در چـهـارچـوب    .  نمي آيد 
 .مسئله ملي قابل فهم نيستند

چنين جرياناتي . مسئله انكار وجود جريانات اجتماعي مشابه در بخش هاي مختلف كردستان نيست
مسئله آن .وجود دارند كه مهمترين آنها ناسيوناليسم كرد است كه مشابهت هاي زيادي با هم دارند

نيروي هاي مادي و آن محركه هائي است كه اين احزاب و جريانات را به حركت در ميĤورد و آن افق 
صف بندي ها، اتحاد ها، جبهـه  . ها و آن منافعي است كه حركت اينها را مشروط و محدود ميسازد 

بندي هاي سياسي، مطالبات و خواستها در پرتو بافت اجتماعي در چهارچوب اين كشورها صـورت      
دتـر رديـف       . ميگيرند و در اين متن ميتوانند فهميده شوند  كنار هم قرار دادن همه اينهـا و از آن بـ

كردن جريانات سياسي و اجتماعي بخشهاي مختلف كردستان، و بكار بردن توضيحات يكسـان، و       
 .تسري دادن منطق حركت يكي به ديگري كاملا اختياري و بدور از واقعيت است

 سال گذشته تغيير قابل توجهي نكرده باشد، گرايشـهـاي   65هنگامي كه جامعه از نظر  ملك طي  
تبييني كه  ملك از گـرايشـات   . اجتماعي و از آنجا احزاب سياسي نيز نمي توانند تغيير كرده باشند 

اجتماعي و سياسي كردستان بدست ميدهد تا آنجا كه به كردستان روستائي و عشيره اي در دوره     
“ ناسيوناليسم مـتـرقـي   ”هرچند  ملك آرمان و افق . هاي گذشته برميگردد در مجموع درست است 

 . روشنفكران شهري كرد را به هيچ افق اجتماعي و طبقاتي مربوط نميكند
 -ملك چيزي جز آرمان تغيير كردستان از يك جامعه روستائي و عشيره اي “  ناسيوناليسم مترقي”

عبارت پردازي هـاي مـاركسـيـسـتـي ايـن          .  دهقاني به يك جامعه مدرن سرمايه داري نبوده است 
ناسيوناليسم را، كه اكنون تقريبا به تمامي زايل شده، بايد در متن سمپاتي عمومي به انقلاب اكتبر و 
بعدها تمايل عمومي رفرميسم ملي به الگوي رشد و صنعتي شدن سريع شوروي، و بالاخره عـروج      

 . مائوئيسم بعنوان محمل ناسيوناليسم راديكال در ابعادي جهاني توضيح داد
 

امروز به دلايل مختلف و از جمله فروپاشي راديكاليسم مائوئيستي و از هم پاشيده شدن مدل سرمايه 
 .داري دولتي به نفع اقتصاد بازار، اين عبارت پردازي ها هم از ميان ميرود

شان را تحولات سرمايه دارانه جامعه “ ناسيوناليسم مترقي”بخش زيادي از آرزوي روشنفكران كرد و 
اين تحولات روابط جديد و طبقات جديدي را انكشاف داد و لاجرم بر روابط طـبـقـات    . متحقق كرد 

ملك خود نسبت به وجود يك ملت واحد .  مختلف در چهارچوب كردستان و در ابعاد ايران تاثير نهاد
حقيقت اين است كه دهها سال تركي كردن، عربي كردن، و ...”: كــُرد اظهار ترديد ميكند و مينويسد

. فارسي كردن بهاي خود را گرفته است و خصوصيت ملت كرد را بعنوان يك كليت تغيير داده است 
مانند كردهـا در  (كردها در عراق . جاي ترديد است كه آيا ميتوان ديگر از يك ملت كرد صحبت كرد 
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، بعد از دهها سال توسعه جداگانه و هـمـسـان سـازي اجـبـاري،            )ايران، تركيه، سوريه و شوروي 

 -علي العموم كردها در عراق دستكم بهمان اندازه .  خصوصيات كشورهاي ميزبان را بخود گرفته اند 
 “.با اعراب هم وطن خود نقاط اشتراك دارند كه با كردهاي ديگر در تركيه و ايران -اگر نگوئيم بيشتر

اين جـامـعـه    “  فارسي كردن”اما، بعكس تصور  ملك، تغييرات و تحولات جامعه كردستان ناشي از  
واقعيت اين است كه تقسيم كردستان بين كشورهاي منطقه، تنها به معني كشيدن مرزهائي . نيست

اين امر مهمتر از همه به معني ادغام پروسه تكاملي هريك از ايـن  .   اختياري ميان يك ملت نيست 
امـري  كـه     .  بخشهاي كردستان در پروسه تكامل و تغيير اجتماعي هر يك از اين كشورها ميباشد 

انعكاس وسيعي در صف بندي اجتماعي در هريك از اين بخشهاي كردستان در ارتباط با هريك از      
اين پروسه در همه اين كشورها و بويژه در ايران در طي چند دهه گذشته پروسـه  .  اين كشورها دارد 

كردستان ايران نه تنها با هيچ ديوار چيني از ساير .  گسترش و تسلط كامل سرمايه داري بوده است 
قسمت هاي ايران جدا نشده، نه تنها يك بخش حاشيه اي در اقتصاد و جامعه ايران نيست، بلـكـه     

 .جزئي ادغام شده در بازار سراسري كار و سرمايه در ايران است
منافع بورژوازي كرد در اساسي ترين مولفه هاي خود با منافع سرمايه داري در ايران گره خـورده        

شايد لازم به توضيح نباشد كه سرمايه دار كرد نيز از بازار كار ارزان و اشباع از كارگر بيكاري .   است
. كه آماده است براي نجات از گرسنگي به هر قيمت و تحت هر شرايطي تن بكار بدهد بهره ميجويد

بورژوازي كردستان بخشي از بورژوازي ايران است و اينكه اختلافات دروني خود با بورژوازي مركزي   
ايران به چه قالبي مي برد و در چار چوب چه مسئله واقعي اجتماعي سنگر ميگيرد مسئله ديگري 

 .است
در مقابل اين ستم . همانگونه كه گفته شد وجود ستم ملي در كردستان واقعيتي است انكار ناپذير 

اما رفع ستم ملي به معني بهبودي در شرايط زندگي توده وسيعي از مردم . همواره مقاومت بوده است
رفع ستم ملي نه به معني از ميان رفتن استثمار . كردستان كه تصويري از آن را بالاتر داديم نيست 

است، نه به معني بيمه بيكاري است، نه به معني كاهش ساعت كار، نه به معني رفع ستم بر زنان، و 
 . نه به معني آزادي بيان و تشكل و اعتصاب

اگر در دوره هاي گذشته ناسيوناليسم مثلا معنايش از ميان رفتن باج گيري هاي حكومت مركزي و 
از ميان برداشتن فئوداليسم بود و به اين لحاظ به زندگي روزمره توده وسيعي گره ميخورد و قابليت 
بسيج و سيعي داشت، امروز ناسيوناليسم در كردستان هيچ يك از اين خاصيت ها را ندارد و حاوي     

 . هيچ جنبه ترقي خواهي اجتماعي نيست
. هست از جامعه بخشيبراي “  زندگي”در همان حال ناسيوناليسم ابزار كسب امتياز و بهبود شرايط  

براي بورژواي كرد خود مختاري به معني شريك شدن در دولت و سياست هاي آن، بخصـوص در       
اين شراكت به نوبه خود به معني كسب پشتوانه مالي و اجرائي براي تسريع ثروت . ابعاد محلي است
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اندوزي، به معني مطالبه سهم بيشتر از امكانات سراسري سرمايه در ايران و برخورداري وسيعتر از   
 . نيروي كار موجود است

اين خواست مستلزم آن است كه كل مسائل موجود جامعه كردستان به كناري نهاده شود و حدود 
به محور بسيج جامعه تبديل ) كه خود مختاري در باره آن است(دخالت دولت مركزي در كردستان 

و اين راه حلي است كه بورژوازي كـرد    .   اين يك گرايش واقعي و موجود در كردستان است.  گردد
اين مبناي افـق    .  منافع خود را در آن مي بيند و ميكوشد تا اين افق را به كل جامعه تسري دهد 

 .سياسي و اجتماعي اي است كه بورژوازي كرد و احزاب اصلي آن در كردستان نمايندگي كرده اند
وده    استراتژي و سياست گرايش ناسيوناليستي چه در اين دوره و چه بعد از آن مبتني بر اين افق بـ

جنگ، ديپلمـاسـي، و     ” شايد گوياترين جمله براي بيان استراتژي ناسيوناليسم در كردستان .   است
. ملك تصويري نسبتا روشن از حاصل اين استراتژي را در مقاله خود بدست ميدهـد .    باشد“  انتظار

از روي ضرورت، مطلوبيت و يا در مواقع درماندگي ”ايشان مي نويسد كردها در رابطه با مبارزه اشان، 
كراهت پـاره اي از ايـن     .  محض، با نيروهاي منطقه اي و فرا منطقه اي وارد ائتلاف هائي شده اند 

بدست ميدهد كه آنان رفتاري فرصت  -و يا رهبران سياسي آنها  -ائتلاف ها، اين تصوير را از كردها 
خود . طلبانه داشته و حاضرند خود را، بدون توجه به اصول و مسائلي كه مطرح اند، به مزايده بگذارند

اين “  .مصلحت جويانه براي بقاء توصيف ميكنند“ مانورهاي تاكتيكي”رهبران اين نوسانات را بعنوان  
 .، ناسيوناليسم كرد را بنشانيم“كردها”تصويري واقعي است به شرطي كه همه جا بجاي 

امروز ديگر ناسيوناليسم كرد نميتواند يا نميخواهد با اتكا به مطالبات رفاهي و آزاديخواهانه نيـروي    
است و “   سوراخ كردن جيب خود”دست بردن به اين مطالبات به معناي . وسيع مردم را بسيج كند 

 . هيچ بورژوائي حاظر به فكر كردن در باره آنهم نيست
دن  . خواست بورژوازي كرد شريك شدن در قدرت است  ابزار اين كار، يعني به پاي ميز مذاكره كشانـ

جنگ براي اين گرايش . دولت و رسميت بخشيدن بخود بعنوان يك شريك، جنگ و ديپلماسي است
لذا كليه اشكال مبارزه مردم مورد بي اعتنائي و .  تنها و يا مهمترين شكل مبارزه و ابراز وجود است 

باشد كه خـود عـلـيـه ايـن        “ مترقي”البته اگر ناسيوناليسم مورد بحث آنقدر  -تحقير قرار ميگيرد  
و در مقابل كيش تقديس نظامي گري، كيش پيشمرگايتي، و سنت هاي  -مبارزات به مقابله بر نخيزد

 . عقب افتاده آن را دامن ميزند
ي      نيروي مسلحي كه در غياب عرصه هاي ديگر مبارزه، همانگونه كه  ملك ميگويد، كارائي چـنـدانـ

ناسيوناليسم خود عدم كارائي اين نوع مبارزه را درك ميكند و ناچارا ديپلماسي، يا آنگونه كه  . ندارد
ملك ميگويد ائتلافهاي كريه با نيروهاي منطقه اي و فرا منطقه اي، بدل به ركن مهم استراتژي اش 

 .بقا براي ناسيوناليسم جز در شكاف ميان دولتهاي منطقه امكان پذير نيست. ميشود
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لاجرم كل استراتژي به انتظار براي مذاكره و يا جستجوي عاملي كه مذاكره را امكان پذيـر كـنـد        

با بسته شدن فضا براي مبارزه مسلحانه و يا بسته شدن شكاف بين دولتهـا امـكـان    . تبديل ميشود 
اين سرنوشـت هـمـه    .  مذاكره و كسب امتياز از بين ميرود و كل افق آتي در پرده ابهام قرار ميگيرد 

 . جريانات ناسيوناليست در همه بخشهاي كردستان بوده است
كل برنامه، .   حزب دمكرات كردستان ايران نماينده اصلي ناسيوناليسم در كردستان ايران بوده است 

نفوذ اجتماعي و تداوم . افق ، استراتژي، سياست ها، شعارها و عملكرد اين حزب مبين اين امر است
زندگي اين حزب به مثابه يك جريان سياسي، معلول بقا ستمگري ملي و سنت هاي مبارزه عليه آن 

حزب دمكرات كه بر بقاياي توهمات نسبت به ناسيوناليسم، ضعف مقطعي دولت مركـزي و    .  است
شكاف هاي ميان دولت هاي منطقه متكي است، سرسختانه در مقابل واقعيت ها تـازه جـامـعـه          
كردستان مي ايستد، بيش از پيش به بقاياي عقب ماندگي ها، تعصبات، و خرافات متكي ميشود و     
حتي آنها را بعنوان شاخص هاي جامعه كردستان تئوريزه ميكند و دست آخر تعرض سراسري نظامي 

 )24.(به كومه له را به عنوان تنها راه مقابله با افول خود بر ميگزيند
محدود شدن مبارزه مسلحانه، يعني شكل اصلي اظهار وجود حزب دمكرات ، تنگ شدن شكاف ميان 
دولت هاي منطقه، شكست سياست جنگي در مقابل كومه له، تضعيف عمومي سـنـت مـبـارزه              
ناسيوناليستي در مقابل سنت سوسياليستي، بيگانگي با مطالبات و خواست هائي كه امـروزه پـايـه     
يـروهـاي        ه نـ مبارزه جوئي و تحرك توده اي است و بالاخره رشد يك جريان سوسياليستي متكي بـ

اين آشفتگي وجود . محركه جديد جامعه كردستان، حزب دمكرات را دچار آشفتگي و بي افقي ميكند
حـزب  .   يك خط مشي واحد و روشن، انسجام و وحدت دروني حزب دمكرات را نا ممكن ميسـازد     

.  عملا به دو بخش تقسيم ميشود1367دمكرات به دنبال تعدادي از خرده انشعابات، در فروردين ماه 
شوروي و (مضمون اساسي اختلافات اين دو بخش را دوري و نزديكي آنها به اردوگاههاي بين المللي 

 .، و سياست ائتلافي متفاوت با نيروهاي سياسي سراسري ايران تشكيل ميدهد)سوسيال دمكراسي
در همان حال همانگونه كه گفته شد از هم پاشيدن روابط كهنه اجتماعي، تسلط مناسبات سرمايه 
داري، و شكل گيري طبقه كارگر مجال و فرجه اجتماعي پا گرفتن و عروج راديكاليسم را به لحاظ 

اين تغييرات امكان اجتماعي طرح و تفوق آرمانهاي سوسياليستي و دمكراتيك . اجتماعي بوجود آورد
جامعه كردستان، در اين متـن، شـاهـد    .  طبقه كارگر بعنوان پرچم مبارزه عليه دولت را فراهم نمود 

عروج و قدرت گيري كومه له است كه سوسياليسم و آرمان برابري اقتصادي، مبارزه براي كسـب        
مطالبات رفاهي و اقتصادي كارگران و اقشار زحمتكش جامعه، مقابله با خرافات و عقب ماندگي هاي 
سنتي، پشتيباني از مبارزه انقلابي زحمتكشان روستا و مبارزه عليه ستم كشي زنان، و غيره را در         
متن مبارزه عليه جمهوري اسلامي به مضمون آگاه گري و جذب نيرو، و به منبع گسترش وسـيـع     

 .نفوذ خود در جامعه بدل كرد
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. كومه له بر جامعه كردستان و بر سير خودآگاهي و مبارزه جوئي كارگران تاثير عميقي داشته است
اما در همان حال خود تحت تاثير واقعيات اجتماعي كردستان و برجسته شدن نقش طبقه كـارگـر    

 ). 25(متحول گشته
عليرغم اينكه كومه له هنوز به ظرف اعتراض طبيعي كارگران كردستان تبديل نگشـتـه و هـنـوز             
الگوهاي فعاليتش اين سازمان را دور از دسترس كارگران قرار داده است، اغراق نيست كه بگوئيم هر 
كارگري كه در كردستان دست به مبارزه ميزند، يا هر كارگر كرد مهاجري كه در حركات اعتـراضـي    
كارگري در نقاط ديگر شركت ميكند ميداند كه كومه له چيست و چه ميگويد،ميداند كه با نيازها و 

از اين گذشته كارگران ميدانند . اعتراض او بعنوان كارگر خوانائي دارد و به آن سمپاتي حس ميكند
زديـكـي           كه كومه له كمونيست است و لذا خود را كمونيست ميدانند و يا با كمونيسم احساس نـ

اين يك تحول عظيم ايدئولوژيك در جامعه كردستان است كه تسلط سرمايه داري و شكل . ميكنند
هر چند در ساير نقاط ايران نيز ما شاهد رشد خود . گيري طبقه كارگر آنرا امكان پذير ساخته است

آگاهي سوسياليستي طبقه كارگر هستيم، اما هيچ جا نظير كردستان جريان كمونيستي نتـوانسـتـه        
يـت         است در مقياس وسيع توازن ايدئولوژيكي در جامعه را به نفع خود تغيير بدهد و چنين حقـانـ

كارگر كرد امروزي سوسياليسم را بسيار . آرمانها و اعتقادات خود را در صفوف طبقه كارگر جا بيندازد
ه و       .   كمونيسم براي او يك لغت با بار مثبت قوي است. به خود نزديك حس ميكند  نقد كومـه لـ

كمونيسم در كردستان از سرمايه داري بعنوان درونمايه نقد كارگر از اوضاع خودش پذيرفته شـده       
 .اين به معني يك پتانسيل عظيم براي انقلاب و حركت كارگري است. است

تاريخ تقابل گرايشهاي اجتماعي و به تبع آن تاريخ كشمكشها، عروج و افول احزاب سـيـاسـي در         
كردستان حول تقابل ناسيوناليسم و سوسياليسم بعنوان دو افق، آرمان و گرايش اصلي موجـود در    

و “   ناسيوناليـسـم سـنـتـي       ”جامعه كردستان است و نه ، آنطور كه ملك ميگويد، كشمكش ميان  
تحول اقتصادي جامعه كردستان زمينه عروج راديكاليسم كارگري را فـراهـم   . “ناسيوناليسم مترقي” 

نمود، و به تبع آن پايه هاي ناسيوناليسم كرد متزلزل گشت، موجبات سير نزولي اين جريان و احزاب 
 .متكي بر آن به لحاظ مادي و اجتماعي بوجود آمد

نتنها معني واقعيات جديد جامعه كردستان را درك نكرد بلكه )  و ناسيوناليسم كرد(حزب دمكرات  
كوشيد تا با اتكا به عقب ماندگي هاي سنتي، با اتكا به مذهب و خرافات و دست آخر با توسل به   

ورژوا در        . نيروي نظامي مانع نزول خود گردد  اين وضعيت قطب هاي اجتماعي، يعني كارگـر و بـ
. كردستان را از هم اكنون در ابعاد حزبي مستقيما و به قهر آميز ترين اشكال در برابر يكديگر قرار داد

اما نكته مهم اينجاست كه در اين ميان جريان كمونيستي، يعني جرياني كه ولو بطور فرمال پرچم  
اين سيري كاملا متمايز از رابطه ميـان  . كارگران را بلند كرده باشد، بورژوازي را به تنگنا رانده است 

كمونيستها و بورژوازي در اغلب كشورها، جائي كه كمونيستها همواره قربانيان بورژوازي تازه به قدرت 
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در كردستان بورژوازي اپوزيسيون عليه كمونيستها دست به اسلحه برد، امـا    .   رسيده بوده اند، است 

 .پاسخ خود را گرفت و شكست خورد
اينها نتايج . اين تغييرات اتفاقي و تصادفي نيستند بلكه ريشه در واقعيات بنيادي دوران معاصر دارند 

جانبي و اجتناب ناپذير اين واقعيت هستند كه در انتهاي قرن بيستم  وزنه اقتصادي و سياسي طبقه 
سنت ها و جريانات اعتراضي بورژوائي كه تـاكـنـون قـدرت       .   كارگر به شدت سنگين تر شده است 

داشتند طبقه كارگر را بعنوان نيروي ذخيره بدنبال اهداف و سياست هاي خود بكشند تضعيف شده   
روند اوضاع به نفع اعتراض مستقيم و مستقل كارگري و رشد و گسترش . اند و به بحران افتاده اند

در اين ميان آن .   راديكاليسم كارگري است كه دست روي تضادهاي بنيادي جامعه معاصر ميگذارد 
احزاب و جرياناتي كه ميتوانند به هر درجه اي به اين راديكاليسم و انقلابي گري طبقاتي مـتـكـي      
بشوند آينده دارند و رو به قدرت ميروند، و جرياناتي كه متعلق به سنت هاي اعتراضي غير كارگري   

 .هستند و مبارزه جوئي آنها از نيازهاي غير كارگري مايه مي گيرد رو به ضعف و زوال ميگذارند
با اين داده ها اكنون ميتوانيم بطور ابژكتيو مسئله آينده و دورنماي مبارزه دركردسـتـان را مـورد          

 .بررسي قرار دهيم

 كردستان و آينده مبارزه آن - 7
ملك بعد از تاكيد بر عدم امكان مقابله نظامي نيروهاي كرد با هريك از دولت هاي منطقه، نتيجـه   

شـايـد   ” ميگيرد كه بعد از خاتمه جنگ ايران و عراق و شروع مذاكرات صلح ميان اين دو دولت،       
يكبار و براي هميشه، نه تنهـا در  “ مسئله كرد”بالاخره چيز مثبتي از اين جدال كريه حاصل شود و  

شناسائي كردها بعنوان يك ملت، ولي بدون كشور، با يك . ايران و عراق بلكه در تركيه نيز حل شود
خودمختاري فرهنگي و سياسي معقول، در چهارچوب وحدت هريك در سيستم هـاي سـيـاسـي           

ي   ” اين كل نتيجه و راه “  .فدراتيو، كليد هرگونه قرارداد صلح عادلانه و پا برجا خواهد بود  “ راديـكـالـ
 .است كه  ملك در چهارچوب تحليلي خود ميتواند در مقابل مردم كردستان قرار دهد
تا آنجا كه به . قبل از پرداختن به مسئله دور نماي مبارزه در كردستان بايد يك نكته را روشن كنيم

مراجعه به آراء عمومي مردم كردستـان  :   ستم ملي مربوط است راه حل بسيار ساده اي وجود دارد 
اقـي    . براي تعيين سرنوشتشان  تا وقتي كه اين امر انجام نگرفته مسئله ملي كماكان بجاي خـود بـ

هيچ توافق از بالائي چه از جانب . خواهد ماند و در هر مقطعي بنا بر وضعيت نقش بازي خواهد كرد
بنابراين نگراني و هشدار  ملك . دولت ها و چه از جانب احزاب سياسي نمي تواند پايدار باقي بماند

در منطقه، در غياب حل مسئله كردها، ميتواند بجاي خود باقي “ بي ثباتي”درمورد باقي ماندن عنصر 
 بماند
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روشن است كه هر نوع گسترش آزادي هاي دمكراتيك و هر بهبودي در شرايط كار و زيست تـوده       
اما همانگونه كه اشاره شد رفع ستم ملي . كارگر و زحتمكش قطعا مطلوب بوده و بايد آن را گرفت

تا آنجا كه به طبقه كارگر در كردستان .   تنها گوشه اي از مبارزه ايست كه در كردستان جاري است 
مربوط است، ضديت با دولت مركزي و مبارزه جوئي عليه آن نيروي خود را از وضعيت مـادي ايـن     

خودمختاري فرهنگي و سياسي ”طبقه در سيستم موجود اخذ ميكند و واضح است كه استقلال و يا 
 .اين مشكلات را حل نخواهد كرد“ معقول

. بدون ترديد آتش بس در جنگ ايران و عراق و شروع پروسه صلح تحولي بسيار مهم در منطقه بود 
اما اثرات آن بر مبارزه در كردستان را جز از طريق معني كردن اين اثرات بر گرايش هاي اجتماعي و 

 .سنت هاي مختلف مبارزاتي در اين جامعه، نميتوان فهميد
هنگامي كه از دور نماي مبارزه در كردستان صحبت ميشود بدوا بايد روشن كنيم كه منظـور كـدام     

تا آنجا كه به سنت ناسيوناليستي و احزاب آن مربوط است، شروع . مبارزه و كدام افق و آرمان است
و قرار گرفتن ... پروسه صلح ميان ايران و عراق، يعني محدود شدن دامنه فعاليت نظامي در كردستان

آينده اين شكل از مبارزه در پرده ابهام چاره اي جز انتظار و چشم دوختن به باز شدن فرجه اي از   
اين واقعيت يعني در پرده ابهام قرار گرفتن كل سرنوشت . طريق دولت هاي اروپائي و آمريكائي ندارد

اين نتيجه اي است كه  ملك وقتي خود را در چهارچوب مفروضات ناسيوناليسم . مبارزه در كردستان
 .اما اين تنها راه نيست.كرد محبوس ميكند بنا گزير به آن ميرسد

اول : در تبيين دور نماي پيشرفت و پيروزي جنبش كردستان بايد به دو فـاكـتـور تـوجـه داشـت              
ا         ديناميسم و محركه اين جنبش كه اساسا پيروزي را ممكن ميسازد و دوم ارتباط اين جنـبـش بـ

 . جنبش سراسري در ايران
 ملك ديناميسم اين جنبش و علت تداوم آنرا نميتواند درست توضيح دهد لذا پيروزيي را براي آن      

ه  .   نيز نميتواند ترسيم كند  بعلاوه درمورد فاكتور دوم گرچه ايشان به عدم توانائي مبارزه مسلحانه بـ
تنهائي در مقابل دولت مركزي اشاره دارد و به اين معني متوجه مشكل پيروزي جنبش كردستان بر 
دولت مركزي مقتدر هست، اما از اينجا با داشتن پيش فرض يگانگي مسئله كردستان، در هر چهـار   
كشور، بجاي توضيح و ترسيم ارتباط جنبش در هر يك از اين مناطق  با جنبش سراسري به ارتباط     

از آنجا كه به درست چنين وحدتي را غير عملي و . آن با جنبش در ساير بخشهاي كردستان ميرسد
 .غير كارساز ميابد، در واقع تسليم ميشود

اين جنبشي است كه شروع آن . ديناميسم جنبش در كردستان ايران را ما در بخش قبل نشان داديم
هر تاريخي كه داشته امروز بر محور مبارزه براي رفع مسائل، مشكلات، مصائب و بي حقوقـي تـوده    

اين جنبش تناسب قواي به مراتب بهتري از مناطق ديگر ايران را با . وسيع كارگران مزدي زنده است
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دولت مركزي شكل داده، توده كارگري با خودآگاهي سوسياليستي برجسته اي را در بطن خود دارد 

وجود دارد كه مبارزه كارگر و اساسا هر مبارزه دمكراتيك و )  كومه له(و بالاخره نيروي سياسي اي  
 . ترقي خواهانه اي به آن گره خورده و عميقا از سياست ها و تاكتيك هاي آن تاثير ميپذيرد

اين واقعيات در كنار هم، حتي اگر فاكتور مبارزه مسلحانه هم در شرايطي حذف شود، هنوز پيروزي     
 .در كردستان با اتكا به اين ديناميسم و فاكتورها را امكان پذير ميكند

اولا تغيير بافت جامعه و قرار گرفتن روستا در . كردستان ايران جامعه اي شهري و سرمايه داري است
زير سلطه اقتصادي، سياسي و فرهنگي شهر اساسا امكان بسيج نيروي دهقاني، آنگونه كه در جوامع 

ثانيا ستون فقرات و نيروي فعاله اين جنبش در شهر نيز . فئودالي امكان پذير است، را منتفي ميسازد
در الگوي نيروهاي پارتيزاني تمام وقت و ارتش هائي كه در خارج از شهرها فعاليت ميكنند نمي تواند 

ثالثا شهرها كانون اصلي . ظاهر شود، به اين دليل ساده كه هر روز بايد از نو معاش خود را تامين كند
تحرك سـيـاسـي    . اعتراض سياسي و توده اي و مركز ثقل جنبش انقلابي را تشكيل داده و ميدهند 

توده اي در روستاها تابعي از تحرك سياسي شهرها است و سرنوشت جنبش انقلابي در شـهـرهـا         
 . تعيين ميشود

اينها واقعياتي است كه  ملك نيز، هرچند متوجه علت و منطق آن نيست، هنگام توضيح رويدادهاي 
 . در كردستان ايران به روشني آنرا تاييد ميكند58-75سال 

اما تعيين سرنوشت در شهرها تنها در شرايط وجود اعتلاي سياسي توده اي در كردستان مـيـسـر         
شكل نهائي تفوق جنبش انقلابي در كردستان تركيبي از قيام شهري، بدنبال يك برآمد و . خواهد بود

اعتراض توده اي و پيشروي نيروي نظامي كه در پرتو اعتلاي جنبش توده اي گسترش يافتـه اسـت،    
بيرون راندن نيروهاي جمهوري اسلامي از كردستان و بالاخره قرار گرفتن كنترل امور بدست قـيـام    

قدرت نويني كه فورا مطالبات و   . كنندگان، ارگانهاي قدرت توده اي و نيروي مسلح آنها خواهد بود 
 . برنامه هاي انقلابي كارگران را به مورد اجرا در خواهد آورد

ي در       .  كردستان به لحاظ سياسي واقتصادي جزئي ارگانيك از جامعه ايران است  قـلابـ جنبـش انـ
هر پيشروي در جنبش انقلابي كردستـان  . كردستان ارتباط تنگاتنگي با مبارزات سراسري ايران دارد 

. و يا هر تحرك انقلابي در مقياس سراسري، تاثيرات تقويت كننده متقابلي بر يكديگر خواهند داشت
بعلاوه وجود يك اختلاف فاز تعيين كننده ميان پيشروي انقلاب در مقياس سراسري و در كردستان   
نا محتمل است و تضمين نهائي پيروزي، درهم شكستن قطعي قدرت بورژوازي در سطح سراسـري      

راي         .  است اشـد بـ كردستاني كه در آن جنبش انقلابي قدرت حكومت مركزي را درهم شكسته بـ
مـايـد         ذا  .   نگهداري دست آوردهايش نميتواند به چيزي جز يك انقلاب سراسري در ايران اتكا نـ لـ
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پيروزي در كردستان ايران نه حلقه اي از پيروزي در ساير بخشهاي كردستان در كشورهـاي ديـگـر،      
 .بلكه حلقه اي از پيروزي جنبش انقلابي و كارگري در ايران است

مبارزه مسلحانه گرچه امروز نميتواند كار را در كردستان يكسره نمايد، اما اگر بعنوان جزئي از يـك    
سياست همه جانبه پيش برده شود قطعا نيرو موثري در ممانعت از سلطه بلامنازع جمهوري اسلامي 

در شرايط اعتلاي توده اي ايـن مـبـارزه    .  در كردستان و دادن ميدان بازتري به مبارزه توده اي است 
ميتواند خود را گسترش داده و بعنوان نيروئي مهم در پاك كردن نيروهاي جمهـوري اسـلامـي از         

لذا هر نيروئي كه بخواهد به آينده كردستان شكل دهد بايد در اين دوره براي . كردستان عمل نمايد
حذف احتمالي اين عرصه از مبارزه در اثر صلح . زنده نگاه داشتن اين وجه از مبارزه نيز تلاش نمايد 

ميان ايران و عراق، مادام كه ديگر وجوه جنبش كردستان تداوم دارند، كماكان افق و امكان پيروزي 
در چنين شرايطي مبارزه در كردستان بيشتر الگوي كلاسيك مبارزات كارگري و . را از ميان نمي برد

 .توده اي را بخود خواهد گرفت
در هر حال امروز تنها يك مبارزه همه جانبه اقتصادي، سياسي و نظامي ميتواند جمهوري اسلامي را 
ه           ي بـ در كردستان تحت فشار شديد قرار دهد و مقدمات يك برآمد توده اي و يك تعرض همگـانـ

 .موجوديت جمهوري اسلامي در كردستان را فراهم نمايد
تاثيرات آتش بس در جنگ ايران و عراق بر جنبش انقلابي و حركت كارگري در كردستان كـامـلا         

كارگران و توده وسيع زحمتكش كردستان براي . بعكس تاثيرات آن بر حركت ناسيوناليسم كرد است
يكي از خواست هاي آنان قطع فوري و بي قيـد و شـرط     . خاتمه يافتن اين جنگ مبارزه كرده اند 

به جرات ميتوان گفت كه در تمام طول جنگ روزي نبوده كه چندين اعتراض و   .   جنگ بوده است 
خاتمه جنگ ايران و عراق براي تـوده  . مبارزه عليه جنگ و عواقب آن در كردستان روي نداده باشد 

هاي وسيع مردم كردستان معنايش از ميان رفتن آوارگي ناشي از جنگ، مطالبه خسارت ويراني ها 
از دولت، خاتمه كشتار در ميدانهاي جنگ، كاهش فشار سربازگيري، از ميان رفتن ماليـات هـا و           

خاتمه جنگ ايران و عراق نه تنها تاثـيـر   .   است... عوارض جنگ و در نتيجه بهبود شرايط زندگي، و 
منفي اي بر مبارزه اي كه اساسا در شهرها در جريان است نداشته و ندارد، بلكه بعكس مجال براي 

 .شكل گيري عميقتر، سراسري تر مبارزه را بوجود آورده است
ا    “ مانورهاي تاكتيكي”آنچه كه امروز در مقابل مبارزه انقلابي در كردستان قرار گرفته نه   احزاب بـ

تلفيق اشكال مختلف .دولت هاي منطقه است و نه چشم دوختن به مفاد قرارداد صلح ايران و عراق
. مبارزه در يك سياست هماهنگ اعمال فشار و اعتراض عليه جمهوري اسلامي در كردستـان اسـت    

اين خود در گرو جدائي كامل توده هاي كارگر و زحمتكش از افق، آرمانها و سياستهاي ناسيوناليستي 
 .و تقويت كمونيسم در قبال ناسيوناليسم در مقياس اجتماعي است
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تجربه مقاله  ملك بار ديگر نشان ميدهد كه اگر كسي نخواهد منطق زنده و روزمره طبقاتي امـروز      
جهان را ببيند اگر بر موجوديت، خواست ها، و گرايشهاي توده وسيع كارگران مزدي چشم فرو بندد، 

امري كه هر روز چـپ    -آنگاه نه تنها نخواهد توانست پاسخي راديكال به مسائل اين جوامع بدهد   
حـاظ      -روشنفكري امروز جهان خود را از آن بي نياز مي يابد  بلكه حتي قادر بدادن تصويري به لـ

 .آكادميك درست و بلحاظ تئوريك منسجم از اين جوامع نخواهد بود
 كورش مدرسي

 1989نوامبر  -1368آذر 

 توضيحات
 

كمونيسـم كـارگـري و         ”در نوشتن اين مقاله من بيش از هرچيز از نوشته اي از رفيق منصور حكمت تحت عنوان  
نـوشـتـه    .   و همچنين از قطعنامه هاي مصوب كنگره ششم كومه له استفاده كرده ام  “ فعاليت حزب در كردستان 

علاوه بر نقل قول هـاي مسـتـقـيـم      .  بصورت دروني در حزب كمونيست ايران انتشار يافت1368اول در مرداد ماه  
 .از اين نوشته ، من خود را در نقل به معني كردن از اين سند آزاد ديده ام

 
7، صفحه   1989، مه و ژوئن 175، نيولفت ريويو شماره “كردستان در نزاع خاورميانه”محمد ملك،  -   1  تـا    9

94. 
آمارهاي بعدي جمهوري اسلامي كه در دسترس نويسنده بوده، كردستان و آذربايجان غربـي را بـدلايـل         -  2 

 .سياسي غيرقابل آمارگيري اعلام كرده اند
 ، تهران1364، مرداد 5، شماره “تازه هاي آمار”مركز آمار ايران،  -  -   3
 4همانجا صفحه   -   4
 ، تهران64، اسفند 6، شماره “تازه هاي آمار”مركز آمار ايران،  -   5
 1985دايره المعارف بريتانيكا سال  -   6
 65، آذر 4، شماره “ايران در آئينه آمار”مركز آمار ايران،   -   7
 همانجا -   8
 ، تهران1363، “ايران در آئينه آمار”مركز آمار ايران،   -   9

1 1، ارديبهـشـت     “ 1364آمار كارگاه هاي بزگ صنعتي، منتج از آمار گيري سال ”مركز آمار ايران،   -   0 3 65 ،
 تهران

1 براي گرفتن تصوير جامعتري از وضعيت طبقه كارگر در استانهاي كردسـتـان و آذربـايـجـان غـربـي                 -   1
 :ميتوانيداز جمله به نوشته هاي زير مراجعه كنيد

 ، انتشارات كومه له“وضع كار و مبارزه كارگران شاغل در روستا”نظيره معماري،  -
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، نشريه كمونـيـسـت،    “ گزارشي از كار و زندگي كارگران قاليباف خانگي در كردستان” اعظم كم گويان،   -
 1365، مهر 28شماره 

 ، انتشارات كومه له65، آبان “در باره كار و زندگي كارگران كارگاههاي كوچك”اعظم كم گويان،  -
 ، انتشارات كومه له66، تير ماه 2 و 1گزارشي از چند مركز كارگري در كردستان، شماره هاي  -
 ، انتشارات كومه له1366در باره كارگران فصلي،  -
 ، انتشارات كومه له65، آذر 4 تا 1گزارشي از چند محله كارگري، شماره هاي  -
 ، انتشارات كومه له65چند گزارش از كارگاههاي كوچك كردستان، دي ماه  -
 ، انتشارات كومه له65درباره زندگي، كار و مبارزه كارگران كوره پزخانه، خرداد  -

1 : ، همچنين رجوع كـنـيـد بـه         16براي اطلاعات بيشتر ميتوانيد علاوه بر متون معرفي شده در شماره   -   2
 ، انتشارات كومه له67، تير ماه “58 - 59نگاهي به جنبش كارگري كردستان در سالهاي ”حجت روشن، 

 1358نگاه كنيد به اطلاعيه ها، سخنراني ها و نشريات حزب دمكرات كردستان ايران در سال  -   13
 همانجا -   14
1 حتي امروز حزب دمكرات كردستان ايران ادعائي درمورد نقش خود دراين جنگ را ندارد و هـنـوز بـراي        -   5

نزديك كردن خود به جمهوري اسلامي و يا سردمداران سابق آن اين جنگ را نه نـاشـي از حـملـه رژيـم بـه                    
1مصاحبه با ابولحسن بني صدر، راه ارانـي، شـمـاره         .   ك.ر. كردستان بلكه ناشي از تحريكات كومه له ميداند  6 ،

 68مهرماه 
1 مراجعه كنيد به قطعنامه هاي كنگره هاي دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم كومه له كـه در جـزوات             -   6

 .جداگانه توسط كومه له منتشر شده است
 ، انتشارات كومه له“اعلاميه حقوق پايه اي مردم زحمتكش در كردستان”نگاه كنيد به  -   17
1 : بويژه نگاه كنـيـد بـه     .اخبار مربوط به اين مبارزات در نشريات مختلف جريانات چپ ايراني منعكس است -   8

ارگان حزب كـمـونـيـسـت      ( ، كمونيست )سازمان كردستان حزب كمونيست ايران -ارگان كومه له (نشريه پيشرو  
 )نشريه صداي انقلاب ايران(، و پيام )ايران
 همانجا -   19
  7، شماره “پيام”نشريه  -   20
 26، شماره “پيام”نشريه   -   21
 44، شماره “پيام”نشريه  -   22
 51 و كمونيست شماره 44، شماره “پيام”نشريه  -   23
 مصوبات كنگره ششم حزب دمكرات كردستان ايران -   24
 رجوع كنيد به قطعنامه هاي كنگره هاي كو مه له  -  25
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 :تجديد آرايش تشكيلات كومه له

 شاخه نظامي  سازماندهي تشكيلات كارگري با

 
 :پيشگفتار بر چاپ دوم

و در اوج جدل هاي آن روز حزب كمونيست ايران، براي )  سال پيش16 (1368ديماه اين نوشته در 
 و   پتغيير ريل دادن به اين حزب، در اينجا كومه له، نوشته شد و همان موقع در نشريه پيشرو چا  

در آن زمان از جانب چپ سنتي، كه هيچگاه متوجه مباحث كمونيسم كارگري نشد،  .   منتشر گرديد 
كومه له به فعاليت در جنبش كارگري اهميـت لازم را    ”در حزب كمونيست انتقاد اين بود كه گويا  

بحث ما اين بود كه اين چنين انتقادي تفاوت جنبشاه را نميبيند و متوجه كل نقد ما، . “نداده است
 . كانون كمونيسم كارگري، به چپ سنتي و ناسيوناليسم كرد نيست

اختلاف نه بر سر كم بها دادن يا پر بها دادن به اين يا آن عرصه از فعاليت يك حزب بلكه بر سر اين 
 . است كه حزب كمونيست و كومه له بايد در اساس جنسيت و ريل تشكيلاتيشان را تغيير دهند

“ تغيير مواطعشـان ”در اين رابطه البته به نوشته هائي از عمر ايلخاني زاده و عبداالله مهتدي، قبل از  
 آنها چنين اعتقاداتي ندارند و ما امروزروشن است كه . در بارگاه ناسيوناليسم كرد، اشاره شده است

 .   به آنها نقدي نداريماين سرهم از 
 و “كم بها دادن”كماكان در اله كلنگ . اما كومه له نه آن روز و نه امروز معني اين نقد را درك نكرد

تجديد چاپ اين نوشته كمك ميكند تا تفاوت هاي خط مـنـصـور      .  ها بازي ميكند“ پر بها دادن” 
 . حكمت با ساير جريانات و بخصوص تبيين هاي امروز كومه له از خود و از تاريخ روش تر شود

 Koorosh.modarresi@gmail.com كورش مدرسي
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بعلاوه از سر دفاع از تاريخ، سنت و متد كمونيسم كارگري در مقابل تحريفات سيـسـتـمـاتـيـك و            
يـد       جعليات سطحي كه امروز از جانب رهبري جديد حزب كمونيست كارگري به وفور در حال تـولـ

 . است هم مفيد است
 كورش مدرسي 

      2005  اوت 22

 :تجديد آرايش تشكيلات كومه له
 !سازماندهي تشكيلات كارگري با شاخه نظامي

كومه له در طي فعاليت خود تغييرات زيادي بسمت كارگران كرده است و بكرات آرايش تشكيـلاتـي    
ه   .  خود را در اين جهت تغيير داده است  ه را بـ اين تغييرات اما، نتوانسته اند چهره تشكيلات كومه لـ

عليرغم بهبودهاي جديي كه در رابطه كومه له با طبقه . سازماني كارگري با شاخه نظامي تغيير دهند
كارگر در كردستان بوجود آمده و عليرغم فاصله اي كه كومه له از چپ راديكال گرفته است، هنوز     
آنچه كه فعاليت هاي ما در كردستان رارقم ميزند شباهت هاي شكل و شمايل تشكيلات كومه له،   

هنوز از هـركـس        .  نرم ها، استاندارها و اولويت ها و مشغله هاي آن با تشكيلات هاي سنتي است 
بپرسيد كومه له كجاست؟ اردوگاههاي نظامي آنرا نشان ميدهند، هنوز الگوي عضو حزب كمونيست 
در كردستان چه از نظر خود اين تشكيلات و چه از نظر كارگر دوستدار آن الگوي فعاليت عضـو در    
عرصه فعاليت نظامي است و فعالين اين عرصه اهميت و پرستيژ بيشتري از فعالين كارگري دارند و 
. هنوز اولويت ها و مشغله هاي كومه له را اولويت ها و مشغله هاي اين عرصه تشكيل داده اسـت      

تجديد آرايش تشكيلات كومه له اين بار ميخواهد يكي از اقدامات مهم براي تغيير كل ايـن وضـع        
 .باشد

تغـيـيـر در آرايـش          ”  در مقاله اي تحت عنوان 18رفيق عمر ايلخاني زاده در نشريه پيشرو شماره  
اما به اعتـقـاد   . كوشيده است تا اين مسئله را از نظر خود تشريح كند) 1(“ تشكيلات و منظور از آن 

حـاظ   ).  2(من در تببين مباني اين كار موفق نيست  تصوير روشن از علل اين تجديد آرايش به هر لـ
اين تصوير نه تنها نقشه امروز ما را براي تجديد آرايش تشكيلات بدست .  داراي اهميت حياتي است 

ميدهد بلكه مهمتر از آن تصويري را كه ما از يك حزب كارگري داريم و هدفي را كه در مقابل خود 
نقطه عزيمت ما . نوشته كنوني كوششي است براي توضيح اين مسئله. گذاشته ايم، منعكس ميسازد

بعلاوه رفيق عبداالله مهتدي ).   3(در اين بحث پيشتر در ادبيات كمونيسم كارگري منعكس شده است 
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 نشريه كمونيست به 51مندرج در شماره “ دورنماي فعاليت ما دركردستان”در مقاله اي تحت عنوان 
 .رئوس مشكل تشكيلات كردستان حزب اشاره كرده است

*** 
تجديد آرايش تشكيلاتي كومه له به لحاظ ابعاداقدامات تشكيلاتي، همانگونه كه بعداتوضيح خواهيم  

مشكل عدم . اما جزئي از پاسخ به يك معضل يا مشكل مهم است. داد، كاري پيچيده و غامض نيست
 .انطباق كومه له با نيازهاي روزمره كارگر و ناخوانائي اين تشكيلات با ظرف طبيعي اعتراض كارگري

همانگونه كه بارها گفته ايم، حزب كارگري، اگر واقعا و اجتماعا كارگري باشد، بيش از هركس ظرف 
هر كارگري كه بخواهد اعتراض كند خود را نه هوادار آن بلكه در پيوند با آن   . اعتراض كارگر است 

حزب كمونيست كارگري، حزب گرايش معيني در ميان كارگران است، اين حـزب    .  بايد تعريف كند 
محيط اصلي فعاليتش محيط كارگري است و بتبع آن، ساختمانش، رهبري و سلسله مـراتـبـش،          
اهميت كادرهايش، مشغله ها و دل نگراني هايش همگي كارگري هستند و الگوي عضو فعال و كادر 

عروج و افول اين حزب مستقيما به عروج و   .  آن الگوي يك كارگر فعال و يك رهبر كارگري است 
ي          افول جنبش كارگري بسته است، فلاكت و فقر در ميان كارگران موجب پيدايش مشكـلات مـالـ
برايش ميشود، فعال شدن هر گرايشي در ميان كارگران بلاواسطه بر فعاليت اين حزب، چه اثباتا و     

هركس بخواهد چنين حزبي را نشان دهد فورا به محيطهاي كارگري اشـاره  .  چه نفيا، تاثير ميگذارد 
كارگـري كـه     . اتحاديه ها و شوراهاي كارگري نمونه خوبي از يك تشكيلات كارگري هستند.  ميكند

حزب كارگري هر تفاوتي كه به . بخواهد مبارزه كند بطور طبيعي در قالب اين تشكل ها ظاهر ميشود
لحاظ اهداف و طيف كارگراني را كه در برميگيرد، با شورا واتحاديه داشته باشد به اين لحاظ با آنها 

هر كارگري كه خود را متمايل به اهداف اين حزب بداند اين حزب را ظرف متشـكـل   .  يكسان است 
 .شدن خود و پيشبرد روزانه و درازمدت مبارزه خود ميابد

كومه له از .  رابطه كومه له با طبقه كارگر در كردستان طي سالهاي گذشته عميقا تغيير كرده است 
يك تشكيلات پوپوليستي به تشكيلاتي كمونيستي كه آرمانهاي كارگري را بيان ميكند تبديل شـده       

فعاليت و تبليغات كومه له پروسه خود آگاهي و تشكل را در ميان كارگران تقويت و تسريـع  .   است
كمونيسم و سوسياليسم و آرمانهاي كارگري حقانيت و سيعي را در سطح جامعه بدست . كرده است
كومه له نيروي خود را در جامعه ازاين واقعيتها گرفته است و عروج كومه له در مقابل . آورده است

اما كومه له به عنوان يك تشكيلات هنوز دور . حزب دمكرات را طبقه كارگر امكان پذير ساخته است
طـن   .   از دسترس كارگران است  كومه له در بيرون از چهارچوب هاي رسمي و تشكيلاتي خود، در بـ

ه  .   طبقه كارگر و مبارزه كارگري، كومه له ديگري را بوجود آورده است كه غير رسمي است  كومه لـ
. كارگري توسط كومه له رسمي به رسميت شناخته نميشود و حتي خود نيز خود را رسمي نميداند

اين كومه له كارگران مبارز علي العمومي هستند كه در خارج از تشكيلات كومه له قرار دارند و مورد 

.تجديد آرايش .. 
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كومه له كارگري در سازمان حزبي كومه له، در اولويت ها و مشغله رهبري . خطاب آن قرار ميگيرند

اعضاي كومه له كارگري حتي خود جرات اينكه خود را عضو كومه له و . جاي مهمي را نداشته است
حزب كمونيست ايران بدانند را ندارند و وقتي به تشكيلات كومه له ميپيوندند، از امكان مهمي براي 

ه اي هسـتـنـد كـه        .  رشد و بعهده گرفتن مسئوليت برخوردار نيستند  وظايف در اين تشكيلات بگونـ
ان كـارگـري      . روشنفكر با سواد ميتواند كانديد بر عهده گرفتن آنها بشود  زبان تبليغات كومه له زبـ

روابط دروني .  نيست و لذا اين كارگر نيست كه ميتواند در تبليغات كومه له نقشي را بر عهده بگيرد 
كومه له ومسائل آن براي كارگر آنچنان پيچيده است كه بسختي ميتواند نقش در خـوري را در آن    

كارگر هميشه الگوي .   دريك كلام كومه له، رسما عبارت است از تشكيلات مسلح آن... بعده بگيرد و 
پيشمرگ كومه له را براي سنجش خود به عنوان عضو كومه له در دسترس خود دارد و طبـيـعـتـا         

براي اوهم كومه له، يا بقول خودشان . همانگونه كه گفتيم جرات نمي كند خود را عضو كومه له بداند
اين در تناقض آشكار با . ، چه به لحاظ جغرافيائي و چه سازماني خارج از دسترس هستند“بچه ها”

 .يك تشكيلات كارگري است

كسي است و نه ناشي از فراموش كاري و يا احيانا كم كاري “   ضعف ايدئولوژيك”اما اين نه تقصير  
كومه له به . اين همه ناشي از آن جنبش اجتماعي است كه كومه له در راس آن قرار گرفت. كسي

 .لحاظ اجتماعي در راس جناح چپ جنبش همگاني متولد شد و عروج كرد

آنچه كه كومه له امروز را شكل داد و آنچه كه سازمان آن، اولويت ها و مشغله هاي آن و نرم ها و 
. استانداردهاي تشكيلاتي آنرا قالب زد جنبش اجتماعي اي بود كه كومه له در راس آن قرار گرفـت  

هرچند كه چهارچوب و افق اين جنبش با افق فكري اين يا آن رهبر و بنيانگذار كومه له منطـبـق     
نبوده باشد، اما خصلت و جايگاه احزاب سياسي را نمي توان بر اساس اهدافي كه افراد تشكيل دهنده 

احزاب بر بستر يك حركت اجتماعـي و در مـتـن            . آن احيانا در مغز خود داشته اند تعيين كرد 
پاسخگوئي به نيازهاي يك مبارزه و جنبش اجتماعي شكل ميگرند و رشد ميكنند، احزاب مـحـل       

 .متشكل شدن فعالين اين مبارزه و جنبش اجتماعي هستند

كومه له در دوره قيام و بعد از آن در دوره سازماندهي و رهبري مقاومت در مقابل جمهوري اسلامي 
كومه له بر اين بستر اجتماعي به محل تجمع و .  در راس جناح چپ جنبش همگاني قد برافراشت 

سازمان يابي فعالين راديكال جنبش همگاني از دانش آموز و معلم ناراضي تا دهقـان فـقـيـر و              
در اين ميان جنبش كارگري و فعالين . روشنفكران چپ راديكال و حتي كارگران، بصورت احاد، شد

آن نه تنها از ويژگي و جايگاه خاصي برخوردار نبودند بلكه با تعرض جمهوري اسلامي به كردستان، 
رانده شدن پرچم خودمختاري به راس مسائل جامعه، تصرف شهرها از جانب رژيم و ضرورت سازمان 
يابي مبارزه مسلحانه در خارج از شهرها، براي دوره اي رابطه موجود ميان كومه له و جنبش كارگري 

 .از هم گسست و كومه له بيش از پيش به الگوي فعاليت سنتي در كردستان نزديك شد
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كردن آن و كم اهمـيـت جـلـوه دادن          “  عمده”مسئله ايراد به زياده روي در مبارزه مسلحانه، غير  
يـروي   .   پيشمرگ كومه له نيست  درغياب مبارزه مسلحانه كومه له نميتوانست خود را بصورت يك نـ

 .اجتماعي گسترش دهد و نزديكي كنوني با طبقه كارگر را بدست آورد

مبارزه مسلحانه در كردستان و نقش تعيين كننده كومه له در آن، پاسخ انقلابي بود كه با استنكاف  
بعلاوه خود مبارزه مسلحانه و فعاليتي كه . از آن كومه له بدون ترديد به حاشيه جامعه رانده ميشد

حول آن سازمان يافت، فضاي سياسي و اعتراضي بازتري را نسبت به ساير مناطق ايـران را در           
كردستان بوجود آورد، كمونيست ها و تشكل كمونيستي را در قالب حزب مسلح سـازمـان داد و           

، به .)كه لازم هم شد(تثبيت كرد و اين امكان را فراهم نمودكه كمونيستها و حزبشان در شرايط لزوم 
طبقه كارگر در عمل بيش از همه .  قربانيان بي دست و پاي بورژوازي وحزب مسلحش تبديل نشوند 

مبارزه مسلحانه ميبايد ركن مهم در فعاليت كومه له بماند تا اين . از اين دست آوردها بهرمند گرديد
 .شرايط حفظ گردد

با همه اينها، مسئله اين است كه كومه له با مطرح شدن ضرورت سازمان دهي مبارزه مسلحانه بيك 
باره از سازماني توده اي كه نيروي خود را اساسا از شهرها ميگرفت، به سازماني محدود به مبـارزه    
مسلحانه و عمدتا معطوف به روستا تبديل شد و شكل تشكيلاتي، الگوهاي فعاليت در آن و مشغله ها 

 .و اولويت هاي رهبري آن را جنبش همگاني كه اكنون شكل مسلحانه يافته بود قالب زد

حزب كارگري ميتواند در مقاطعي مبارزه مسلحانه را سازمان دهد وحتي در شرايطي اين مـبـارزه        
، اما اين امر در خصلت كـارگـري آن در        ) مانند دوره قيام و يا جنگ داخلي(شود “ عمده”برايش  

بازهم همگان ميبينند كه اين حزب كارگري است كه مبارزه مسلحانه را   . تغييري بوجود نمي آورد 
سازمان ميدهد و رهبري مينمايد و در همان حال كماكان بر مبناي حوزه ها، شبكه ها و تشكل هاي 
كارگري استوار است، سلسله مراتب آنرا اساسا رهبران كارگري و كميته هاي حزبي متشكل از آنان 

سازماندهي قيام و بعد درگير شدن . حزب بلشويك نمونه برجسته چنين حزبي است. تشكيل ميدهد
در جنگ داخلي هيچكدام آنچه را كه ظاهرا ضروريات مبارزه علني، مسلحانه و توده اي بر سر مـا      

د كـه از     “  بليه ي”تنها احزابي در اين شرايط دچار . آورد، بر سر آن نياورد  جدائي از كارگر ميشونـ
اين تنها .   كارگر و حزب كارگر نميتواند از موقعيت كارگري جدا شوند. همان ابتدا كارگري نبوده اند 

خاصيت جنبش هاي اجتماعي غيركارگري و روشنفكران و تحصيل كردگان جامعه است كه ميتوانند 
و در “ افقشان عوض شود”، “ يادشان برود”تصميم بگيرند امروز امر كارگر مهم است و فردا اين امر 

هر حالت چيز ديگري جاي كارگر را برايشان بگيرد و الگوئي از فعاليت را بر گزينند كه كارگر زندگي 
دگـي روزمـره      .   و مبارزه عادي و روزمره خود را نتواند در متن آن دنبال كند  كارگر، كارگر است زنـ

امكان فراموش كردن خود را به او نميدهد و حزب كارگري نيز كه به موجوديت اجتماعي و زميني 
 )4.(كارگر بسته شده، حزب در بر گيرنده شبكه رهبران كارگري ، نيز نميتواند خود را فراموش نمايد

.تجديد آرايش .. 
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درهرصورت اگر اين و ضع ناشي از يك موقعيت اجتماعي باشد، تغيير اين و ضع هم نه با تزكيه نفس 

آگاهي به جنبشي كه ما در   .  “كار آموزشي گسترده”و نه با “ پالايش ايدئولوژيك”امكان دارد، نه با  
راس آن قرار گرفته ايم، فهم بي كم و كاست تفاوت اين جنبش با جنبش كارگري، اعلام رسمي و     

ما به كارگران، رسميت بخشدن علني و آشكار به كومه له كارگري اما “ خود آگاهي”علني اين فهم و 
غيررسمي موجود و بحساب آوردن واقعي نظرات اعضاي اين كومه له كارگري در تعيين سياست و   
فونكسيونهاي تشكيلاتي، اعلام كومه له رسمي فعلي بعنوان جزئي و شاخه اي از كومه له موجود و 
د وضـع      مربوط كردن كامل و بي كم و كاست كومه له به جنبش كارگري در همه ابعاد آن ميتوانـ

 .رابگونه بنيادي تغيير دهد

هدف اين تجديد آرايش اعلام و رسميت . تجديد آرايش تشكيلات كومه له اقدامي در اين راستا است
به عنوان شاخه نظامي كومه له ، شاخه نظامي يك ) كومه له رسمي و مسلح(دادن به كومه له فعلي 

اين امر همچنيـن  .  تشكيلات كارگري كه بدنه اصلي آن در شهرها و در ميان كارگران است ميباشد 
اعلام اين مسئله است كه الگو و مدل اصلي يك عضو كومه له و يك كادر آن فعاليت كارگر مبارز،   

اين طرح رهبري سراسري كومه له را، كه علي القاعده بايد بيش از هـر  .  فعال و رهبر كارگري است 
و . چيز رهبري جنبش كارگري در كردستان باشد را از رهبري شاخه نظامي كومه له تفكيك ميكند 

بالاخره اين اقدام ميخواهد در كنار ابلاغيه اخير كميته مركزي حزب در مورد عضويت كارگـران در      
حزب كمونيست و مجموعه اي از فعاليت هاي ديگري كه بايد در اين رابطه انجام گيرد، كومه له غير 

) . 5( رسمي را به عنوان بدنه اصلي كومه له رسميت ببخشد و به بستر اصلي كومه له تبديل كـنـد    
 .مجموعه اقداماتي كه اگر انجام شود جايگاه اجتماعي كومه له را تغيير خواهد داد

در مقابل تصوير كنوني از كومه له اين . باتغيير جايگاه اجتماعي كومه له تصوير آن نيز تغيير ميكند
تصوير بوجود خواهد آمد كه كومه له عبارت از تشكل رهبران و فعالين كمونيست كارگران است كه 
در شهرهاي كردستان قرار داد و بعلاوه نيروي مسلح آن در قرارگاههاي نظامي خود در مناطق مرزي 
مستقراند و رهبري آن كه در واقع رهبر اين حزب كارگري است همچون همه احزابي كه در شرايط 

 .مشابه قرار گرفته اند در تبعيد بسر ميبرد

به اين ترتيب نتيجه گيري اقداماتي كه بايد در تجديد آرايش تشكيلات انجام گـيـردكـاري دشـوار           
رئوس اصلي اين اقدام در سندي كه بتصويب پلنوم ششم كميته مركزي كومه له رسيده . نخواهد بود

 .تعيين گرديده است كه مهمترين نكات آن بشرح زير است

بجز آن بخش ارگانهائي از كومه له كه فعاليت سراسري دارند، مانند كميته تشكيلات مخفي، راديو     
صداي انقلاب، انتشارات و غيره، كليه پيشمرگان كومه له، ارگانهاي تداركاتي، خدماتي، آمـوزشـي،       
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يـروي       درماني و غيره نيروي پيشمرگ كومه له ناميده ميشوند و تحت مسئوليت ستاد فرماندهـي نـ
 .پيشمرگ كومه له قرار ميگيرند

يـت هـاي         ستاد فرماندهي نيروي پيشمرگ كومه له مسئول سازماندهي و هدايت كليه وجوه فعالـ
، فعاليت هاي )اعلام خبر عملياتها وغيره(نظامي و سياسي نيروي پيشمرگ كومه له، فعاليت تبليغي 

و . پشتيباني و كليه فعل و انقعالات حزبي اين نيرو مطابق سياستهاي كميته مركزي كومه له است
يـت      لذا رهبري كومه له كه تا كنون اين نقش را بر عهده داشت ميبايد اساسا به عرصه كار و فعـالـ

 .كارگري معطوف گردد

آنچـه كـه امـروز         . شكل سازماني نيروي پيشمرگ كومه له نيز به تبع اين تغييرات، تغيير ميكند 
امـيـده       “  تشكيلات سقز”، “تشكيلات مهاباد”، “تشكيلات سنندج“تشكيلاتهاي محلي، مانند  وغيـره، نـ

ميشوند، و در واقع بخشهائي از تشكيلات نظامي موجود هستند، منحل ميشوند و طبعا كميته هـاي   
يـن و       . نواحي و مناطق نيز منحل خواهند گرديد  تشكيلات محلي كومه له اساسا تشكيلات فـعـالـ

رهبران كارگري در شهرهاي مختلف خواهند بود كه با تدقيق و پيشبرد سياست سازماندهي ما در      
نيروي پيشمرگ كومه له به لحاظ سازماني آرايش نظامي بخود . ميان كارگران، گسترش خواهد يافت

استخوان بندي حزبي اين سازمان . خواهد گرفت و در دسته، پل، گردان و تيپ سازمان خواهد يافت
 .نظامي را كماكان شبكه حوزه هاي حزبي تشكيل ميدهند

اين تجديد آرايش علاوه بر رسميت بخشيدن به كومه له كارگري در شهرها بعنوان كومه له رسمي و 
اصل كاري، بعلاوه ميتواند بهبودهاي جديي را در سازمان، عملكرد، قابليت و ابعاد نيروي پيشمـرگ   

 .كومه له نيز داشته باشد

آرايش تاكنوني ظاهرا ميبايست توجه و برجستگي بيشتري را به بهبود فعاليت نظامي ما داده باشد     
كيفيت و قابليت هاي نظامي ما در طي سالهاي اخيـر در سـطـوح    .  اما قضيه در واقع بعكس است 

اما سير و دامنه اين بهبود هميشه .   مختلف بهبودهاي بسيار جدي و قابل ملاحظه اي داشته است 
نيروي نظامي، سازمانده تـوده اي، رهـبـر      ( توسط نقش متنوع نيروي پيشمرگ در سيستم گذشته  

در بسياري از مواقع سازمان يابي و فعاليت نظامي مطابق نرم ها و .  ، محدود شده است...)محلي و 
كومه له . استانداردهاي حرفه اي بعنوان پديده اي مذموم، غيرسياسي و نظامي گرايانه نفي شده است

با وجود دنيائي ازفعاليت نظامي و تجربيات غني در اين زمينه هنوز نتوانسته استـراتـژيسـت هـاي         
دانش تئوريك نظامي هنوز در ميان رده هاي مخـتـلـف    .   نظامي به معني اخص كلمه را عرضه كند 

قابليت نيروي پيشمرگ كومه له در استفاده از تاكتيك ها و ابزارهاي . فرماندهي ما بسيار پائين است
هنوز . پيچيده تر نظامي، علي رغم بهبودهاي اخير، نسبت به آنچه كه ميتواند باشد بسيار پائين است

ما نميتوانيم در مدت معين فرماندهان رده هاي معين را از آموزشگاه هاي خود فارغ التحصيل كنيم 

.تجديد آرايش .. 
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زيرا اصول رهبري و تاكتيك هاي واحدهاي مختلف ما تدوين نشده باقي مانده اند و فرماندهان مـا    
بايد همچون استاد كارهاي كارگاه هاي پيشه وري از شاگردي به استادي و از سربازي به سـرداري      

پيـشـمـرگ    ( كه همه اينها به معني پيچيده شدن الگوي فعاليت در تشكيلات نظامي ما ... و.  برسند
از يك طرف از كارائي نيروي نظامي ما ميكاهد و از . واز طرف ديگر كم راندماني آن است) همه كاره

ذا تـعـداد       طرف ديگر پيشمرگ كومه له بودن را به كار قهرماناني دست نيافتني تبديل مينمايد و لـ
تغييـر ايـن     .  كساني كه آمادگي لازم براي پيشمرگ شدن كومه له را در خود ميابند تقليل ميدهد 

وضع هم كارائي نظامي ما را ارتقا خواهد داد و هم الگوي پيشمرگ كومه له بودن را، به لحاظ نرم  
يعني پيشمرگايتي كومه له را ساده خواهد كرد وامكان بسيار وسيعي . سختي هاي آن، تغيير ميدهد

 .را براي گسترش نيروي نظامي ما فراهم خواهد ساخت

 كورش مدرسي

 1368ديماه 

 توضيحات
 1368، شهريور 18پيشرو شماره  - 1

تغيير در آرايش تشكيلات و منظور از   ” نقطه عزيمت و پايه استدلال ما در اين نوشته با مقاله  - 2
اما اين نوشته، در نقد مقاله فوق الذكر به معني اخص كلمه نيست و خود را ملزم . متفاوت است“ آن

درهمان حال . به تعقيب استدلالهاي آن و پاسخ گوئي به جوانب مختلف بحث هاي اين مقاله نميداند
 )4به توضيح شماره . ك.ر.(بعدا اشاره اي كوتاه به نوشته رفيق عمر خواهيم داشت

، “حزب كمونيست و عضويت كارگري”خواننده ميتواند براي تفصيل بيشتر اين مسئله به مقالات  - 3
در نشريه بسوي سوسياليـسـم   “   تفاوت هاي ما” نشريه كمونيست و 52 و 51مندرج در شماره هاي  

 . مراجعه نمايد4شماره 

تشـكـيـلات    ” شدن مبارزه نظامي و يا محدويت در فعاليت “   عمده”مربوط كردن اين مسئله به  - 4
شود و يـا    “  عمده”، نادرست است، زيرا يك حزب كارگري ممكن است مبارزه نظامي برايش “ علني

و “  تشكيلات علني”لابد با از ميان رفتن محدوديت فعاليت . فعاليت علني آن دچار محدوديت گردد 
 !شدن مبارزه مسلحانه مجددا تشكيلات به قالب كنوني خود بايد فرو برود“ عمده”يا 

 ميتواند در روشنتر كردن 18بعلاوه اشاره اي كوتاه به نوشته رفيق عمرايلخاني زاده در پيشرو شماره 
قـش     “  كمبود”رفيق عمر در مقاله خود . مسئله مفيد واقع شود  كومه له را در عدم تناسب ميان نـ

از نظر ايشان اين امر خود محصول ضرورت رهبري عـلـنـي    .   ما ميداند“ محلي”و “ تشكيلات علني” 
ه و           57مبارزات توده اي در جريان جنبش سال    و بعدها سازماندهي و رهبري مبـارزه مسـلـحـانـ



223 

كه رفيق عمر معادل تشكيلات رهبران و فعالين كارگري از (همچنين ناآمادگي تشكيلات هاي محلي 
با تغيير اوضاع نظامي در . دربعهده گرفتن نقش متناسب تري در اين رابطه است) آن استفاده ميكند

كردستان، به زعم رفيق عمر، ضرورت مستقر نمودن و سازمان دادن تشكيلات در محل با و ضـوح      
بويژه بلحاظ كادرهائي (اما با توجه به قابليت هاي تشكيلات علني . بيشتري در دستور ما قرار ميگيرد

و فرهنگ عمومي جامعه و بخصوص كارگران و زحمتكشان، تشكيلات ) كه در آن سازمان يافته بودند
ه  ” .  هاي محلي در موقعيت پائين تري قرار گرفتند و نتوانستند جاي تشكيلات علني را پر كنند  ما بـ

و بالاخره هدف از تغيير “  .زايل گردد... كار آموزشي گسترده اي احتياج داشتيم تا اين تصوير سنتي  
قطعيت بخشيدن به تفكيك تشكيلات علني و مسلـح از    ”آرايش تشكيلاتي كومه له عبارت است از  

تشكيلات محلي، بكار گرفتن كل امكانات و بسيج همه تشكيلات براي استقرار كامل تشكيلات محلي 
دسـت     در محل كار و زيست كارگران، تشويق و ترغيب و بارآوري فعالين و پيشروان كارگري براي بـ

ترسيم يك افق تشكيلاتي روشن براي فعالين ما در محيـط كـار و     ”و “ گرفتن و انجام اين وظايف 
 ...و “ زيست

رفيق عمر در نوشته خود گذشته از اين كه مفاهيم تشكيلات علني، تشكيلات محلي، تشـكـيـلات          
محل كار و زيست و تشكيلات كارگري را نابجا، نادرست، دلبخواه و درمتن تعاريف متفـاوت مـورد         
استفاده قرار ميدهد و در مقابل هم قرار ميدهد، كل قضيه را به عدم تناسب ميان آنچه كه تشكيلات 
. علني و محلي مينامد تنزل ميدهد و ميخواهد جدائي تشكيلات علني و مخفي را قطعيت ببخـشـد   

نقطه عزيمت رفيق عمر صرفا يك ملاحظه تاكتيكي،يعني حل مشكل مستقر نبودن كميتـه هـاي        
و لذا با وصل كـردن سـرگـذشـت       .  محلي كه گويا امروز از موضوع كار خود دور شده اند، ميباشد 

هـم      تشكيلاتهاي محلي سابق با تغيير ضروري امروز مشكلش كمبود كادر لايق محلي ميشود كه آنـ
 .تامين گردد“ تشويق و ترغيب و بارآوري”قرار است با 

حال آنكه مسئله بر سر تغيير تعريف كومه له، برسميت شناختن كومه له كارگري في الحال موجود و 
كه . تجديد تعريف بيساري از مفاهيم و از جمله معني لياقت و كادر لايق در تشكيلات كومه له است

ي        اگر صورت بگيرد معلوم خواهد شد كه از قضا بهترين كادرها و اعضاي كومه له همـان كـارگـرانـ
بدوا بايدازخودمان بپرسيم كادر لايق براي چه .  هستند كه رفيق عمر آنها را واجد شرايط نمي داند 

آنگاه نخواهيم توانست سازماندهمدگان اول . كاري لازم داريم؟ تا معني لياقت و توانائي روشن شود 
درهمين رابطه رفيق عمر متوجه نيست .   ماه مه ها و اعتصاات و اعتراضات كارگري را نالايق بدانيم 

تشكـيـلات هـاي      ”كه اگر تشكيلاتهاي فعلي شهر ما درهرحال از جنس تشكل كارگري هستند، اما  
قديمي كومه له از جنس ديگري بودند و سرگذشت و تاريخ آنها به آنچه كه امروز ميخواهد “ محلي

آن زمان هم نقش ديگري را بر عهده ميگرفتند و “ تشكيلاتهاي محلي”اگر . انجام گيرد مربوط نيست
مشكل تشكيلات محلي رفيق عمر را -البته از نوع لايق شان -يا ما با بازسازي همان نوع تشكيلاتها  

.تجديد آرايش .. 
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. كومه له يك تشكيلات كارگري نمي بود. حل كنيم، باز هم امروز ما با مشكل كنوني رو در رو بوديم

ه    (مسئله بر سر تغيير موقعيت اجتماعي كومه له و تبديل آن به ظرف طبيعي مبارزه كارگران   و نـ
امري كه مستقل از تحولات نظامـي و    .   است) تفهيم جايگاه تشكيلات محلي به فعالين تشكيلاتي 

 . و بعد از آن57بهمان درجه امروز موضوعيت دارد كه سال 

، كـه اسـاسـا         62-  61اقدامات تشكيلاتي بعد از متلاشي شدن تشكيلاتهاي شهر در سال    - 5
تشكيلاتهاي پشت جبهه مبارزه مسلحانه بودند، و تلاش براي سازمان دهي يك تشكيلات كـارگـري       

وجـود    ...  در شهرها، سازمان دهي كميته تشكيلات شهر و  بهبودهاي جديي را در عرصه تشكيلاتـي بـ
بجاي تـفـكـيـك     .  اما اين تغييرات تشكيلاتي همگي بناچار در ابعاد خرد ميتوانست پيش برود.  آورد

كردن تشكيلات نظامي و سازمان دادن آن بعنوان يك جزء فعاليت كومه له، با اعلام تشـكـيـلات          
در واقع كماكان بجاي تفكيك كار نظامي از فعاليتي كه ميبايسـت  “ تشكيلات علني”نظامي بعنوان  

ه        .   فعاليت اصلي كومه له باشد، تفكيك تشكيلات علني و مخفي انجام شد  علت وجـودي و وزنـ
كماكان حفظ گرديد، كميته هاي ايـن تشـكـيـلات        -“تشكيلات علني” -تشكيلات رسمي كومه له  

بعنوان كميته هاي تشكيلاتي محلي تثبيت شدند، توجيه لازم براي تداوم اولويت هاي رهبري كومـه   
ا     له به سياق سابق بدست آمد و كماكان قالب تشكيلاتي كومه له بهمان شكل سابق باقي ماند بـ

 .بهبودهاي غير بنيادي
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 اومانيسم، آته ايسم ماركسيستي و معضل سقط جنين
 

يـسـت،        ”  وژيـك نـ بحث احترام به حيات انساني بحثي بيولـ
احترام به حيات بيولوژيك انعكـاس احـتـرام      . فلسفي است 

اين احتـرام نشـان     . فلسفي به محتواي حيات انساني است 
  منصور حكمت“تعقل بشر است و نه توكل و خرافه مذهبي

 

 دين، حق حيات و سقط جنين
، و مخالفت با سقط ) جنين( متاسفانه تاكنون پرچم دفاع از حق حيات موجود انساني متولد نشده  
مي خواننـد، در    ) پرو لايف(جنين را گروهها و جريانات مذهبي كه رياكارانه خود را طرفدار زندگي  

اديان اعم از مسيحيت، يهوديت و اسلام كه نهادهايي ضد انساني در تاريخ بشريـت  . دست داشته اند 
بسياري از موافقين سقط جنين نيز با رد . هستند عوامفريبانه خود را حامي حق حيات جا مي زنند

ا  . بحثهاي مذهبيون عليه سقط جنين، موافقت خود با اين عمل را توجيه و مستدل مي كنند  اما بـ
اتكا به مواضع اومانيستي آته ايسم ماركسيستي و با رد ادعاهاي مدافعين سقط جنين مي تـوان        
بوضوح نشان داد كه سقط جنين يك روش عتيق و بر خلاف ارزشها و نورمهاي انساني است و بايد 

به اين ترتيب جامعه انساني مانع استفاده دين از مساله سقط جنين و رياكاري و . كنار گذاشته شود
 .عوامفريبي حول آن خواهد شد

د كـه      جنين و حق حيات بسياري از مدافعين سقط جنين چه مذهبي و چه غير مذهبي مدعي انـ
تعريف اينكه حيات و زندگي جنين از چه زماني شروع مي شود يك مساله مذهبي است و از اين رو 

 azam_kamguian@yahoo.com اعظم كم گويان
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البته اين ادعا . نمي توان آن را بعنوان يك ارزش مورد قبول جامعه انساني و يك قانون محسوب كرد

هم به دردشان مي خورد چون بر اساس قانون در جوامع غربي، زندگي از زمان تولد نوزاد آغاز مي  
زندگي از كي ”در مجادله بر سر اينكه . شود و نه از زمان آغاز حيات فيزيكي يك موجود زنده جديد

بندرت اين سوال طرح مي شود كه حيات فيزيكي انسان از چه زماني موجوديت پيدا “ آغاز مي شود؟
معمولا مساله اينطور مطرح مي شود كه زندگي انسان از چه زماني شروع مي شود و طبق . مي كند

 .قانون و ارزشهاي مورد قبول حاكم واجد حقوق انساني مي شود
مي توان بطور علمي و اخلاقي پاسخ داد و پاسخ اين “ زندگي از كي آغاز مي شود؟”به اين سوال كه 

اما اينكه انسان از چه زماني بايـد  . از زماني كه حيات فيزيكي انسان موجوديت پيدا مي كند:  است
واجد حقوق انساني شمرده شود، كاملا بستگي به درجه بالا بودن حقوق و حرمت انساني و عدالت 

زماني زنان، اقليتهاي قومي و مذهبي و نژادي و كودكان صاحب حـقـوق   . اجتماعي در جامعه دارد 
، اين در مورد جنين كه يك موجوديت فيزيكي دارد و رشـد آن  21متاسفانه در قرن . انساني نبودند 

 .به نوزاد، كودك و انسان منجر مي شود، هم صادق است
كيست؟ چه چيزي انسان را انسان و در نتيجه واجد حقوق انساني مي كند؟ چرا هـر    “ انسان”اما  

موجود انساني مستقل از درجه رشد جسمي و مغزي اش بايد از حقوق انساني برخودار باشد؟ در     
پاسخ به اين سوال ريچارد كرير مي گويد آنچه انسان را از ساير حيوانات متمايز مي كـنـد قـدرت        

بر اين اساس، مـوجـودي كـه ايـن          .  استدلال و تعقل و تصميم گيريهاي عاقلانه و اخلاقي است 
خصوصيات را دارد، انسان به حساب مي آيد چون اگر انسان موجودي صاحب تـعـقـل و قـدرت           

 .تشخيص و تصميم گيري نبود حرفي هم از حقوق انساني و قبول اين حقوق در ميان نبود
واضح است كه موجودي كه اعمال مشخصي انجام مي دهد و قدرت تشخيص و تصميم دارد انسان 

اما ناروشني و مجادله آنجا پيش مي آيد كه بخواهيم انسان بودن و صاحب حقوق . ناميده مي شود
انساني شدن را براي موجوداتي ثابت كنيم كه در حال حاضر قادر به انجام اين اعمال نيستند مانند 

در مورد فرد فرضا در حال كوما وضع روشن است، او . جنين، نوزاد يا افرادي كه در حال كوما هستند
قبل از فرو رفتن در كوما حقوق انساني داشته و پس از آن هم اگر از كوما بيرون بيايد هويت اش     

نوزاد بر خلاف يك فرد در حال كـومـا،   .  تغييري نكرده و حقوق انساني اش همان است كه قبلا بود 
آيا در نتيجه نوزاد انسان نيست؟ نوزاد به اين دليل كه حق . هويت و قدرت تشخيص و تصميم ندارد

حيات دارد، رشد مي كند و سرانجام به يك موجود كامل انساني تبديل مي شود، بايد انسـان و          
صاحب حقوق انساني شمرده شود، چون انسان بودن در طبيعت و سرشت نوزاد نهفته است و با رشد 

قوانين موجود در جوامع غربي حقوق انساني نوزادان را به رسميت مي . او بيشتر ماديت پيدا مي كند
. شناسند، در واقع حقوق نوزادان براي آنها حفظ مي شود تا زماني كه بتوانند از آنها برخوردار شوند

اما چرا همين به رسميت شناسي .   اين مساله در سيستم قضايي و قانوني يك واقعيت مسلم است 
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حقوق انساني از جمله حق حيات را نمي توان براي جنين يعني نوزاد و كودك متولد نشده طبيعي و 
مسلم دانست؟ چرا نمي توان انسان بودن و واجد حقوق انساني بودن را براي جنين بعنوان يـك        
موجوديت انساني معتبر دانست؟ چرا نمي توان انسان را از همان لحظه شروع حيات يعنـي آغـاز        
حاملگي زن، انسان محسوب كرد؟ چرا نوزاد حقوق انساني دارد اما جنين از حق حيات يعني اوليه  

 ترين حق انساني بيرحمانه محروم مي شود؟
ي   ) انواعي(آغاز حيات يك موجود زنده در موجوداتي   كه از طريق جنسي توليد مثل مي كنند زمـانـ

است كه دو جنس مونث و مذكر در رابطه جنسي با يكديگر، يك ارگانيسم و موجود زنده جديد را به 
انسان و شخص از روي ماكت و ژنتيك خود كه عينـا و  . وجود مي آورند يعني توليد مثل مي كنند 

وژي عـيـنـا     .  هويتا يكي است، تعيين مي شود  يعني من بعنوان يك انسان بالغ از نظر ژنتيك و بيولـ
اين يك تعريف مادي، واقعي و قابل قبـول از    . مانند زمان جنين و موجود متولد نشده خود هستم 

جنين است و بقيه تعاريف در مورد اينكه جنين از كي انسان مي شود همگي دلبخواهي و يا مذهبي 
جنين نه روحي است كه از طرف خدا در يك توده سلولي بي شكل حلول كرده است و نه .   هستند

يك موجوديـت يـا   “ انسان شدن”. موجودي است كه توسط خدا و در ايماژ خود او خلق شده است 
اينكه مي گويند جنين قبل از بيست هفتـه انسـان   . واقعيت جداگانه و مستقل از بدن انسان نيست 

بالقوه است و هنوز انسان نشده است شبيه استدلال مذهبيون است كه معتقد به حلول روح در توده 
 .سلولي و جنين هستند

برعكس . قدرت عقلي و استدلال در انسان از طريق هيچ نيروي بيروني به مغز جنين اضافه نمي شود
. ا جنين وجود دارد، هدايت مي كند. ان. بدن، پيشرفت مغز را بر اساس دستورات ژنتيكي كه در دي

در هيچ مقطعي از زندگي يك انسان چه جنين و متولد نشده و چه در كودكي، جواني و بزرگسالي و 
حـاظ     .   جايگزين نمي شود“ انسان”با “ يك غير انسان”پيري،   هويت انساني از همان ابتدا چه به لـ

اين پيوستگي رو به عقب يا رو به جلو . فلسفي و اخلاقي و چه از نظر بيولوژيكي و ژنتيكي يكي است
انسان دائمـا در حـال   .  را از نظر رشد مادي يا مغزي انسان بخوبي مي توان مشاهده و مطالعه كرد 

 .تغيير و تكامل است و اين پروسه اي است كه هيچ وقت به آخر خط نمي رسد
مدافعين سقط جنين از قبيل جنيفر برازيل مي گويند جنين بعنوان يك توده سلولي، انسان نيست     

با همين استدلال نوزاد را هم . چون به هيچ وجه و با هيچ معياري نمي توان آن را انسان حساب كرد
يك انسان ناكامل، انسان است چه عمرش . نمي توان انسان محسوب كرد چون بدنش كامل نيست

قضاوت در مورد انسان بودن يك جنين بر اساس اينكه چـقـدر     . ده سال، ده ماه يا ده دقيقه باشد 
انسان بودن را نه با محك . بدنش كامل شده و يا مثل يك انسان بالغ شده است، غير منطقي است

هايي مانند درجه رشد فكري و عقلي، سن، نژاد، مليت، مذهب، قوميت بلكه با ژنتيك، رشد مادي و 
جنين .   بيولوژيكي آن و معيارهاي اخلاقي و انساني حاكم بر جامعه بشري بايد سنجيد و محك زد 

.اآته ايسم، اومانيسم،  .. 
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بخصوص در مراحل اوليه آن معمولا براي انسان گوئي هنوز بيگانه و غير خودي و دور است و از اين 

در اين منطق گويي فقط موجودات كامل و بالغ، نورم و . رو به غلط بالقوه انسان محسوب نمي شود
بهمين خاطر است كه جنين را .  قاعده محسوب مي شوند و جنين انسان بالقوه به حساب نمي آيد 

اما همه ما خوب مي دانيم كه يك زماني جنين . فاقد حقوق انساني و بخصوص حق حيات مي دانند
زماني نوزاد و كودك تازه متولد . بوده ايم و از آنجا به اين موجوديت و وضعيت فعلي خود رسيده ايم

با انساني تر . شده انسان محسوب نمي شد و قتل يا لاقيدي نسبت به حيات و سرنوشت آن رايج بود
شدن جوامع بشري، نوزاد در رديف انسان محسوب گرديد و با انساني شدن بيشتر جوامع امـروزي،      

 .بايد جنين را هم در زمره انسان و صاحب حقوق انساني بشمار آورد
ي         حقوق جنين و وظيفه والدين و جامعه جنين در هر مرحله اي از حياتش بايد از حقوق انسـانـ

والدين، جامعه و دولت بايد در برابر زندگي و رفاه او .   برخوردار باشد و حقوق او بايد حفاظت شود 
مدافعين سقط جنين عموما استدلال مي كنند كه اگر جنين انسان به شمار مي رود . مسئول باشند

در هـر    .   موظف نيست كه تامين تغذيه جنين را از بدن خود تامين كنـد ) مادر آن(پس زن حامله  
جامعه اي كه حقوق اوليه انساني به رسميت شناخته شده است كودك بايد از سرپرستي و حمايت 

پدر و مادر ضروريات زندگي يعني غذا، مسكن، لباس و مراقبت و . پدر و مادر و جامعه برخوردار باشد
اگر يك كودك بعد از   . البته منظور كودك بعد از تولد است. درمان را براي كودك فراهم مي كنند 

تولد، انسان و واجد حقوق انساني شمرده مي شود آيا نبايد خانواده و جامعه در قبال تامين نيازهاي 
او قبل از تولد هم مسئول و موظف باشند؟ بسياري از مدافعين سقط جنين به اين سوال پاسخ منفي 

) اهدا(مي دهند و مي گويند همانطور كه نمي توان والدين را بطور مثال وادار به دادن كليه يا دادن 
كودك متولد (خون براي نجات جان كودكشان كرد، به همان ترتيب هم نبايد تامين نيازهاي جنين  

چرا . را از طريق تغذيه بدن مادرش مجاز دانست حتي اگر اين امتناع باعث مرگ كودك بشود) نشده
در قطب . كه جنين طبق قانون يا قاعده جامعه، انسان مستقل و صاحب حقوق محسوب شده است

قرار دارند كه جنين را بخشي از بدن زن و نه يـك  “  طرفداران حق تصميم زن بر بدن خود”مقابل،  
موجوديت انساني مستقل مي دانند و سرسختانه از سقط جنين در دوازده تا بيست و چهار هفتگي و 

 .بيشتر دفاع مي كنند
راي   . واضح است كه بين بخشيدن كليه با حاملگي زن يك دنيا تفاوت وجود دارد  بخشيدن كليـه بـ

پيوند به يك بيمار يك عمل اضطراري است كه به خاطر بيماري يا صدمه جدي لازم شده است و     
والدين موظف هستند براي كودك خود مراقبت . يك عمل روتين و دائمي مثل تغذيه و تنفس نيست

و درمان پزشكي فراهم كنند و از جمله براي او امكان پيوند كليه را در صورت بيماري فراهم نمايند 
در مورد زني كه حامله است مساله بسيار . اما خود قانونا موظف به بخشيدن كليه به كودك نيستند

معمولا حاملگي بخاطر ميل و اراده زن و مرد به رابطه جنسي و توليد مثل حاصل شده . متفاوت است
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و بنابراين اخلاقا و قانونا تامين نيازهاي ضروري زنده ماندن و رشد كودك بعهده پدر و مادر و جامعه 
جنين حدود چهل هفته در رحم مادر زندگي و تغذيه مي كند و اين امر، دائمي است، مانند .   است

. پيوند كليه نيست و همه انسانهايي كه متولد شده و رشد كرده اند از رحم مادرشان تغذيه كرده اند
د هـم          همانطور كه تامين زندگي و رشد نوزاد به عهده پدر و مادر است، زنده ماندن او قبل از تولـ

از اين رو بايـد  . بعهده آنها و بخصوص مادر است كه به اقتضاي طبيعت اين وظيفه را بر دوش دارد 
پدر و جامعه در مقابل تامين آسايش و تضمين وضعيت انساني و برابر براي مادر متعهد و مسئول     

 .باشند
در مواردي كه حاملگي ناشي از تجاوز جنسي به زن باشد معمولا قوانين موجود حاكم به راحتي و 
سخاوتمندانه سقط جنين را مجاز مي دانند و استدلال اين است كه مادر تصميم نگرفته بچـه دار    

چنين مادراني نبايـد تصـور     .  هم نيست) كودك(بشود و بنابراين مسئول زنده ماندن و رشد جنين  
بعنوان مادر يك كودك حاصل از تجاوز “ شر بدنامي”كنند كه فقط سقط جنين مي تواند آنها را از 

به ايـن  .   جنسي نجات بدهد يا سقط جنين را تنها راه ادامه زندگي پس از تجاوز جنسي تلقي كنند 
ترتيب، با مجاز و راحت كردن سقط جنين براي مادراني كه به آنها تجاوز شده، جامعه و دولت، در 
واقع، گريبان خود را از يك تعهد اخلاقي و انساني چه نسبت به مادر و چه كودك متولد نشده رها   

در اين مورد اخلاق انساني حكم مي كند كه يك راه حل انساني و غير وحشيانه در پيش . مي كنند
گرفته شود كه هم سلامت جسمي، بهبود روحي و تامين اجتماعي و اقتصادي مادر را فراهم كند و 

 .هم حق حيات كودك را حفظ و تامين نمايد
سقط جنين و حقوق زن طرفداران سقط جنين خود را دوست زنان و مدافع حقوق آنها قلمداد مي 
كنند، دفاع از سقط جنين را دفاع از حقوق زن محسوب كرده و مخالفت با سقط جنـيـن را زن           
ان در                 ستيزانه مي نامند چون گويا طبق ادعاي اينها، مخالفين سقط جنين دشـواري هـاي زنـ

البته با اين نوع تاكتيك و تبليغات مي توان براي ايجـاد  .  حاملگيهاي ناخواسته را ناديده مي گيرند 
اما اين روشي غير صميمي و غير . كلينيك هاي سقط جنين، كمك و حمايت مالي جمع آوري كرد

اين مدافعين سقط جنين مانند سياستمداراني . انساني در برخورد به اين معضل مهم انساني است 
هستند كه مخالفين سياسي خود را كه مخالف مجازات اعدام اند را به بي عرضگي و نرمش در قبال 

 .رشد جرائم متهم مي كند
نا . اين يك واقعيت است كه حاملگي ناخواسته براي زن عواقب اجتماعي و مالي و شغلي سختي دارد

رايـن،     .   عادلانه است كه بار اصلي نگهداري و بزرگ كردن بچه بر دوش زن قرار مي گيرد  علاوه بـ
اما . بسياري از زنان از آموزش مسائل جنسي و از تسهيلات موثر پيشگيري از بارداري محروم هستند 

چرا بايد بار اين بي عدالتي ها و محروميت ها بر دوش زنان بيافتد؟ چرا نبايد ساختارهاي اجتماعي 
ناعادلانه حاكم را كه عامل و مسبب اين نابرابريها و فشارها بر زنان هستند، را تغيير داد؟ چرا به جاي 
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رفع بي عدالتي، حق حيات كودك متولد نشده را از او مي گيرند؟ چرا تامين حقوق انساني مادر بايد 

هر دو ) متولد نشده(در تناقض با حق زنده ماندن كودك متولد نشده قرار بگيرد؟ چرا مادر و كودك 
 بايد قرباني اين مناسبات ستمگرانه بشوند؟

كساني كه مدعي اند و بر اين ادعاي خود پافشاري مي كنند كه سقط جنين هميشه براي زنان لازم 
ه   . است، چند مساله اساسي را بديهي و غير قابل تغيير مي دانند  اول، اينكه جامعه انساني قـادر بـ

دوم، اميدي براي تغيير و . تامين نيازهاي كودكان متولد نشده و متولد شده خود نيست و نخواهد بود
تحول در ساختارهاي جامعه و در نتيجه فراهم كردن زمينه هايي كه زنان از انجام اين عمل بي نياز 

سوم، خشونت نسبت به كودك متولد نشده و گرفتن حق حيات او نه تنهـا يـك   . بشوند وجود ندارد 
 .روش قابل قبول بلكه براي حل مشكلات اجتماعي جامعه بشري ضروري است

د       سقط جنين، پايمال كردن آشكار و علني حق حيات انسان و حرمت انساني مادر و كودك متولـ
متاسفانه، انسانهاي جامعه امروز خواست و تصميم خود را بر موجودات و انسانهاي ضعيف . نشده است

تر تحميل مي كنند و بدتر از همه اينكه خواست آنها محو فيزيكي و نابودي اين موجود انساني است 
ي          كه باز هم بدتر، تحت عنوان دفاع از حقوق زن يا كنترل جمعيت و جلوگيري از رشد فقـر و بـ

جامعه انساني در قبال جان و سرنوشت هزاران هزار كودك كه متولد نشده . امكاناتي صورت مي گيرد
اين سلب حق حيات انساني آنهم از ضعيف ترين و بي دفاع ترين قشر . سقط شده اند، مسئول است

 .يك نوع هالوكاست است) نوزاد متولد نشده(انساني يعني جنين 
گفته مي شود كه شخص بودن و واجد حقوق انساني بودن را جامعه و ارزشهاي حاكم بر آن تعيين 

سقط جنين را بسياري قبول دارند و بسياري آن را مغاير با . اين، هم درست و هم غلط است. مي كند
در مورد ارزشهاي حاكم بر جامعه بشري تا همين صد سـال پـيـش         . حق حيات انسان مي دانند 

ميليونها .  كارگران، زنان، بردگان، سياهان و معلولين را انسان و صاحب حقوق انساني نمي دانستند 
انسان بخاطر جنسيت، نژاد، مذهب، قوميت و موقعيت طبقاتي فرودست و معلول بودن زجر و آزار     

با ارتقا ارزشهاي انساني در جامعه، نسلهاي آينده هم به همين ترتيب كه ما .  ديده و كشته شده اند 
نسبت به گذشته قضاوت مي كنيم، در باره ما و چگونگي تلقي مان از حقوق جنين و انسان متولد  

نسل هاي آينده جامعه بشري به تلخي در مورد ما و نسل هاي پيشين به . نشده قضاوت خواهند كرد
 .داوري خواهند پرداخت

پذيرش سقط جنين بعنوان يك راه حل اجتماعي، وجه ديگري از خصلت نابرابر و غير عادلانه و پر از 
سقط جنين راه حلي غير . تبعيض جامعه سرمايه داري موجود عليه حقوق انساني و عليه زنان است

انساني و تبعيض آميز براي حل يك مشكل بزرگ اجتماعي و انساني است كه زير نام دفاع از حقوق 
سقط جنين در جوامع امروز يك راه حل سريع اما بشدت غير انساني . زن توجيه و مشروع مي شود

سقط جنين يـعـنـي    . براي مشكلات عميق اجتماعي و اقتصادي زنان و انسانهاي متولد نشده است 
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جامعه اي كه بر اساس ارزشهاي انساني و احساس . گرفتن حق حيات و از اين رو غير انساني است
. مسئوليت به حق حيات و حرمت انسان ساخته شده باشد سقط جنين را به هيچ وجه روا نمي داند

اينكه زن در موقعيتي قرار داده مي شود كه بين بچه دار شدن و فقير و بي حقوق تر شدن با بچه دار 
نشدن و تحصيل كردن و شاغل شدن ناچار است انتخاب كند، بيش از هر چيز خصلت نابرابر جامعه 

چرا بايد حق زنده ماندن و . اين انتخاب دردناكي را در مقابل زن مي گذارد. انساني را نشان مي دهد
 ساير حقوق كودك با حقوق انساني، علائق و آينده مادرش در تناقض قرار بگيرد؟

امن است و از نظر اقتصادي، مالي و اجتماعي تامين ندارد، بايـد ايـن    اگر موقعيت زن در جامعه نا  
به جاي اين . وضعيت را عوض كرد نه اينكه جنين و كودك متولد نشده را از حق حيات محروم كرد

حق برخورداري از دانش و آگاهي . انتخاب، بايد رفاه و تامين اجتماعي براي زنان و كودكان را بالا برد
جنسي، آزادي استفاده از تسهيلات موثر و مكفي پيشگيري از بارداري، سيستم حمايت همه جانبـه      
اقتصادي و اجتماعي از كودكان، پايان دادن به تجاوز و آزار جنسي نسبت به زنان، خلاصي زنان از     
اخلاق مذهبي و مرد سالارانه در روابط جنسي، آزادي داشتن فرزند بدون اجبار به ازدواج و زندگي  
مشترك با مرد و تحمل فشارهاي اقتصادي، اخلاقي و فرهنگي، و فراهم كردن وضعيتي كه زندگي     
جنسي و رابطه جنسي زنان توام با سلامت، حرمت و لذت باشد، بايد تامين شود تا سقط جـنـيـن     

 .بعنوان يك انتخاب در مقابل زن قرار نگيرد
سقط جنين، بوضوح و آشكارا بر ضرورت تامين عدالت، برابري “ ضرورت”به سقط جنين يا “ احتياج”

سقط جنين يك راه حل عتيق و يك روش . و حقوق بيشتر براي انسان، زن و كودك دلالت مي كند
جوامع انساني بايد با پيشرفت و پيشروي به سوي موازين انساني تر و . ارتجاعي و عقب مانده است 

ناچـاري از    .   برابري بيشتر، سقط جنين را چه قانوني و چه غير قانوني سريع تر پشت سر بگذارند 
مانند سيل و زلزله و آتشفشان . توسل به سقط جنين بيماري غير قابل علاج و مشكل لاينحلي نيست

و بلاهاي طبيعي محتوم و غير قابل اجتناب نيست و به تكنولوژي فوق العاده عجيب و غريبي كه بشر 
 .هنوز به آن دست نيافته است، نيازمند نيست

جنبشهاي اجتماعي برابري طلب، پيشرو و موثر در تاريخ زندگي بشر، آنهايي هستند كه گسـتـرش        
دائره حقوق انساني و شمول اين حقوق به جمعيت وسيعتري را تامين كرده اند و انسانهاي بيشتري 
اعم از كارگران، سياهان، بردگان، كودكان و زنان را مشمول اين حقوق و در داخل اين دائره قرار داده 

حذف و نابود كردن يك رده از انسانها، عليه پيشرفت و انسانيت است بخصوص آنكه همه ما به . اند
و بدتـر از هـمـه      .  اين رده از انسانها يعني جنين، انسان متولد نشده، نوزاد متولد نشده، تعلق داريم 

ايـن  .   اينكه، عده اي حذف اين رده از انسان را تحت عنوان دفاع از حقوق زنان توجيه مـي كـنـنـد      
 .حقيقتا غير انساني و غير قابل قبول است

.اآته ايسم، اومانيسم،  .. 
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قانوني بودن سقط جنيندر عين حال و در شرايط نامناسب فعلي، در حاليكه در بسياري از جوامـع   
فـوذ     حاضر تحت نظامهاي ضد زن و سركوبگر بويژه زير حاكميت رژيمهاي اسلامي يا زير كنترل و نـ
اسلام يا مذهب كاتوليك زنان از امكان سقط جنين قانوني برخوردار نيستند، ممنوع كـردن سـقـط     

حاملگيهاي ناخواسته . جنين تنبيه بسياري از زنان است كه قربانيان سيستم اجتماعي حاكم هستند
و پشيماني از حاملگيهاي خواسته، تنگاهاي مالي و فرهنگي و سياسي و فشارهاي مختلفي كه روي 

جامعه نبـايـد   . زنان هست سقط جنين را متاسفانه بعنوان تنها انتخاب در مقابل آنها قرار مي دهد 
مادام كه شرايط نامناسب اجتماعي بهرحال عده زيادي . نسبت به اين وضعيت با لاقيدي برخورد كند

از زنان را به انجام سقط جنين ولو به شكل زير زميني سوق ميدهد، به منظور تامين سلامت زنان و 
ي      ونـ جلوگيري از سو استفاده سودجويان سقط جنين بايد با تامين شرايط و استانداردهاي زير قانـ

 :باشد
يـن      (  هفتگي 12قانوني بودن سقط جنين پس از .  هفتگي12قانوني شدن سقط جنين تا   تـا اولـ

در صورت ) مقطعي كه عمل سزارين و حفظ نوزاد با توجه به آخرين امكانات پزشكي مقدور مي شود
در دسترس . تشخيص در اين موارد با مراجع پزشكي صلاحيتدار است. وجود خطر براي سلامتي مادر

بودن وسيع و رايگان تسهيلات و لوازم تست حاملگي، و آموزش مردم در استفاده از آنها، به منظور     
 .تشخيص سريع حاملگي هاي ناخواسته

. انجام سقط جنين و پرستاري پس از آن بطور رايگان در كلينيكهاي مجاز توسط پزشكان متخصص
دولت موظف اسـت  .  حق تصميم گيري در مورد انجام و يا عدم انجام سقط جنين با خود زن است 

قبل از رسيدن زن به تصميم نهايي، وي را از استدلالات و پيشنهادات منصرف كننده مقامات علمي   
 .و مددكاران اجتماعي و نيز از تعهدات مادي و معنوي دولت در قبال وي و نوزادش، مطلع كند

به منظور كاهش موارد سقط جنين، اقدامات فوري زير براي جلوگيري از حاملگي هاي ناخواسته و از 
 :ميان بردن فشارهاي اقتصادي و فرهنگي و اخلاقي بر زنان بايد تحقق يابد

ه و در دسـتـرس      آموزش وسيع جنسي مردم در مورد روشهاي جلوگيري از بارداري و اهميت مسالـ
 .بودن مشاوران و مددكاران اجتماعي براي راهنمايي مردم

اختصاص بودجه و امكانات كافي براي كمك به .در دسترس بودن وسيع و رايگان وسائل جلوگيري
ت  .   زناني كه از سر فشار اقتصادي خود را ناگزير به انجام سقط جنين مي بينند  اعلام آمادگي دولـ

مقابله فرهنگي قاطع با تعصبات و   . براي سرپرستي نوزادان در صورت انصراف مادر از سقط جنين 
حمايت فعال دولت از زنان در برابر اينگونه . فشارهاي اخلاقي كه زنان را به سقط جنين وا مي دارد

مبارزه با تلقيات خرافي، مذهبي و مردسالارانه و عقب مانده در جامعه . فشارها، تعصبات و تهديدات
كه مانع رشد شعور جنسي مردم و مشخصا سد راه استفاده وسيع زنان و جوانان از وسائل جلوگيري 

 )از يك دنياي بهتر، برنامه كمونيسم كارگري (.از بارداري و حفظ ايمني رابطه جنسي است
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 *ياداشتهائى در باره مبارزه قانونى
 

 نوشته شده و همان طور كه از متن آن 1998 اين نوشته در سال –مقدمه چاپ دوم 
پيدا است اساسا مخاطب خود را كارگران كمونيست و رهبران كمونيسـت كـارگـري         

رهبران كمونيسـت در  امروز اوضاع جامعه بيش از هميشه نيازمند حضور . گرفته است 
. را  به ميان ميکشد  “ قانونی”كار پاي  و اين وظيفه بلافاصله مقياس جامعه است 

د          ي ف يست م مسائلی که در این نوشته آمده اند امروز هم ميتوانند برای فعالين کمون
 .باشد

 کورش مدرسی
 ٢٠٠۵ اوت ٣٠

 
. يك ركن اساسى فعاليت كمونيستى و جزء لاينفك حيات اجتماعى اسـت “ قانونى” -مبارزه علنى   

به اين مبارزه، تاكيد بر اين خصوصيت است كه چنيـن  “   قانونى”منظور من در اينجا از دادن عنوان  
مبارزه اى در چهارچوب تناسب قواى موجود صورت ميگيرد و دولت يا نيروى سركوبگر امكان بكـار   

اين از مبارزات و تشكل هاى توده اى تا طيـف وسـيـعـى از          . گيرى كل توان خود عليه آنرا ندارد 
د از            .  فعاليتهاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى را شامل ميشود  حـث مـيـتـوانـ در نتيجه موضوع بـ

و نشريات علنى تا فعاليت هاى اجتماعى، ورزشى و فرهنگى ) كارگرى و غير آن(سازماندهى توده اى 
و فعاليت هاى مشخصتر نظير فعاليت در دفاع از حقوق زنان و غيره را در بر بگيرد اما در اين نوشته 

 .در محيط هاى كارگرى خواهد بود“ قانونى” -بحث اساسا حول مبارزات علنى
اين نام، يعنـى كـار     .  توضيحى بدهم“ قانونى”قبل از پرداختن به صورت مساله بايد در مورد عنوان  

، شايد عنوان دقيقى براى تبيين چهارچوب اين فعاليتها نباشد و بد فهمى هـا و يـا سـوء      “ قانونى” 

 Koorosh.modarresi@gmail.com كورش مدرسي
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تعبيرهائى را ببار بياورد و مثلا اين شبهه را القاء كند كه گويا بحث در باره فعاليت در چـهـارچـوب        

فعاليت در چهارچوب قوانين دولتى موجود و يا نهاد . قوانين دولتى موجود و يا نهاد هاى دولتى است
هاى دولتى يكى از اركان استراتژى مدافعان نظام موجود براى مهار تحركات توده اى در چهارچوب   

اين سياست متاسفانه مبناى سياست عملى جريانات ناسيونال رفرميستى هم .  حفظ سيستم است 
يـز     .   هست كه در قسمت هاى ديگر به آن خواهم پرداخت  اما از طرف ديگر عنوان فعاليت علنى نـ

هـر  .   ميتواند به آشفته فكرى ديگرى منجر شود و بهمان درجه ظرائف اين فعاليت را مغشوش كند 
مثلا در شرايط معينى احزاب، نيروهاى سياسى و حتى افراد ممكن . فعاليت علنى الزاما قانونى نيست

است اقدام به عمل يا فعاليتى كنند كه علنى اما غير قانونى است، مانند سازمان دادن مـبـارزه            
سازماندهى و هدايت چنين مبارزات علنى اما غير قانونى اى مكانيسم هاى .   مسلحانه در كردستان 

عدم تشخيص اين تفاوتها . مورد نظر ما متفاوت است“ قانونى”خاص خود را دارد كه با مبارزه علنى و 
نيز بنوبه خود ميتواند منجر به تبيين هاى نادرست منجر گردد كه كه اگر فرصتى بود درقسمتهـاى    

در هر حال سنتا اين فعاليت را قانونى خوانده اند در اينجا من . ديگر اين بحث به آن خواهم پرداخت
 .از هر دو عنوان بسته به موقعيت استفاده خواهم كرد

 صورت مساله
. پروسه ى تكامل انقلاب يا كسب قدرت سياسى توسط طبقه كارگر پروسه اى بشدت پيچيده است    

اين تصوير كه گويا احزاب يا گروههائى مبارزه مخفى ميكنند و تناسب قوا در جامعه را تـغـيـيـر           
ميدهند، يا بقول تئوريسين هاى جنبش چريكى نيروى مطلق دولت را در ذهن مردم ميشكنند و بعد 
از آن مردم قيام يا انقلاب ميكنند تصويرى بسيار ساده انديشانه و نامربوط به زندگى جامعه بشـرى   

ى از جـملـه      .  كارگران يا مردم يك روزه قيام نميكنند.  است وقوع يك انقلاب يا قيام براى سرنگونـ
محصول قدمهاى قبلى اى است كه طى آن تناسب قوا ميان مردم از يك طرف و دولت حاكـم از       

تغيير اين تناسب قوا به تنهائى از فعاليت مخفى احزاب يا .  طرف ديگر، بنفع مردم، تغيير كرده است 
مردمى كه يك طرف اين تناسب قوا هستند خود بايد بعنوان فاعل . گروههاى سياسى ساخته نيست

ه پـيـروزى خـود             . اين تغيير عمل كرده باشند  مردم بايد ببينند كه دولت شكست پذير شده و بـ
توده اى كه به پيروزى خود باور نداشته باشد و حتى آنرا اجتناب ناپذيـر  . اطمينان پيدا كرده باشند 

رفتن بكام خطر بدون باور به پـيـروزى،   .   نداند بندرت وارد ميدان مبارزه و رودروئى با دولت ميشود 
مردم و از جمله توده كارگرى، قهرمانان را دوسـت       . بندرت در يك حركت توده اى صورت ميگيرد 

دارند و به آنها احترام ميگذارند اما از آنها تبعيت نميكنند و بعيد است پا به ميدان مبارزه اى بگذارند 
. كه پيروزى در آن را قابل حصول ندانند و يا به نيروى خود در شكست دشمن باور نداشته باشنـد   

پروسه تدارك انقلاب چيزى جز پروسه تغيير تناسب قوا توسط توده كارگر بعنوان فاعل اين تغيـيـر    
اجتماعى حاكم بر چنين قيـامـى   -بنظر من اين حكم مستقل از ايدئولوژى و سنت سياسى.   نيست

 .صادق است
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كشمكش ميان . اما مبارزه توده اى و علنى يك شكل طراحى شده از جانب نيروهاى سياسى نيست
انسان . مردم، از جمله كارگران، با دولت علاوه بر اين، انعكاس تلاش براى بهبود شرايط زندگى است

اما در جامعه .  اين خصوصيت هر جامعه انسانى است. براى بهبود شرايط زندگى خود تلاش ميكند 
سرمايه دارى و بخصوص در شرايطى نظير آنچه كه بر ايران حاكم است، مردم و طبـقـه كـارگـر           

راى   . بلاواسطه با دولت درگير ميشوند  اين جبهه وسيعى از روياروئى و كشمكش است كه مبـارزه بـ
، مبارزه براى مسكن مناسب، مبارزه براى ساعت كار كـمـتـر،    ! افزايش دستمزدها، حتى پرداخت آن  

مبارزه براى امكانات رفاهى، مبارزه عليه خفقان، مبارزه در دفاع از حقوق كودكان و نوجوانان، مبارزه 
. براى بهره گيرى برابر از نعمات زندگى، مبارزه براى حق شاد زيستن و غيره و غيره را در بر ميگيرد    

. اين مبارزه براى رفرم است.  اين آن عرصه اى است كه مردم روزمره خود را در مقابل دولت ميابند 
تلاش براى پيروزى در اين كشمكش نه تنها امرى بسيار انسانى است، امرى كه هر حزب و سياست 
انسانى بايد خود در را دركنار آن قرار بدهد، بلكه آن ميدانى است كه بطور واقعى تناسب قواى ميان 

توده مردم بطور كلى، و طبقه كارگر بطور اخص در اين كشمكش .  مردم و دولت در آن تغيير ميكند 
ميتوانند دولت را عقب برانند و به نيروى خود باور كنند و با بهبود شرايطشان، بيشتر و بيشتر را حق 

تلاش براى بهبود شرايط كار و زيست يك عرصه هميشه فعـال مـبـارزه    .  خود بدانند و مطالبه كنند 
حـاظ         . توده اى و مبارزه طبقاتى كارگران است  حركت كمونيستى كارگرى و حزب ما از هـر دو لـ

ى از حـركـت      .  نميتوانند به اين كشمكش بى توجه بمانند  حزب كمونيست كارگرى ايران هم جزئـ
انسانها براى بهبود شرايط كار و زيستشان در همه عرصه هاى آن است و هم نيروئى است كه بطور  
فعال براى برانداختن حاكميت جمهورى اسلامى و دولت سرمايه دارى و بناى جامعه سوسياليستى 
تلاش ميكند و شبكه هاى محافل كارگران كمونيست؛ بستر اصلى فعاليت تشكيلاتى ما؛ بخصوص در 

هدف من در اين نوشته جلب توجه به وجوهى از پيچيدگى . اين رابطه نقشى حياتى را برعهده دارند
توده اى و شبكه محافل كارگران كمونيست در هدايت و پيشـبـرد    -اين مبارزات، نقش رهبران علنى 

علاوه بر اين در قسمت بعد به سياست هاى چپ ناسيونال رفرميست در قبال فعاليت علنى . آن است
 .قانونى نيز خواهم پرداخت -

 ، كدام قانون؟“قانونى”تشكل ”، “قانونى”كار 
گفتيم كه مبارزه توده اى يك مبارزه رو در رو با دولت و بنا به خصلت خود، علنى است و كارگران     

ت در     . وقتى وارد آن ميشوند كه پيروزى در آن را ممكن بدانند  اين امر بدين معنى است كـه دولـ
نتيجه نتاسب قواى موجود در جامعه يا بدليل كم و كيف نيروهايش و يا مشروعيت اقداماتش در       

بعبارت ديگر چنين رو . صفوف نيروهايش نميتواند تمام قوايش را عليه چنين جنبشى به ميدان آورد
اگـر حـتـى ايـن       .  درروئى را تحمل خواهد كرد و نميتواند مشاركت در آن را غير قانونى اعلام كند 

قوانين هميشه . فعاليت مخالف نص صريح قانون هم باشد دولت قادر به اجراى چنين قانونى نيست

 کار قانوني
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اما اين رابطه سيال است و اين . انعكاس تناسب قوا ميان دولت و مردم در دوره تصويب قانون هستند

در واقعيت، رابطه مردم و قدرت دولتى بر اساس تناسب قـوا در هـر دوره     .  تناسب قوا تغيير ميكند 
يـسـت    “ غير قانونى”و “ قانونى”تعيين ميشود و در عمل   . چيزى جز حدود و ثغور اين تناسب قـوا نـ

در همين رابطه بايد متوجه پـاره اى از    . نيز درست از همينجا ناشى ميشود“ فعاليت قانونى”عنوان  
 .ظرائف مساله بود

اول، مجددا بايد تاكيد كرد كه منظور از مبارزه قانونى مبارزه در چهارچوب قوانين دولتى و استفاده   
اشاره ما به مبارزه، فعاليت و تشكلى است كه در چهارچوب تناسب قواى .   از نهادهاى دولتى نيست 

ب        . موجود توسط دولت تحمل ميشود  حاصل مبارزه در چهارچوب قوانين دولتى و يا كار در قـالـ
اين كار .  ارگانهاى دولتى به كيسه كسانى ميرود كه هدفشان حفظ سيستم جمهورى اسلامى است 

مهمتر اينكه . اعتراض فرا سيستمى كارگر و مردم نيازمند تغيير را در چهارچوب سيستم مهار ميكند 
براى كسى كه هدف خود را سرنگونى نظام سرمايه دارى قرار داده است، محدوديت در چهـارچـوب    
قوانين و شركت در نهادهاى دولتى معنايش توهم پراكنى و ممانعت از رشد آگاهى طبقاتى كارگران 

 .است
هرچند تصويب قوانين جديد و يا لغو . دوم، فعاليت قانونى الزاما هدفش تصويب قوانين جديد نيست 

هدف اين .  قوانين سابق زير فشار مبارزه توده اى به معنى تثبيت دراز مدت تر پيروزى كارگران است 
مبارزه براى افزايش دستمزد يا . مبارزات ميتواند تحميل يك مطالبه، يك واقعيت يا يك تشكل باشد

پرداخت آن، مبارزه براى آزادى دستگير شدگان در يك اعتراض يا باز گرداندن كارگـران اخـراجـى،     
مبارزه براى بهبود مدارس، غذا خورى، مبارزه براى انتشار يك نشريه انتقادى و غيره تنها نمونه هاى  

 .معدودى از اين نوع رودروئى است
اگر اين مبارزه در متن درسـتـى     .   شكل مبارزه را مد نظر دارد نه هدف آن را“ مبارزه قانونى”سوم،  

فهميده شود و اگر كسى نخواهد مبارزه را در چهارچوب سيستم مهار كند، متوجه خواهد شد كه در  
در نتيجه هر هدفـى  .  زير سلطه جمهورى اسلامى هر هدف انسانى و كارگرى عملا غير قانونى است 

خارج از حيطه قانون رسمى قرار ميگيرد كه براى آن بايد هم فعاليت قانونى و هم فعاليت غير قانونى 
. در جامعه براى هدف معين ميتوان و بايد بطور قانونى و غير قانونى تواما مبارزه كرد. را سازمان داد

عملكرد محافل كارگرى در يك اعتصاب و يا در برگزارى مجمع عمومى نمونه اى از اين واقـعـيـت     
براى متحد كردن كارگران براى بهبود شرايطشان هم فعاليت علنى و هم مخفى هميشه توام .   است
را      -“ قانونى”روابط مخفى و زير زمينى فعالين يك حركت است كه بعد علنى و .  است توده اى آنـ

 .ممكن ميسازد
جارى يا قانونى كه در عمل اجرا ميشود، پديده اى سيال و بشـدت       “  قانون”چهارم، تناسب قوا و  

كـارى  . كارگران و مردم با تحميل خواستهايشان به دولت تناسب قوا را تغيير ميدهند. متحول است 
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اديـده     كه امروز در چهارچوب تناسب قوا نميگنجد و با عكس العمل تند دولت روبرو ميشود فردا، نـ
نوع نشرياتى .  اوضاع امروز ايران نمونه گوياى اين واقعيت است. گرفتن آن به دولت تحميل ميشود 

كه امروز منتشر ميشود، نوع خواستها و تظاهراتى كه امروز به دولت تحميل گرديده مطلقا با چنـد   
فراخ شـده و    “   قانون”امروز دايره . رژيم اسلامى به عقب رانده شده. سال قبل قابل مقايسه نيست 

تشخيص اين تغيير يكى از اركان . تناسب قوا ميان مردم و دولت بشدت بضرر دولت تغيير كرده است
شرط سازماندهى آگاهانه مبارزه امروز، . مهم گسترش فعاليت توده اى و تغيير مجدد تناسب قوا است

 .داشتن تصويرى از تناسب قواى فردا است
ايـن  .   پيشرفت و پس رفت آنرا نيز پيچيده ميكند“ قانونى”نفس متحول بودن شرايط مبارزه  -پنجم  

در عين حال . كشمكش زنده بين دو نيرو است كه غالبا رهبرانشان هدف نهائى يكديگر را ميشناسند
اين واقعيت به مبارزه خصلت افـت وخـيـزى      .  هردو در يك تناسب قواى معين حرفشان را ميزنند 

بخصوص در سيستم هاى استبدادى مبارزه قانونى دچار افت و خيز ميشود، سركوب ميشود .   ميدهد
نفس مبارزه اما انعكاسى از مبارزه براى بهبود زندگى است و جـزء  .  و در اشكال ديگر سر بر مياورد 

اگر در جائى سركـوب  .   واقعيتى است كه قابل حذف نيست. لاينفك زندگى در جوامع انسانى است 
 .شود در جاى ديگر تحت لواى ديگرى دوبار سر برمياورد

 توده اى -موقعيت حساس رهبر علنى
رهبرى علـنـى و     . شرط لازم مبارزه علنى و توده اى وجود يك رهبرى عملى حاضر در صحنه است 

نقش يك رهبر علنى و توده اى با نقش يك سخنران متفاوت . توده اى بيش از هر چيز يك هنر است
رهبر توده اى و فعال علنى . سخنران ميتواند سخنرانيش را بكند و بعد دنبال كار ديگرش برود. است

اما فرمانده ايست در يك جدال رو درو كه بايد تاكتيكهايش را بشناسد، تصويرى روشن از پـيـروزى       
داشته باشد و ظرفيت و توان نيرويش را بداند و بتواند اين نيرو را پيروزمند، متحد تر، آگاه تر و قوى 

. رهبرى اين جنبش نوع كارى را كه ميكند بايد بداند. تر از جدالى كه در آن قرار گرفته بيرون بياورد
بايد حساسيت ها را بشناسد و امنيت خود را با اتكا به محبوبيـت خـود،   . بايد هنر رهبرى را بياموزد 

جلب مردم به شرافت سياسى و عملى خود و بالاخره با تشخيص دامنه معقول اعتراض و تهيـيـج       
تنها در اين شرايط است كه ميتواند در متن تناسب قواى موجود براى بسـيـج مـردم         . حفظ كند 

فعال علنى جنبش توده اى بايـد در  . آژيتاسيون كند، آنها را در ميدان نگاه دارد و به آنان افق بدهد 
آن واحد هم مانع اتخاذ تاكتيك هائى شود كه خارج از تناسب قواى فعلى است و هم از امكانات و 

فشار . ايفاى اين نقش و حفظ اين بالانس مطلقا كار ساده اى نيست. پتانسيل هاى موجود غافل نماند
از جانب فعالين كم تجربه تر و يا حاشيه نشينان انقلابى ميتواند .   از دو جانب ميتواند مهلك باشد 

متهم به سازشكارى شود و براى اتخاذ روشها و تاكتيكهائى خارج از تناسب قواى موجود زير فشـار   
و بخصـوص در غـيـاب      “ قانونى”و از جانب ديگر، زير فشار ملزومات ابراز وجود علنى و . قرار گيرد 
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. ارتباط زنده كمونيستى به محافظه كارى و فدا كردن فردا در راه دستاورد كوچك امروز در غلـطـد      

س          الانـ هنر يك رهبر كمونيست علنى و توده اى بايد اين باشد كه بتواند فعاليت خود را در يـك بـ
 .درست به پيش برد

 نقش شبكه محافل كارگران كمونيست
يك رهبر علنى كمونيست تنها با اتكا به يك شبكه متشكل كمونيستى ميتواند چنين نقش پيچيـده    

چنين شبكه ى متشكلى را در شرايط نرمال، احزاب سياسى كمونيستـى تـامـيـن       . اى را ايفا كند 
يـت        .  ميكنند وجود يك حزب كمونيستى علنى و يا نيمه علنى در جامعه شيرازه ايست كـه فـعـالـ

يـت          كمونيستى در جامعه و در ميان طبقه كارگر را بهم متصل نگاه ميدارد و تضمين كننده فـعـالـ
در غياب امكان حضور . اما چنين امكانى در ايران وجود ندارد. درست و بالانس رهبران توده اى است

علنى و رسمى احزاب سياسى، اين بخش از فعاليت بناچار مخفى ميماند و اساسا بر دوش شبكـه   
اين شبكه ها در پيشرفت كار رهبر علنى نقشـى مـحـورى      . محافل كارگران كمونيست قرار ميگيرد 

 :دارند كه از آن ميان ميتوان به اقلام زير اشاره كرد
ر    .   مرتبط نگاه داشتن -اول   در شرايط اختناق بار اصلى مرتبط نگاه داشتن كارگران با يكديگر، بـ

ى  ” و هم “  درونى”اين هم جنبه . دوش شبكه محافل كارگران كمونيست قرار ميگيرد  . دارد“   بيـرونـ
در غياب چنين رابطه اى ميان رهبر . مبارزه توده اى و رهبر آن نيازمند ارتباط متقابل محكمى است

د            علنى با توده كارگرى و همچنين تامين پيوستگى درونى مبارزه كنندگان هر مبارزه اى مـيـتـوانـ
حفظ اين ارتباط و انسجام درونى يكى از كارهاى مهم ايـن شـبـكـه     . بسرعت بشكست كشيده شود 

. اين فعاليت برقرارى و حفظ ارتباط با ساير بخشهاى جنبش كارگـرى اسـت  “  بيرونى”مولفه .  است
شبكه محفلى كه محدود به يك كارخانه يا صنعت بشود و خود را در ابعاد وسيع در ميان سـايـر       
بخشهاى طبقه و بخصوص بخش هاى حياتى، نظير نفت و غيره، گسترش ندهد، مبـارزه كـارگـران        

كارائى و امكان مانور رهبر علنى و تـوده اى را    .  دركارخانه يا صنعت خود را ايزوله و منفرد ميكند 
 .گسترش اين روابط و تامين چنين ارتباطى حياتى است. بشدت محدود ميكند

پيشتر به ضرورت و پيچيدگى حفظ بالانس تاكتيكـى   -تضمين يك افق كارگرى و كمونيستى -دوم  
بالانس حساسى كه يك رهبر علنى بايد ميـان  .   علنى اشاره كردم -و مبارزاتى توسط رهبر توده اى  

يك مبارزه و نقش خود در آن با پتانسيل هاى موجود و گسترش امكانات “   قانونى”محدوديت هاى  
فشار جنبش روزمره، . و ميان ضروريات منفعت مقطعى با منافع طولانى مدت تر برقرار كند“ قانونى”

فشارى خرد كننده است و بسادگى ميتواند منجر به محدود شدن افق يك رهبر علنى و تـوده اى        
تضمين اين بالانس تاكتيكى و تبليغى، تضمين اينكه مقتضيات روزمره، رهبر توده اى را دچار .   گردد

محدود نگرى، توهم پراكنى ناخواسته و يا عدم توجه به منافع ساير بخشهاى طبقه نكند بر عـهـده    
اين شبكه بايد حضور افق كمونيستى را بر مـبـارزه     . همين شبكه محافل كارگران كمونيست است 
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شايد بتوان گفت كه اين شبكه هـا در    .   بايد نقش وجدان آگاه رهبر علنى را بازى كند. تامين كند 
بدون عملكرد . مبارزه توده اى علاوه بر هرچيز ديگر بايد نقش ستاد جنگى يك فرمانده را بازى كنند

ا       موثر چنين ستادى فرمانده به يك رهبر جنگى قبيله اى تنزل پيدا ميكند كه بايد كارش را تنها بـ
 .اتكا به ابتكار و شجاعت فردى پيش برد

و علنى تامين افق كمونيستى بر آن “ قانونى”يك جنبه ديگر فعاليت . تضمين حضور اجتماعى -سوم 
مبارزه و تضمين عروج طبقه بعنوان پرچمدار رهائى انسان از بردگى مزدى و همه كثافات جامـعـه     

. اين امر هم بايد در خود آگاهى طبقه و هم در نقش اجتماعيش تحقق پيدا كند. سرمايه دارى است
به اين معنى طبقه كارگر بايد همه مسائل جامعه را بخود مربوط بداند، راه حل آنها را بشناسد و اين 
راه حل را در مقابل جامعه قرار دهد و توده هرچه وسيعترى از انسانهاى تحت ستم را بزير پـرچـم     

اين واقعيتى است كه مبارزه كارگـرى در اغـلـب    .  انقلاب كارگرى و جامعه سوسياليستى جمع كند 
اما اين . مبارزه اقتصادى نبض جنبش كارگرى است. اوقات در شرايط متعارف، خصلت اقتصادى دارد

هم واقعيت دارد كه كل ستم و نابرابرى موجود در جامعه بيش از هركس دامن طبقـه كـارگـر را         
ستم بر زنان، ناسيوناليسم، زير پا گذاشتن حقوق كودكان، نوجوانان و جوانان و غيره همـه  .  ميگيرد

بميدان كشيدن اين طبقه در چنين ظرفيتى و براى بلنـد كـردن     .  دامن طبقه كارگر را هم ميگيرد 
بسيج كارگران و بميدان كشـيـدن     .   پرچم رهائى در جامعه، بخصوص در دروه كنونى، حياتى است 

، فعاليت يك رهبر “ قانونى” آگاهانه آن حول چنين خواستهائى ميتواند و بايد يكى از محورهاى كار  
دور  .  تحولات جامعه منتظر كسى نخواهد ماند. علنى توده اى و شبكه محافل كارگرى باشد  خلاء بـ

ماندن طبقه كارگر از اين عرصه توسط ساير طبقات پر ميشود و طبقه كارگر بعنوان پشت جبهه و     
 .نيروى ذخيره اين طبقات در تحولات اجتماعى وارد ميشود

رهبران توده اى و فعالين علنى و آژيتاتورهاى كارگرى و . علنى -حفظ امنيت رهبر توده اى -چهارم 
اين فعالين و .  توده اى بدون ترديد بايد در يك رابطه مخفى با شبكه كارگران كمونيست قرار گيرند 

در .   رهبران علنى محتاج مشورت، تغذيه فكرى و دسترسى به ادبيات زير زمينى ماركسيستى هستند 
اثبات ارتباط چنين .  همان حال، فعالين علنى اولين هدف تعرضات دولت يا نيروى سركوبگر هستند 

و “ قانونى”رهبران و فعالينى با شبكه اى مخفى از جانب دولت، آنها را بكلى از دايره حفاظتى فعاليت 
يـسـتـى     . امكان حمايت فعال توده مبارزه كننده محروم ميكند  درجه حساسيت شبكه محافل كمونـ

نسبت به حفظ امنيت فعالين و رهبران علنى جنبش توده اى و كارگرى، شاخص مهمى در پيشرفت 
 .اين عرصه از كار است

تامين رهبرى مستمر و تضمين بار آمدن تعداد هرچه وسيعترى از .  بار آوردن رهبران جديد -پنجم  
رهبران جديد، آموزش حساب شده و برنامه ريزى شده فعالين مستعد براى ظاهر شدن در چـنـيـن     

فعاليت . نقشى يكى از شروط حياتى ادامه كارى، حفظ امنيت رهبران علنى و پيشرفت مبارزه است 

 کار قانوني
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هدفمند در اين جهت بايد در ليست برنامه هاى مهم هر شبكه كارگران كمونيست در محل كار و يا 

 .زيست كارگران باشد
يكى از اهداف مهم اختناق و سانسور ممانعت از پخش اخبار مبارزات كارگران و . پخش اخبار -ششم 

مضمون مبـارزات  .   اشاعه تجربيات و همچنين جلوگيرى از حمايت فعال كارگران از يك ديگر است 
ه      .   كارگرى بنا به خصلت آن به درجه زيادى مشترك است  د بـ حركت يك بخش از طبقه ميتـوانـ

تامين . سرعت به ساير بخش ها منتقل شود و فراتر از آن فضاى جامعه را تحت تاثير خود قرار دهد
اين كار بعلاوه ماتريـال  . پخش اخبار و تجربيات يكى از وظايف مهم شبكه كارگران كمونيست است 

ميان بخشهاى مختلف طبقـه از  “ قانونى”مهمى براى فعاليت رهبر علنى را تامين ميكند، راه ارتباط  
شكل گيرى تشكل سراسرى كارگرى، “ قانونى”طريق اين رهبران را هموار ميسازد و امكان عملى و  

 .بر متن ارتباط اين رهبران علنى را تسهيل ميكند
از . اما اين شيوه بشدت محدود است. انتشار دهان به دهان خبر بدون استثنا همه جا صورت ميگيرد

ميان شيوه هاى موثر تر رساندن اين اخبار و گزارشات بدست حزب كمونيست كارگرى ايران و تلاش 
. قانونى كارگرى است-و علنى پخش اخبار مثل انتشار يك نشريه علنى“ قانونى”براى ايجاد كانالهاى 

د  .   اين دو راه آلترناتيوهائى در مقابل يكديگر نيستند  در شرايط كنونى هيچ نشريه ى قانونى نميتوانـ
هر نشريه علنى ناچار است كه خود را در چـهـارچـوب         . واقعيت مبارزات كارگرى را منعكس كند 

حزب ميتواند .   پخش اخبار از جانب حزب اين محدوديت را ندارد. هرس كند“ قانونى”ملزومات كار  
تـقـال         . اين اخبار را در ابعاد وسيعى منتشر كند  كارگر كمونيست بويژه ميتواند نقش مهمى در انـ

 .تجربيات برعهده بگيرد
بدون وجود يك حزب كمونيستى كه كل اين فعاليت ها را بهم متصل نگاه . ارتباط با حزب -هفتم  

يـسـت    .   چنين حزبى امروز وجود دارد. دارد پيشروى موثر مشكل و عملا ناممكن است  حزب كمونـ
ارتباط محافل كارگرى با حزب تضمين كننده . كارگرى ايران ميتواند و بايد چنين نقشى را ايفا كند 

. ارتباط محافل با هم، تامين كننده افق و دورنماى كمونيستى و ضامن پيوستگى فعاليت آنها است  
 .پس بايد با حزب ارتباط گرفت و ارتباط را حفظ كرد

 .ادامه دارد
، سپتامبر 1378  شهريور1 اين نوشته براي اولين بار در نشريه كارگر كمونيست، دوره دوم، شماره * 
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 "حكمت"باز هم درباره نشريه
 سهند كشاورز

اجتماعي    -قرار است منعكس كننده آراء و نظرات و ارگان تئوريك جريان فكري   ”حكمت”  نشريه
بايد اهـداف و    -و يا كلا پروژه هايي از اين دست    -اما پيش از شروع اين پروژه . حكمتيسم باشد 

آماج هايي را كه قرار است به سوي آنها نشانه گيري شود تعريف نمود ، طرق و شيوه هاي فعاليت در 
قالب پروژه را براي رسيدن به آن اهداف مشخص كرد ، جايگاه اين پروژه را در استراتژي كلـي يـك    
ه         جريان نشان داد ، توقعاتي را كه انتظار مي رود آن پروژه برآورده نمايد ، تشريح نمود و آنگـاه بـ
سازماندهي عملي نيروها و صرف انرژي و وقت حول اين گره گاه ها پرداخت تا نيروي صـرف شـده    

در . بدون اتلاف و هرز روي در مسير درست كاناليزه شوند و خواسته هاي مورد انتظار را تامين نمايد
غير اين صورت اين برنامه ها يا در اواسط كار نيمه تمام رها مي شوند و يا در صورت تداوم ، نفـس   
خود فعاليت و ارائه مرتب آن بدون توجه به محتوا و نقشي كه عملا در راستاي اهداف مورد نظر و  

اين نكات و كليات البتـه  . پيشبرد استراتژي جريان بازي مي كنند  به هدفي در خود بدل مي شوند 
 . است،  بديهياتي كه گاهي اوقات از فرط بديهي بودن مورد غفلت قرار مي گيرند" بديهيات"از

 و جايگاه و اهميت آن وجود دارد "تئوري"فكر نمي كنم لازم باشد در مورد دركي كه در سنت ما از 
به طور مختصر مطلب اين است كه  در جنبشي كه ما به آن تعلق داريم .  توضيح مفصلي ارائه دهم

ذات     يعني كمونيسم كارگري، تئوري و جنبش يا تئوري و پراتيك قابل تفكيك به عرصه هاي قائم بـ
تئوري و مبارزه تئوريك براي .  اينها سطوح مختلف ابراز وجود يك حركت اجتماعي واحدند. نيستند

ابزار شناختن عـمـيـق    . براي ما ماركسيسم ابزار نقد است. ماركسيسم اهميت تعيين كننده اي دارد 
ابزار . ترين مصائبي است كه نوع بشر به طور عام و كارگر به طور اخص در اين جهان تجربه مي كند

كسب يك خود آگاهي عميق اجتماعي و تاريخي براي كارگر و درك امكاناتي است كه براي تحول   

 از میان نامــــــــــــــه ها
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حكمتيسم  بايد يك جريان قدرتمند فكري در جامعه باشد و يك صـف آرايـي     . جامعه وجود دارد 

اين همان جايگاهي است كه در آن   .  فكري قدرتمند در مقابل آراء حاكم بر جامعه به وجود آورد 
به ادعا نامه اي افشاگرانه ، روشن : تئوري بار ديگر ه يك سلاح برنده در مبارزه طبقاتي بدل مي شود 

، شفاف و قابل دركي از جامعه موجود و مكانيسمهاي به ظاهر پيچيده آن و نيروي مـادي اي در      
حكمتيسم بايد به ما چارچوبي را   .    جامعه كه ذهنيت كارگر در جهان معاصر را شكل خواهد داد 
 چه در برابر گرايشات و تمايلات فكرى بدهد كه بر مبناي آن يك تعرض فكري وسيع را شروع كنيم 

ناسيوناليسم، اومانيسم، سوسيال دموكراسى و غيره، و  بنيادى بورژوازى، نظير ليبراليسم، دموكراسى،
 نظير مائوئيسم، تروتسكيسم، سوسياليسم  در معناي گسترده  آن”چپ“چه در مقابل جريانات ديگر 

 . روسى و يا چپ نو
نظير هـمـيـن    (   و پرداختن به تئوري و تعريف يك پروژه مشخص بدين منظور ” كار تئوريك”الزام به 
دقيقا در همين جا يعني يعني اهميـت و جـايـگـاه     )  حكمت   -و يا انجمن ماركس ”حكمت” نشريه

 . در نقشه عمل يك جريان اجتماعي يا يك حزب ريشه دارد”تئوري“خاص و مشخص 
تجربه نشان داده است كه كار تئوريك را اصولا نمي شود به شيو ه بوروكراتيك و يا صدور بخشنامه   

ه  .    سازمان داد  اما مي توان با بستر سازي ، تاكيد بر اهميت هميشگي آن ، تشويق صفوف حزب بـ
به طور مشـحـص از     (  فعاليت در اين راستا  به خصوص توجه ويژه به امر آموزش كادرهاي حزب  

پاسخ داد و حزب را )   و نه كار جانبي ”نياز”دقت كنيد( ”نياز“به اين ) طريق تاسيس مدرسه حزبي  
ه   . به محل تجمع و تشكل تعداد زيادي استراتژيست و تئوريسين برجسته تبد يل كرد  اين مسئلـه بـ

مسلط و آموزش ديده در تصوير مورد نظر ما از از يك حـزب  ” كادر“خصوص با توجه به اهميتي كه  
منصور حكمت در .   كمونيستي توده اي و اجتماعي و مدرن ايفا مي كند ، اهميتي مضاعف مي يابد 

يك ستون فقرات كمونيـسـتـي    ” به اين مسئله اشاره مي كند  و از لزوم وجود” حزب و جامعه” بحث
براي حزب صحبت مي كندكه يكي از ضامنهاي اصلي كمونيستي ماندن حـزب در عـيـن         ” متعهد

اين حزب را هدايت ميكنـد،  ”كه”لايه كادري“از . گسترش و توده اي شدن پايگاه اجتماعي اش است 
 كسانى كه تمام نقشه را دارند، تمام بحـث را   . ميكند، به مسائلش ميرسد، رشدش ميدهد توليد  باز

اين يك .  باشد شان قوى و كامل انتهاى افق را ببينند و تعهد تئوريكى تعلق فكرى و آرمانى. دارند
ميخواهيم و براى   هزار عضو500بحث سر اينست كه ما . بعد وظايف ماست كه نبايد فراموش شود

 ”. ..در اين حزب بار بياوريم اينكار به دو هزار كادر قوى كمونيست احتياج داريم و بايد اينها را
2003كه در آوريـل          ”   اولويتها و جهت گيريها”  در نوشته اي به نامنيز رفيق  كوروش مدرسي 

 بر 17 و 16به نگارش در آمده و پلاتفرمي براي رهبري وقت حكك است ،  در موارد ) 82فروردين (
 :اين نكات تاكيد مي كند 

هاي آموزشى در تشكيلات و  راه اندازي مكانيسم.   جدي گرفتن آموزش اعضا و كادرها -16
دامن زدن به فعل و انفعال فكري و تئوريك در حزب و كمك به نهادهائى . روتين كردن آن
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وده كـادري قـوي               .  حكمت-نظير انجمن ماركس  ه يـك شـالـ تلاش براي شكل دادن بـ
 . ماركسيست و مجرب در حزب

ايفاي نقش حزب بعنوان سخنگو و پرچمدار عروج مجدد ماركسـيـسـم در سـطـح             -17
هاي سياسى و فكري راديكاليسم در حال عروج در  المللى از طريق دخالت در كشمكش بين

هاي منصور حكمت به زبانهاي مختلف و بويژه  جهان و همچنين قابل دسترس كردن نوشته
 ). در هماهنگى با حزب كمونيست كارگري عراق و بنياد منصور حكمت(به انگليسى و عربى 

اساسا در اين بستر يعني شركت و  دخا لت در كشمكشها و عناوين و جدالهاي ” حكمت”پروژه نشريه
مطرح فكري و استراتژيك مطرح و عمده در سطح ايران و جهان  و جهت دهي به آنها معني مـي    

 .يابد
اما براي درك ارتباط وجوه مختلف فعاليت يك نشريه تئوريك  اين قسمت از نوشته اي كه منصـور   

 :نگاشته است ، مفيد و راهگشا به نظر مي رسد ” به سوي سوسياليسم“حكمت در مورد 
در مباحثات مربوط به روشهاى عملى كمونيستى در كنگره اول، مـوضـوع نشـريـات          .... " 

حـث شـد       سراسرى و سنت  كـات   .   هاى كمونيستى در انتشار اينگونه نشريات طـرح و بـ نـ
اول اينكه . برجسته شد و بصورت رهنمودهايى در برابر ما قرار گرفت مشخصى در اين بحثها
هستند و بايد چه  رهبرى از تئوريك و سياسى، از ابزارهاى اصلى امر نشريات سراسرى، اعم 

نشريه . در نظر گرفته شوند به اين عنوان و چه توسط عموم رفقاى سازمانى توسط رهبران 
. تلقى ميـشـده اسـت     ”توجيهى”اى آموزشى و يا در جنبش پوپوليستى عموما نشريه  تئوريك

از اين طريق معلومات خود را بصورت اقساط معين منـظـمـا در      ” دانا” تحريريه گويى هيات 
و هواداران سازمان قرار ميدهد و كار خوانندگان هم صرفا مطالعه و فهم دقيق  اختيار اعضا

بدون شك يـك     آموزش فعالين كمونيست. آموزشها و ارتقاء آگاهى تئوريك خوداست  اين
بعبارت بهتـر،    و يا.  وجه از وظايف نشريه تئوريك كمونيستى هست، اما محور كار آن نيست 

. اسـت   آموزش فردى و ارتقاء آگاهى سياسى افراد درك محدودى از آموزش كمونيـسـتـى    
 تكامل  حركت و  وظيفه نشريه تئوريك تحليل و نقد معضلات مشخصى است كه بر سر راه 

با موانعى كه  ها را نگر باشد، كمونيست نشريه بايد آينده. جنبش كمونيستى قرار گرفته است
گرهى متمركز   بر سر راهشان قرار گرفته است آشنا كند، اذهان فعالين را حول اين مسائل 

ذهنى مؤثر  كند و به هر حوزه و فعال كمونيست تصويرى عمومى از موقعيت عينى و عوامل
سيـاسـى، هـدايـت         كار نشريه تئوريك نيز مانند نشريه. در فعاليت كمونيستى را بشناساند 

 حـتـى  .   هيچ خصوصيت كار كمونيستى غير سياسى نيـسـت  . كردن و هماهنگ كردن است 
اى كه در هر مـقـطـع     مبارزه.   آموزش كمونيستى آموزش سياسى براى پيشبرد مبارزه است 

بنابراين خواننده مورد . بر عليه موانع مشخص پيشروى جنبش طبقاتى صورت ميگيرد معين

 از ميان نامه ها
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اى است كه ميكوشد با مطالعه نشريـه   نشريه تئوريك كمونيستى و حزبى، خواننده نظرِ يك 
عمومى و عمل تئوريك مسائل مشخص فعاليت كمونيستى را بشناسد و در امر رفع  دورنماى

اگـر نشـريـه      .   تر و با استحكام نظرى بيشترى عمل كند پيشروى و پيروزى، قاطعانه  موانع
نتواند چنين ابزارى باشد، و اگر تشكيلات كمونيستى نتواند به نشـريـه تـئـوريـك            تئوريك

ه روش آكـادمـيـسـتـى                  و جايگاهى بدهد، آنگاه ما عملا چنين نقش  در اين زميـنـه بـ
سرمقاله به سوي سوسياليزم   -”به سوي سوسياليسم”در باره موازين كار( " ...ماي درغلطيده

 )منصور حكمت  - 5شماره 
به دنبال تحولات و انشعاب ايجاد شده در ح ك ك و شكل گيري  ”حكمت” علاوه بر اين تولد نشريه

 حكمتيست روي داد  و اين وظيفه مضاعفي را بر روي دوش –رسمي جريان  حكمتيسم و ح ك ك 
داخـتـن    ” حكمت” نشريه قرار مي دهد و آن  چيزي نيست جز تبيين ،بسط ، فرموليزه كردن و جا انـ

 –به طور كلي ايجاد و معرفي يك جريان فكري .  اجتماعي حكمتيسم–جوانب مختلف جريان فكري 
اجتماعي خاص نظير حكمتيسم وظايف و مشغله ها   وپرسشهاي گوناگوني را  در مقابل  بنيانگذاران 
اين جريان قرار مي دهد نظير توضيح اين مطلب كه تفاوت ما با شاخه هاي ديگر ماركسيسم به طور 
يـسـم           عام و جريانات مختلف چپ ايران به طور خاص  و گرايشات مختلف در داخل سنت كـمـونـ
كارگري  به طور ويژه تر چيست ؟ جريان حكمتيسم قرار است با چه عناوين و اصـول مـتـمـايـزي       
اگـون             عـاد گـونـ شناخته شود؟  در اين راستا ما بايد بتوانيم تبيين منسجم و فرموليزه اي از از ابـ
حكمتيسم ارائه دهيم و كوهي از ادبيات در اين زمينه توليد نماييم تا بتوا نيم   خود را به عنوان يك 

 اجتماعي در سطح ايران ، حاورميانه و جـهـان   –ترند معتبر، شناخته شده و شناسنامه دار فكري   
ف پـروژه هـايـي                     معرفي و تثبيت نماييم و اين وظيفه اي است كه مستقيما در حيـطـه وظـائـ

 . قرار مي گيرد" حكمت"نظير
ماركسيسم مذهب نيست و ماركس هم قديس يا پيغمبر نيست كه جواب همه چيز  درست است كه 

ل يـا               ا مسـائـ را داده باشد و جنبش كمونيستى در سير پيشروي خود و با تغيير اوضاع جامعه بـ
هاي داده شده ديـگـر    هائى روبرو ميشود كه از قبل جوابى به آنها داده نشده است يا جواب    موقعيت

يـسـتـى و         . كافى نيستند يا حتى درست نيستند  مثلا مسئله پايه گذاري يك حزب سياسى كـمـونـ
سازماندهى يك انقلاب، ساختمان سوسياليسم، امپرياليسم، مسئله ملى، دمكراسى و غيره و لنينيسم 

 -اند  ها و مسائلى دارد كه لنين يا منصور حكمت به اين گونه مسائل داده يا حكمتيسم اشاره به پاسخ
هاي متفاوتى از  مسائلى كه ماركس در مورد آنها بحثى نكرده يا بحثش كاملا روشن نيست و يا تفسير

وبه اين اعتبار   -آنها وجود دارد و يا اوضاع عوض شده و پاسخ ماركس ديگر كافى يا درست نيست 
هاي لنين يا حكمت به ماركسيسم صحبت كنيم اما اكتفا كردن به همين حد  ما ميتوانيم از درافزوده

 ماركس در مورد فوئر باخ دارد و يـا در ذيـل        11از توضيحات و مثلا اينكه حكمتيسم ريشه در تز  
سنت و ورژن لنيني ماركسيسم  قرار مي گيرد ابدا كافي نيست و ما بايد علائه بر مباني عمومـي و   
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كلان در تيتر ها و موضوعاتي هر چه ريزتر و جزيي تر دقيق شويم  و تفاوتها و وجوه هويتي حود را   
در تمايز با ساير گرايشات چپ در تمام عرصه ها به دقت و وضوح و تفصيل براي مخاطبانمـان و        

لازم به ذكر است كه صرف ترجمه و توزيع آثار منصور حكمت كه خود بعضـا  .  جامعه توضيح دهيم 
ه       فرصت بسط و تكميل آتها را نيافت  نيز به هيچ عنوان كافي نيست و تثبيت موقعيت حودمان بـ
عنوان يك ترند معتبر جز با كار خلاقانه بر مبناي  نگرشهاي حكمت و امتداد و بسط آنها مـيـسـر     

 .نيست
الاتـري           با لحاظ كردن اين نكا ت اعضا و كادر هاي حزب به خصوص آنها كه از توان تـئـوريـك بـ

را بالا برد، از چـاپ  ” حكمت”بايد كيفيت و وزن مقالت منتشره در. برخوردارند بايد وارد ميدان شوند 
ه         نوشته هاي مربوط به مسائل و حوادث روزمره سياسي ا جتناب كرد و توان نشريه را معطوف بـ

، نشريه را در فواصل زماني معين و مرتب منتشر نمود و به اعتقاد من . مسادل بنيادي و پايه اي نمود
درست است كه اكثر جريانات چپ و كمونيست در جهان . نيز تدارك ديد”ترجمه”براي آن يك بخش

يا اساسا در سنت ما قرار نمي گيرند و حرف چنداني براي ارائه در جهان پس از جنگ سرد ندارند اما 
ب      در بين نظريه پردازان چپ در عرصه جهاني بعضا متفكريني وجود دارند كه از يا برخي از جـوانـ
ه      راي ورود بـ انديشه آنان قابل توجه و حتي ارزشمند مي باشد و يا آشنايي با انديشه هاي آنان بـ

 .جدالها و مباحث مطرح و به روز چپ در دنيا و دخالت در آنها لازم مي باشد
به نشريه اي بدل شود كه هر شماره آن نظـيـر   ”   حكمت”اميد است با توجه به اين مسائل ، نشريه 

در دوران حزب كمونيست ايران ، موج جديد ايجاد كند و فضاهاي تازه ” به سوي سوسياليسم” نشريه
بگشايد ، به بحثهاي جدي دامن بزند ، حرفهاي جديد براي گفتن داشته باشد و با هر تكانش حركت 

 و به عنوان تريبون آراء و نظريات حكمتيستـي   و سطح  و كيفيت مبا حث را چند گام به جلو براند 
اجتماعي  كمونيستي در دوران پس از جنگ    -در برگيرنده و بازتاب دهنده آن تعرض مجدد فكري  

در انجمن ماركس ،  ايجاد و ” مباني كمونيسم كارگري”سرد باشد كه منصور حكمت در سخنرانيهاي
  -جهان پس از جـنـگ سـرد          -تدارك آن را از وظايف اصلي كمونيسم كارگري در دنياي معاصر  

  . دانسته بود
 2005ژوييه

 از ميان نامه ها
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 آناتومي ليبراليسم چپ در ايران
 در نقد وحدت كمونيستي

 
 )قسمت اول(

 مقدمه
 وحدت كمونيستي در نقش منتقد: افلاس در انتقاد -1
 اختلاف نظر واقعي در كجاست؟ -2
 :چه كسي ماركسيسم را بد فهميده است -3

 ”شرايط عيني و ذهني“وحدت كمونيستي و معضل 
 ”شرايط ذهني“

 انقلاب سوسياليستي يا انقلاب فلاسفه؟: انفعال در انقلاب  -4
 )قسمت دوم(

 مقدمه
 تفاوت در كجاست؟: وحدت كمونيستي و پوپوليست ها

 يا راست روي در سياست” تدارك انقلاب سوسياليستي“
 چيست“ وظايف ما براي دوران تدارك“

 لنينيسم و جبر گرائي وحدت كمونيستي
 در باره متدولوژي لنين: ماركسيم و پراتيك انقلابي

 بورژوازي صنعتي سخن ميگويد: اقتصاديات وحدت كمونيستي
 توضيحات  بخش اول
 توضيحات  بخش دوم

 منصور حكمت
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 )قسمت اول(

 مقدمه 
سياسي و پروسه عملـي    -با مواضع تئوريك (از جمله جرياناتي كه در مخالفت با حزب كمونيست  

در ايـن مـيـان      . اظهار نظر نموده اند، يكي هم سازمان وحدت كمونيستي است) تشكيل آن هر دو 
پاسخگويي به انتقادات وحدت كمونيستي و نقد نظرات اثباتي اين سازمان به نظر من جايگاه خاص 

زيرا، اولا، وحدت كمونيستي يك گرايش فكري تعريف شده و جا افتاده را نمايـنـدگـي    .   خود را دارد 
ميكند كه عليرغم انحرافش از ماركسيسم، در جاي خود كمابيش ثابت است و نوسان نمي كند، و يا 
ر درك        به عبارت دقيقتر، انحرافات سياسي و عملي اين جريان، حاصل استواري و استحكامـش بـ

بنابراين وحدت كمونيستي در جاي ويژه خـود  . انحرافي ثابتي از ماركسيسم و انقلاب پرولتري است 
در طيف كلي سازمانهاي مدعي كمونيسم پا برجاست، و براي دوام خود نيازي به افت و خيـزهـاي    

رخـلاف            .   سياسي جامعه بيرون از خود ندارد  ثانياً، وحدت كمونيستي دستگاه فكري خـود را، بـ
را از        پوپوليستهاي سنتي ايران، با التقاط عجولانه از نظرات مد روز اين و آن ابداع نكرده اسـت، آنـ

اي در ايران استخراج  نيازهاي اين و يا آن جنبش معين و يا اين و يا آن مرحله معين از جنبش توده
نكرده است و برخلاف بخش اعظم مخالفين كنوني ما، به فراخور نيازهاي رشد سازماني و يا تبليغاتي 

متكي نيست، صاحب مطلـق  “   بومي”وحدت كمونيستي بر انديشه و نياز . در آن تجديد نظر نميكند 
العنان و تام الاختيار دستگاه فكري خود نيست، بلكه نماينده جريان فكري معيني از ليبراليسم چپ 

يـسـتـي     ]  1[ است كه سردمداران و نمايندگان صاحب مكتب اروپايي خود را دارد، نقد وحدت كمونـ
و بالاخره، در اين مقطع معين، با بر . ميتواند سر آغازي براي برخورد به اين طيف در اروپا نيز باشد 

ملا شدن محدود نگري هاي سوسياليسم خلقي و ورشكستگي عملي پوپوليسم در ايران، سـازمـان     
ايـران  “   چـپ “ وحدت كمونيستي بيش از پيش به قطب و ملجاء نوع معيني از پشتيباني سياسي در    

. شكاكيت در مباني و عملكرد پوپوليسم همواره فرد را به ماركسيسم انقلابي نميرساند. تبديل ميشود
هاي پوپوليستي به باد رود، پوپوليست سرگردان و    كاري اگر يك انقلاب زنده و حي و حاضر با ندانم 

مأيوس ميتواند در سازمان وحدت كمونيستي، يا لااقل تحت توجهات تاييد آمـيـز آن، پـروسـه               
گـري   “   انقلاب سوسياليستي”بازانديشي درباره   بطور كلي و مجرد، جريان تسويه حساب با محدود نـ

پيشين خود، و بالاخره شكاكيت آكادميك نوظهور خود را كه امـروز در مـيـان    “  جهان سومي”هاي  
دنبال كند و هنوز هـم  “  كاري نكردن”ايران در اروپا رونق دارد، بدون عذاب وجدان “ چپ”تبعيديان  

معافيت طلبان اين دوره، كه با ملاحت خاصي خود را . خود را از پراتيك فعال كمونيستي معاف نمايد
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نام ميگذارند، در سيماي سازمان وحدت كمونيستي تبرئه سياسي و “ انقلاب سوسياليستي”طرفداران 
 . احترام به نفس خود را جستجو ميكنند

 . پس بايد به وحدت كمونيستي پرداخت، بويژه آنكه آنها پيش از اين به ما پرداخته اند

 وحدت كمونيستي در نقش منتقد : افلاس در انتقاد -1
پيش از آنكه به نظرات اثباتي وحدت كمونيستي بپردازم، بايد ابتدا به انتقادات اين سازمان از خود ما 

هاي اصلي خود اين سازمان در اين انتقادات با دقت بيشتري  بخصوص آنكه ديدگاه. نگاهي بياندازيم
تا آنجا كه به نقد مواضع و نظرات ما در زمينه مسائل (به اين منظور بايد عمدتاً . قابل مشاهده است
“ نقد نظرات اتحاد مبارزان كمونيست، پيرامون تئوري انقـلاب ايـران    ” به كتاب )  تئوريك باز ميگردد 

 . رجوع كنيم
اي از نكات فرعي و  متاسفانه در اين كتاب اختلافات اساسي ميان ما و وحدت كمونيستي با مجموعه

نويسنده اين كتاب علي الظاهر تمايل .   موارد زيادي از تحريفات آشكار مواضع ما مخلوط شده است 
را “   چيزي گفتـن ” ك .م.اي به روشن كردن اختلافات واقعي نداشته است، بلكه عمدتاً عليه ا  جدي

اختلافات اساسي، بطور كلي در قلمرو درك متفاوت ما از مبارزه طبقاتـي و    .   هدف قرار داده است 
. پروسه عيني پيروزي سوسياليسم و جايگاه مبارزه براي دموكراسي در اين پروسه قرار مـيـگـيـرد         

، اين عبارت محبوب وحدت كمونيستي، بيان مخـدوشـي از     “انقلاب دموكراتيك و يا سوسياليستي” 
پائين تر به تفصيل به اين اختلافات خواهيم پرداخت، اما اجازه بدهيد . اين اختلاف نظر اساسي است

كه تنها تفاوت آن با تحريفات متداول پوپوليستها از مواضع (ابتدا خود را از لابلاي اين آوار تحريفات 
بيرون بكشيم و اعتبار وحدت كمونيستي را بعنوان يك ) ما، لحن پدرانه و تزئينات آكادميك آنهاست

 : اين تحريفات كدامند. منتقد محك بزنيم
وحدت كمونيستي چنين مدعي ميشود كه ما عليرغم كوبيدن اسطوره بورژوازي ملي و مترقي، خود 
از آنجا كه از مفهوم و مقوله انقلاب دموكراتيك نگسسته ايم، همچنان در ورطه پوپوليسم دست و پا 

يـسـت   .   ميزنيم امـا  .   تا اينجا اين يك تز قابل بحث در يك پلميك است و ابداً ايرادي به آن وارد نـ
كه پـر  (هنگاميكه وحدت كمونيستي براي اثبات ادعاي خود مواضع و نظرات پوپوليستهاي دو آتشه  

ي )  حرارت ترين مخالفين ما بودند و هستند  اي كـه خـود      را به ما نسبت ميدهد و با حريف پوشالـ
وحدت كمونيستي مدعي است كه اتحاد . ساخته است به جدل ميپردازد كار ديگر به ابتذال ميكشد

 1848،   ) پايان قرن نوزدهم( مبارزان كمونيست در آن واحد انقلاب ايران را مشابه انقلابات ايتاليا   
 روسيه ميداند و احكام خود درباره انقلاب ايران را عيناً بر مبناي يكسان فرض گرفتن 1905آلمان و 

هاي  نويسنده اين ادعاي خود را نه با نقل از نوشته. انقلاب ايران با اين انقلابات استخراج كرده است
 . ميكند“ اثبات”و با مفروض جلوه دادن صحت اين ادعا “ از پهلو”ما، بلكه 
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پس شما كه مدعي هستيد خلقي نيستيد ديگر چرا؟ چرا و چگونه ميتوانيد در تحليل خود عامـل  ” 

امپرياليسم را كه خود از عوامل مهم از ميان رفتن حاكميت ماقبل كاپيتاليستي و حكومت بورژوايي 
ايـد        در ايران شده به جاي عامل تزاريسم، يعني حاكميتي ماقبل كاپيتاليستي كه بطور بلاواسطه بـ

ايران را نتيجه !) اي روسيه(جايش را به حاكميت بورژوايي ميداد بنشانيد و دموكراتيك بودن انقلاب  
  همان كتاب 25صفحه “ بگيريد؟

داري بود را با حكومت  شما هنوز تفاوت حكومت مطلقه تزاري را كه حافظ مناسبات ماقبل سرمايه”
، و هنـوز  ! ] عجب[اي كه حافظ و توسعه دهنده مناسبات سرمايه داري است درك نكرده ايد   مطلقه

ي           گويا در عصر تزاريسم بسر ميبريد و ميخواهيد دموكراسي بورژوايي را به جاي استبـداد فـئـودالـ
  30صفحه “ .، رفقا، آينده شما گذشته است!]بازهم عجب[بنشانيد 

اما اينك ما درچه شرايطي قرار داريم؟ آيا كار ما از بركردن جملات ماركس و انگلس، تعـبـيـر و      ” 
  143صفحه “ .تحريف آنها و شمول دادن آنها به هر شرايط مشخص است

فرض كنيم رفقا راست ميگويند، آيا از همين جملات بر نميĤيد كه انقلاب كنوني در شرايط بسـيـار   ” 
يـروي     1981صورت ميگيرد، يعني در شرايط ) 1848از آلمان (متفاوتي    ايران بورژوازي نه فقط نـ

نه فقط از اين جملات، بلكـه از     [128صفحه “ .دموكراتيك نيست، بلكه نيرويي ضد پرولتري است 
منتقد ما تصميم خود را از قبل . اما چه ميشود كرد. “برميĤيد”ديگري از ما هم اين تفاوت “ جملات”

 !] از مطالعه نوشته هاي ما گرفته است
صفحه ! “پس تا همينجا روشن ميشود كه انقلاب آلمان با انقلاب كنوني ايران از ريشه متفاوت است”

130  
و تا همينجا متوجه ميشويم كه تا چه حدي انقلاب ايتالياي آنزمان با انقلاب ايران از مشخـصـات   ” 

  141صفحه “ .تاريخي متفاوتي برخوردار است
. و ما هم تا همينجا متوجه ميشويم با چه امانتداري سياسي و چه منتقد بي مايه اي روبرو هستيم

چپ ايران بلند است خود به اندازه يك محقق بورژواي مواجب “ بي فرهنگي”كسانيكه كه ناله شان از 
آقايان به دلخواه خود .   دار نيستند بگير اروپايي در نقل درست نظراتي كه ميخواهند نقد كنند امانت 

رخـورد   )   و نه مضمـون ( تمام مراجعات ما به متون كلاسيك ماركسيستي را كه براي توضيح متد    بـ
 شـرايـط  الگوبرداري ما از “  گواه”رهبران انقلابي پرولتاريا به مبارزات دموكراتيك انجام شده است را  

ها در سطح  قلمداد ميكنند، و سازماني را كه دقيقاً با نظراتي عكس اين الگوبرداري“ آنزمان”انقلاب 
جنبش معرفي شد، سازماني كه پرچم مبارزه عليه فئودالي دانستن ايران، عليه لزوم رشد بيش از اين 

قـلاب     -سرمايه داري در ايران، عليه الگوبرداري از انقلابات بورژوا   دموكراتيك كلاسيك و يا حتي انـ
 روسيه، عليه دموكرات دانستن بورژوازي در عصر ما و در كشور ما را بلند كرد و در اين مبارزه 1905
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براستي پلميك با چنين مترسك دست ساخته اي چـه    . به موفقيت رسيد را چنين تصوير ميكنند 
لذتي و يا چه لزومي براي وحدت كمونيستي داشته است؟ اما اين تازه آغاز ماجراست، آقايان سپس 

 : ادامه مي دهند
نميتوانيم بپرسيم كه ]  فرق دارد79 با ايران 48يعني بر اين اساس كه انقلاب آلمان [بر اين اساس ”

ميگوييد نه، پس رجوع كنيـد  !  داري در ايران رنج ميبرند؟ رشد سرمايه“ بسنده نبودن”رفقاي امك از  
در جمهوري دموكرتيـك  .  14 صغحه 2 جزوه حاضر و يا بسوي سوسياليسم 87به زير نويس صفحه  

  143صفحه “ .رفقا هم استثمار امپرياليستي برقرار است
ما هم، مانند هر رفيقي كه نيم ساعت وقت صرف مطالعه نوشته هاي اتحاد مبارزان كمونيست كرده 

همان كتاب صفحـه  (زيرنويس فوق الذكر . و لاجرم به آدرسهاي فوق رجوع كرديم“ گفتيم نه”باشد،  
 : نظر ما را در باره وضعيت اقتصادي در جمهوري دموكراتيك انقلابي چنين نقل ميكند) 87

قـلاب              . . .   سرمايه داري ايران” مثلاً مي گويد ] اتحاد مبارزان كمونيست[”  در فـرداي پـيـروزي انـ
  87صفحه “ ...“دموكراتيك سرمايه داري متكي بر استثمار امپرياليستي است

 :  رجوع مي كنيم2خوب اين نقل قول را بخاطر بسپاريد، حالا به آدرس فوق در بسوي سوسياليسم 
نه به مـعـنـاي      )   يعني امري كه بايد در فرداي انقلاب انجام شود(نفي شرايط امپرياليستي توليد ” 

است، بلكه فقط و فقط به معناي “ مستقل”نابودي سرمايه داري و نه مترادف با استقرار سرمايه داري 
سرمايه داري ايـران،    . ايران به يك بحران عميق اقتصادي است“ وابسته”سوق دادن سرمايه داري  

دقيقاً از آن جهت كه همچنان در فرداي پيروزي انقلاب دموكراتيك سرمايه داري متكي به استثمار  
ات              امپرياليستي است، نميتواند با مطالبات اقتصادي پرولتاريا كه محور آن فراتر رفتن از امـكـانـ

بدرجه اي كه پرولتارياي انقلابي و متشكل قادر گردد . بورژوازي در چنين كشوري است سازگار باشد
تا مناسب ترين حالت اقتصادي را براي بسط مبارزه طبقاتي به بورژوازي تحميل كند، بهمان درجه     
بورژوازي در نامساعدترين شرايط براي انباشت قرار گرفته و لذا سرمايه داري ايران به يك بحران حاد 

مطالبات اقتصادي حداقل پرولتارياي انقلابي، اين محتواي اقتصـادي  .  و عميق اقتصادي فرو ميرود 
پيروزي انقلاب دموكراتيك ناظر بر تامين ابتدايي ترين حقوق اقتصادي براي كارگران و زحمتكشان   
جامعه است و دقيقاً تامين اين چنين حقوقي است كه از امكانات عملي سرمايه داري و بورژوازي   

  2بسوي سوسياليسم . “ايران فراتر است
استثمار ” وحدت كمونيستي ما را به اين متهم ميكند كه مناسبات اقتصادي در جمهوري انقلابي را  

حال آنكه بحث ! ميدانيم و جمهوري انقلابي را روبناي سياسي اين مناسبات اقتصادي“ امپرياليستي
انقلاب با سرمايه داري موجود در ايران، كه بي .  اين استدقيقاً عكس 2فوق در بسوي سوسياليسم 
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بسـوي  .    موجود است، در تناقض استهمچنانشك با اعلام جمهوري خود بخود از ميان نميرود و  

 : سوسياليسم در ادامه بحث اين رابطه را بدقت توضيح ميدهد
از يكسو با نيازهاي عملي انباشت ... پيروزي انقلاب دموكراتيك“ فرداي”روبناي حكومتي جامعه در ”

ه آن طـبـقـه         اي    سرمايه داري در ايران در تناقض است و از سوي ديگر خود ارگان سياسي يگانـ
. در مقابل اين زيربنا باشد) سوسياليسم(نيست كه قادر به ارائه آلترناتيو اقتصادي جامعي ) پرولتاريا(

 به نفع زيربناي اقتصادي روبناي سياسياز نقطه نظر بورژوازي حل اين تناقض ميبايد بصورت تحول 
اين به معناي بازگرداندن ديكتاتوري تمام عـيـار     .   باشد) سرمايه داري مبتني بر فوق سود  (موجود

نـاي     .  بورژوازي است  از نقطه نظر پرولتارياي نيز حل اين تناقض تنها ميتواند به معناي تحول روبـ
باشد، و اين به معناي ضرورت ديكتاتـوري  ) سوسياليسم (آتيسياسي، اما به نفع زيربناي اقتصادي  

اين همان دوراهي عيني و عملي است كه حدت يافتن بحران اقتصادي و مـبـارزه        .   پرولتارياست
پيروزي اين انقلاب در سطح جامعه طرح ميكند و زمينه عيني انقلاب بي وقفه “  فرداي”طبقاتي در  

 ) همانجا. (“را فراهم مي كند
روشن است كه ما چه گفته ايم و نويسنده نه چندان محترم وحدت كمونيستي از آن چه ساختـه      

انقلاب سرمايه داري ايران بناگزير به بحران فرو ميرود، زيرا روبناي “ فرداي”ما گفته ايم كه در . است
حكومتي جديد، كه ابزار تحقق مطالبات حداقل پرولتارياست، با زيربناي اقتصادي موجود، يـعـنـي        

آقايان مدعي ميشوند كه ما اصولاً اين استـثـمـار    .   استتناقضاستثمار امپرياليستي نيروي كار، در  
ماگفته ايم حل اين تنـاقـض   !  امپرياليستي را زيربناي اقتصادي متناظر با جمهوري انقلابي ميدانيم 

براي پرولتاريا مبارزه بي وقفه براي استقرار ديكتاتوري يگانه خويش را ايجاب ميكند، آقايان مدعـي   
و ميخواهيم در اين جمهوري سـرمـايـه      “  رنجيم”رشدسرمايه داري در “ بسنده نبودن”اند كه ما از  

 ! داري را رشد دهيم
آلوده نميكند تـا از ايشـان        “   انقلاب دموكراتيك”البته وحدت كمونيستي ذهن و دست خود را به  

امـا  .   به اعتقاد خود آنها چه بر سر سرمايه داري ايران خواهد آمـد “ در فرداي اين انقلاب”بپرسيم  
راي نشـان دادن      داده“  فرداي پيروزي انقلاب سوسياليستي”ايشان نظر خود را درباره   اند و همين بـ

 : وحدت كمونيستي مينويسد. جنبه ديگري از ابتذال سفسطه گري وحدت كمونيستي كافي است
د و در راه     اما آيا آن ماركسيستهايي كه در حال حاضر به ضرورت انقلاب سوسياليستي پي برده”  انـ

قـلاب   “   بلافصل” را دردستور “  نابودي سرمايه داري”) يعني خود ايشان(تدارك آن مبارزه ميكنند   انـ
و انقلاب سوسياليستي نيز بطور بلاواسطه يا بلافصل و فوري هرگز ! سوسياليستي قرار ميدهند؟ هرگز

بلكه بايد به آن منجر .   سوسياليسم نيست“ استقرار”نه معادل با نابودي سرمايه داري و نه برابر با  
  82همانجا، صفحه . “شود
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استـقـرار   “ فرداي”، پس در )اولي كاملاً مخالفيم“ هرگز”و از اين نيز ميگذريم كه ما با (بسيار خوب  
ديكتاتوري پرولتارياي شما، بر سر سرمايه داري ايران چه ميĤيد؟ نابود ميشود؟ هرگز؟ پـس هـنـوز        

تـاريـاي       ” برقرار است؟ پس بيĤئيد به شيوه خود وحدت كمونيستي فرياد بزنيم    در ديكتاتوري پـرولـ
آقايان هم استثمار كاپيتاليستي برقرار است و ايشان هم از بسنده نبودن رشدسرمايه داري بسيار در   

سفسطه آخوندي پيشكش جناح چپ جبهه مـلـي     . ما كمونيستيم. نه اين شيوه ما نيست“ ! رنجند
 . سابق

مبتذل ترين نمونه ها را بايد در بخش هـاي سـوم و     . بهر حال اينهم آخرين نمونه تحريفات نيست 
“ تجزيه و تحليل”و “ و انتظار تجزيه بي فرجام. ك.م.ا”تحت عنوان . چهارم فصل اول كتاب پيدا كرد

به اين نقل قول از   .    صفحه تمام رياكاري روبرو هستيم30، ما با “از ديدگاه ماركسيستي”... تجزيه  
توجه كنيد تا شمايل مفلوك نويسنده نگون بختي را .  ك.م.كتاب فوق الذكر در ارائه وارونه نظرات ا 

 : بنويسد مشاهده كنيد. ك.م.كه موظف شده است براي خالي نبودن عريضه حتماً چيزي عليه ا
) همانند ما(چرا كه . حل مساله دموكراسي را منوط به حل مساله ارضي نميداند. ك.م.گفتيم كه ا”

خوشحال ميشويم بدانيم اين نظـر  [ معتقد است مساله ارضي از لحاظ كاپيتاليستي حل شده است   
اي را متذكر ميشود كه درخور تـوجـه      مهذا در اين مورد امك نكته]. شما قبلاً كجا ابراز شده است 

مساله ارضي از نظر اقتصادي يعني از نقطه نظر مكان آن در استقـرار  ”به عقيده وي اگر چه .  است
حاكميت سرمايه بر توليد اجتماعي در كل كشور و رفع موانع فئودالي بسط اين مناسبات با خلع يد 

عليرغم حل كاپيتاليستي مساله ارضي به خاطر آهنـگ  ” ليكن از آنجا كه “   حل شده است40دهه  
تجزيه جمعيت روستايي به پرولتاريا در سطح وسيع ... كند انباشت سرمايه داري در روستاهاي ايران

يعني (به فرجام نرسيده است، به عبارت ديگر با توجه به اين واقعيت كه جنبه طبقاتي مساله ارضي 
، بنابراين )64صفحه ... كمونيست ها و جنبش دهقاني (“حل نشده باقي مانده است) مساله دهقاني 

تنهـا مـبـارزه مشـتـرك           ” يا بلاواسطه سوسياليستي نيست زيرا ( انقلاب ما فعلاً دموكراتيك است  
هفت  (.“پرولتارياي شهر و روستا عليه كليت جامعه بورژوايي ميتواند به انقلاب سوسياليستي بينجامد

 ) 17صفحه ... مقاله درباره مساله ارضي
ايم تا  ما در اين نقل قول زير عباراتي كه از متون اتحاد مبارزان كمونيست نقل شده اند خط كشيده 

آقايـان از قـول مـا         . خواننده به سهولت و با يك نگاه متوجه پينه دوزي وحدت كمونيستي بشود 
چگونه؟ آنها جمله ناتمامي از . اند استدلال جديدي براي دموكراتيك بودن انقلاب ايران مونتاژ كرده 

تجزيه طبقاتي در روستا ) وسيع(يك قطعنامه در باره مساله دهقاني را كه به واقعيت فرجام نيافتن 
لافـاصـلـه        .   ( بنابراين انقلاب ما فعلاً دموكراتيك اسـت ” سپس عبارت .  اند اشاره دارد را چيده  يـا بـ

د و     اند و به انتهاي آن دوختـه  را تماماً از مخيله مبارك خود درآورده“ زيرا) سوسياليستي نيست  انـ
اتـحـاد مـبـارزان       :   نتيجـه . اند را با جمله ديگري از كتاب ديگري تكميل كرده“ استدلال ما”سپس  
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و تمام آنچـه در  ! تجزيه جمعيت روستايي است“ منتظر”كمونيست براي انجام انقلاب سوسياليستي  

اين شيوه تـحـريـف از         ! اي بر اين استدلال مونتاژ شده ماست اند رديه اين دو بخش مرقوم فرموده 
بعنوان يك نوآوري نبوغ آسا )  لااقل در جنبش چپ(هاي درون فيضيه قم كه بگذريم، بايد “پلميك” 

 جمله سخن گفـتـه   500با اين متد تقريباً ميتوان هر كلامي را در دهان هر كس كه . به ثبت برسد 
اما افسوس كه قبل از هجوم جمهوري اسلامي به چاپخانه ها، رفقاي ما چنـد هـزار   .  باشد گذاشت 

ان  “ ...كمونيستها و جنبش دهقاني”نسخه از   را در بين انقلابيون ايران توزيع كردند و حرف ما به زبـ
 . خودمان بگوش بسياري رسيده است

ما باز هم به آدرس هاي فـوق رجـوع     !   خير. اما شايد وحدت كمونيستي نقل به معني كرده باشد 
تـهـاي كـتـاب         .  ميكنيم قسمت اول، يعني جملات مربوط به مساله تجزيه جمعيت روستايـي از انـ

ه     اي درباره  گرفته شده است و متعلق به مقدمات طرح قطعنامه“  ...كمونيستها و”  شيوه برخـورد بـ
تا ده صفحه قبل و بعد از جملات فوق نشانه اي از مقولات انقلاب دموكراتيك .  استجنبش دهقاني

نتايجي كه از اين مقدمات در قطعنامه گرفته شده است، تماماً به جنـبـش   .   و سوسياليستي نيست 
دهقاني و دقيقاً به لزوم كار سوسياليستي و به تشكل سوسياليستي در روستاها و در درون پرولتارياي 

خـش     “   انقلاب دموكراتيك است زيـرا ”حتي يك استنتاج تلويحي نيز درباره . روستا بر ميگردد  در بـ
انقلاب “ دموكراتيك بودن”اين جملات اساساً نه در جهت اثبات . نتيجه گيري قطعنامه مزبور نيست 

اما جملات . اند ايران، بلكه در جريان رد اين ادعا كه مساله ارضي محتواي انقلاب ماست مطرح شده
چطور؟ شايد قبل از اين جملات مـا چـيـزي         “ مبارزه مشترك پرلتارياي شهر و روستا”مربوط به  

اين جمله نقل قولي از لنين . باز هم خير. ايم كه مورد تفسير اينچنيني آقايان قرار گرفته است گفته
ورژوا     “ ...هفت مقاله”است كه در مقدمه   پس از بحث درباره بطلان طرحهاي اتوپيك براي خـرده بـ

 : كردن همه دهقانان و در انتهاي اين استدلال آمده است
مـي    ”  آري توده دهقاني عواقب ناگزير تقسيم عادلانه زمين يعني تمركز و تراكم مالكيت ارضـي را نـ

در چنين شرايطي . اي است كه در ايران انجام شده وتكامل مييابد پروسهبيند و نميتواند ببيند و اين 
اي را در شرايط اقتصادي  كه قادر باشد دگرگوني جدي)  غيراز انقلاب پرولتري(هيچ انقلاب ديگري ” 

 اما اگر پرسيده شود پس چرا شما دهقانان “.نميتواند وجود داشته باشدهاي دهقاني سبب شود  توده
زيرا در حال حاضر قادر نيستيم حتـي  :  فرا نميخوانيد، جواب ما روشن است“ انقلاب پرولتاريا”را به  

 . خود پرولتاريا را به اين انقلاب فرا خوانيم
يـوغ  ” نارودنيكهاي وطني مانيز ... را نميبينند و نميتوانند ببينند“ يوغ عام سرمايه”توده هاي دهقاني  

اي بورژوايي سعي در    پروبال ميدهند و به شيوه“   غرايز مالكيت”را ناديده ميگيرند؛ به “ عام سرمايه 
قبولاندن اين مساله، آنهم به دهقاني كه سهميه زمينش را دقيقاً در پروسه تراكم مالكيت ارضي از     

 دست داده است، دارند كه سرمايه داري با بهبود وضع دهقانان خرده پا سازگاري دارد؛ 
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ا  و   ) يا پرده پوشي ميكنند (وجود پرولتاريا، نيمه پرولتاريا و تهيدستان روستا را را ناديده ميگيرند  بـ
“ از ياد ميبرند”  است، همواره اين تعهد خود را “ انقلاب دموكراتيك”توسل به عذر هميشه در آستين  

وظيفه تـرويـج   “ بايد تعارض منافع اين طبقه با منافع بورژوازي دهقاني را برايشان روشن سازد”كه  
ل          “  در هر دو مورد و در هر شرايطي” آنان مستقلسوسياليسم و سازماندهي   راي خـود قـائـ را بـ

تـاريـاي    ” بينند كه در جهت ايجاد  هيچ الزامي نمي.  نميشوند عميق ترين وحدت ممكن در بين پرولـ
كه تنها مبارزه مشـتـرك     پرولتارياي روستا را به اين درك برسانند ” ... تلاش كنند و“ شهر و روستا 

پرولتارياي شهر و روستا عليه كليت جامعه بورژوا ميتواند به انقلاب سوسياليستي، تنها انقلابي كـه   
  17 و 16صفحه “ .قادر به رهانيدن توده فقير روستا از قيد فقر واستثمار است، بيانجامد

براستي آيا ممكن است نويسنده وحدت كمونيستي هنگام يادداشت از روي اين جملات مـتـوجـه         
مضمون تمام اين سطور نشده باشد؟ آيا ممكن است انساني، با اندك وجدان علمي و سياسي، سطور 
فوق را بخواند و تصميم بگيرد معنايي نظير آنچه ديديم يعني درست عكس آنچه نقل قول فوق بيان 
ميكند، بخواننده خود القاء كند؟ براستي اين آقايان اگر تا كنون از شرم عرق نكرده باشند، آب ديگر  

 . از سرشان گذشته است
. اي خواهيم كـرد  اشاره. ك.م.از ديدگاه ا“ فرجام تجزيه جمعيت روستايي”پايين تر به جايگاه مساله  

 : اما بگذاريد هنوز چند نمونه ديگر از پافشاري حضرات بركوبيدن مترسك مونتاژ شده شان نقل كنيم
نه بورژوازي ملي قادر است اين سلطه را كنار زده و تكاملي مستقل به سرمايه داري كشورخويش  ” 

بدهد و نه پرولتارياي اين كشور ميتواند براي انجام انقلاب خويش منتظر تكامل روابط كاپيتاليستي   
الحق كه به اين ميگويند نقـد   [56ص . ك.م.نقد نظرات ا! “كلاسيك باشد”) يعني ناكاذب(“ خلص” 

 .!] ك.م.عميق نظرات ا
به پرولتاريا و بورژوازي به فرجام برسد و به ) و شهري(تجزيه جمعيت روستايي ”بنابراين انتظار اينكه 

يعني انتظار اينكه سرمايه داري تكامـل  )   امك(حل شود “ جنبه طبقاتي مساله ارضي”عبارت ديگر  
در !]... دست بردارنيست[ برساند، آنهم تحت شكل كلاسيك، فرجامكامل خويش را درجامعه ايران به 

عمق خود، يعني در زير پاي خود همان علفي را دارد كه زير پاي پلخانف و منشويكها و كائوتسكـي    
و هر جريان ديگري كه همين مفاهيم “ سرمايه داري ملي و مستقل”ها سبز شد و زير پاي طرفداران 
! “ سبز خواهد شـد !]  كه باز هم يعني امك[اي از كاپيتال ارائه دهد  را تحت پوشش عبارات از بركرده 

 . 62همانجا صفحه 
ايشان انقلاب دموكراتيك را انجام دهند “ اتفاق جملگي”اند به  كه رفقاي امك مايل(!) دهقانان مرفه”

متاسفانه اينجا ديگر جنـاب    [ 67همانجا صفحه ! “تنها ده پانزده درصد اهالي روستا را در برميگيرند 
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طـه           نويسنده بايد به مدال نقره رضايت بدهد، زيرا حزب توده قبلاً پا را از اين فراتر گذاشتـه و رابـ

 !] كمونيستها را با خوانين فئودال كشف كرده بود
ورژوازي در سـطـح      ” ) يا نرسيدن(به فرجام رسيدن “ پس”  تجزيه جمعيت روستايي به پرولتاريا و بـ

  47همانجا صفحه . “انقلاب نيست) يا نبودن(معيار سوسياليستي بودن ”وسيع 
بخصوص اينكه نكته جالب تري هنوز مانده است، . پي برديم“ نقد”و ارزش اين “ عمق”به ! كافي است

منتظر تجزيه جـمـعـيـت     ”  صفحه جدال با مترسك 40- 30و آن اينست كه جناب نويسنده پس از  
، هنگاميكه بالاخره غرق در خون و عرق خود را به بخش سوم كتاب ميرساند، با يك جمله “روستايي

 : ايشان مي نويسند. نسنجيده تمام مرارتهاي خود را بي اجر مي فرمايند
جلب نظر ميكند اينست كه ظاهراً عامل فرجام نيافتـن تـجـزيـه       ]   يعني تا كجا؟[آنچه تا همينجا  

جمعيت روستايي به بورژوازي و پرولتاريا در سطح وسيع از دستگاه استدلال رفقاي امـك كـنـار          
همانجا صفحه ! “گذاسته شده، معهذا اين را نميتوان نشانه حذف آن از دستگاه بينشي ايشان دانست

109  
بخش سوم، . اين چرخش ناگهاني هم براي وحدت كمونيستي فلسفه و خاصيت خود را دارد! نخنديد

مربوط به تجزيه جمعيت روستايي آغاز ميشود، بخـشـي   “  استدلال”يعني بخشي كه با مفقود شدن  
 را آغـاز  انقلاب بي وقفهك درباره لزوم و ناگزيري .م.است كه در آن وحدت كمونيستي نقد نظرات ا 

ك در زمينه تحليل اقتصاد ايران و رابطه آن با مضمون .م.ميكند، حال آنكه فصل قبل به نقد نظرات ا
توسعه سرمايه داري “ منتظر”در بخش دوم ما ميبايست مدافع و .  اختصاص داشته است57انقلاب 

 بي وقفهحال آنكه در بخش سوم اين مشخصاً نظرات ما درباره لزوم انقلاب . در ايران قلمداد ميشديم
يـاي    .  ميشود“ نقد”است كه   بنابراين نويسنده وحدت كمونيستي كه متوجه ميشود حتي در ايـن دنـ

منتظر توسعه سرمايه داري بودن متهم ” مملو از هوچيگري هم نميتوان كسي را درآن واحد هم به   
كرد، و هم دفاعش از انقلاب بي وقفه را به ميان كشيد و نقد كرد، از خير تحريفات قبلي ميگذرد و  

دستگاه ”را از “ ك منتظر تجزيه جمعيت روستايي است.م.ا“ ”يكبار مصرف”اتهام مونتاژ شده و ظاهراً 
اين تمام آن . مشاراليه آويزان ميكند“ دستگاه بينشي”حريف پوشالي خود باز ميكند و به “  استدلال

اتفاقي است كه در فاصله پايان بخش دوم و آغاز بخش سوم كتاب، يعني در فاصله سفيد يك ورق     
 . زدن، در ذهن خلاق نويسنده وحدت كمونيستي رخ داده است

چيست و اتحادمبارزان كمونيست در چه چهارچوبي اين “   تجزيه جمعيت روستايي”اما اصل مساله  
ا اوج تـوهـمـات              “ ...كمونيستها و جنبش دهقاني”كتاب . مفهوم را مطرح كرده است  همزمـان بـ

اي  پوپوليستي جنبش چپ ايران نوشته شده است، در مقطعي كه طيف وسيعي از تحليلهاي كليشه    
حل مساله ارضي محتواي انقلاب ما قلمداد ميشد، اتوپي سرمـايـه   . راست بر اين جنبش حاكم بود 
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تجزيه طبقاتـي و مـنـافـع     . داري ملي و مستقل بر ايده پوچ فئودالي بودن روستاي ايران متكي بود 
 در ميان دهقانان فقير و عـدم رواج    خواست زمينمتضاد طبقاتي در سطح روستا، به بهانه وجود     
تحت نام كمونيسم برخوردي راست روانه به جنبش . قطعي كار مزدي در كشاورزي ايران، انكار ميشد

 اين نظرات رداين كتاب در . دهقاني و بويژه گسترش حمايت كارگران به دهقانان مرفه تبليغ ميشد 
در اين كتاب ما بر حاكميت سرمايه داري بر كشاورزي ايران، به وجود پرولتارياي . نوشته شده است

روستا و به موقعيت ناگزير دهقانان فقير كه علي الظاهر كارگران مزدي نيستند، اما نهايتـاً تـوسـط     
ما آلترناتيوهاي اتوپيك بورژوايي و خلقي پوپوليستها را در      . تأكيد كرديم. سرمايه استثمار ميشوند 

قبال جنبش دهقاني رد كرديم و بر كار سوسياليستي در روستا، تشكل مستقل پرولتارياي روستـا و    
ه    ”در اين راه ما در رد ايده . عدم حمايت از دهقانان مرفه تأكيد ورزيديم  حل مساله ارضي به مـثـابـ

از جمله به اين واقعيت اشاره كرديم كه عدم تجزيه جمعيت روستايي به “ محتواي اقتصادي انقلاب
پرولتاريا و بورژوازي در سطح وسيع، به معني عدم حل كاپيتاليستي مساله ارضي نيست، برعـكـس،    

و از (  مساله ارضي است كه موانع فئودالي رشد سرمايه داري در ايران امپرياليستياين ويژگي حل  
و اساسـاً  (در هم كوبيده شده، درسطح ميليوني از دهقانان خلع يد شده ) جمله در روستاهاي ايران 

 بدين ترتيب وسيعاً گسترش يافته و به طبقه اصلي استثمار شونده درايران تبـديـل     شهرپرولتارياي  
تجزيه جمعيت روستايي به بورژوازي و پرولتاريا، به دليل انباشت كند سرمايه در عين حال اما ) شده

رد انتظار رشد سرمايه داري ما اين استدلال را در . در روستا، در سطح وسيع به فرجام نرسيده است
رد به تعويق  و در در روستا، در رد انتظار تجزيه جمعيت و بوجود آمدن كشاورزي مدرن كاپيتاليستي

ودن    ” به بهانه انداختن اتحاد پرولتارياي روستا و دهقانان بي چيز با پرولتارياي شهر  دموكراتيك بـ
ا           .   طرح كرديم“  انقلاب ما نشان داديم كه عليرغم وجود خواست زمين، مساله دهقـان فـقـيـر بـ

ما براي توضيح محتواي اتـوپـيـك    .   سوسياليسم حل ميشود، و نه با رشد بيش از اين سرمايه داري 
، به اين اشاره كرديم كه عدم تجزيه جمعيت روستايي راه حل اقتصاديخواست زمين به مثابه يك  

مانع از آن است كه دهقان بي چيز، كه در عمل جزيي از ارتش ذخيره كار است، بطور عيـنـي در        
ما تـوضـيـح      .    جستجو ميكندكسب زمينموقعيت يك پرولتر قرار بگيرد، و لذا رفاه آتي خود را در  

بلكه سوسياليسم راه !)  برخلاف روسيه( ما نيست اقتصاديداديم كه بنابراين تقسيم اراضي راه حل  
حل است؛ كه جنبش دهقاني در پشت خواست زمين، يك جنبش غيرطبقاتي نيست، بلكه زمـيـن       

ما از همه اينها ضرورت . خواستن دهقانان بي چيز با زمين خواستن دهقانان مرفه مقولاتي متفاوتند
آنهم نه به (كار سوسياليستي در روستا، استقلال پرولتارياي روستا و حمايت از مصادره انقلابي اراضي 

هاي مالكيت بزرگ اراضي را از پايين مورد هجوم قرار ميدهد و  دليل اقتصادي، بلكه از آنرو كه پايه    
ويسـنـده    .   را نتيجه گرفتـيـم  )  لذا وارد آوردن ضربات بعدي به مالكيت خصوصي را تسهيل ميكند  نـ

باشد كه از اين كتاب ) و در واقع بسيار مغرض(وحدت كمونيستي ميبايست حداقل بسيار كند ذهن 
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هاي نظري و پراتيك  ها را در سطح وسيع اشاعه داد و بويژه جمعبندي كه در زمان خود تمام اين ايده

رفقاي فعال در كردستان كه در تماس جدي با جنبش دهقانان فقير بودند بر آن صحه گذاشت، آن 
كمونيـسـتـهـا و جـنـبـش             ” ازكتاب “ بخشهايي”اگر بخواهيم . تصويري را بگيرد و بدهد كه ديديم 

را بمنظور افشاي تحريفات وحدت كمونيستي نقل كنيم، عملاً بايد دست به تجديد چاپ “  . ..دهقاني
با “   ك.م.نقد نظرات ا”كتاب . اما براي اينكار قطعاً دليلي بهتر از اين لازم خواهد بود. تمام آن بزنيم 

 : اين عبارات تهديدآميز به جمعبندي نهايي خود ميرسد
قـلاب روسـيـه        ”  اينك بهتر است بطور خلاصه ببينيم كه لنين با چه روشي به تبيين استراتـژي انـ

پرداخته است و آيا اگر ما هم همان روش وي را در پيش گيريم الزاماً به همان نتايجي در مورد ايران 
  156صفحه “ خواهيم رسيد كه وي درباره روسيه به آنها دست يافت؟

طـور   ” اول آنكه ما خود، قدري مفصل تـر از  : به چند دليل. گمان نميكنيم لزومي به اينكار باشد  بـ
ثانيـاً، آخـريـن      .  خود را گرفتيم و ارائه كرديممتفاوتروش لنين رابررسي كرديم و نتايج “  خلاصه

چيزي كه لنين بدان نياز دارد مفسري چون شما با متدهايي است كه مشاهده كرديم، و ثالثـاً، در      
ادامه بحث خود به دره عميقي كه ميان روش شما، با روش لنين در تبيين و برخورد به انقلاب بطور 

 . وجود دارد مي رسيم“ غيرسوسياليستي”اعم و جنبشهاي انقلابي 

 اختلاف نظر واقعي در كجاست؟  -2
اكنون كه گرد و غبار تحريفات تا حدودي فرونشسته، ميتوانيم سراغ اختلاف نظر واقعي و اساسي را 

اين اختلاف در كجاست؟ وحدت كمونيستي تمايل زيادي دارد و جد و جهد بسياري بخـرج  .  بگيريم
. انقلاب ايران جلوه دهد“ مرحله”يا “ خصلت”ميدهد تا اختلاف خود را با ما اختلافي بر سر ارزيابي از 

اين سئوال به روايت وحدت كمونيستـي مـحـور      “   انقلاب ايران دموكرتيك است يا سوسياليستي؟” 
پاسخ نيز از نظر اين سازمان معلوم است؛ وحدت كمونيستي علي الظاهر آن جرياني .  اختلاف است 

قـلاب ايـران     ” حال آنكه گويا مـا    “ انقلاب ايران سوسياليستي است”است كه معتقد است   را “   انـ
در يكسو . به اين ترتيب صحنه مطابق ميل وحدت كمونيستي چيده ميشود. ايم دانسته“ دموكراتيك” 

انقلاب دمـوكـراتـيـك     “ طرفداران”انقلاب سوسياليستي و در سوي ديگر ما، يعني “ طرفدار”او، يعني  
قرار ميگيريم، البته با اين اشكال كوچك كه كارگر پيشرو ايراني متحير ميماند كه چگونه سازماني  

دوآتشه انقلاب سوسياليستي است در تمام پراتيك سياسي خود مداوماً جبهـه سـاز،     “  طرفدار”كه  
مدافع ائتلاف با احزاب خرده بورژوايي، بي نياز از حزب كمونيست و مجيزگوي مجاهديـن از آب           

ر          “ طرفدار”درميĤيد و آنكه بنا به راويت وحدت كمونيستي   انقلاب سوسياليستي نيـسـت، مـدام بـ
ورژوازي و        ضرورت استقلال طبقه كارگر، تشكيل حزب طبقاتي، ارتجاعي بودن كليه اقشار خـرده بـ

بديهي است كه مساله . نادرستي هرگونه ائتلاف با جرياناتي نظير مجاهدين و امثالهم پافشاري ميكند
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ر     “   انقلاب دموكراتيك يا سوسياليستي”. اي آغاز نميشود با اين سؤال متافيزيكي و كليشه  دسـت بـ
ريشه اختلافات ما و جريان وحدت كمونيستي نميگذارد و ورقه هويت مورد نظر را براي اين سازمان 

 . صادر نميكند
اين سؤال در . اگر قدري در خود اين سؤال دقيق شويم، برخي مسائل در همين بدو امر روشن ميشود

قـلاب ايـران             چه متني و در چه سطحي از تحليل مطرح ميشود، و چگونه بايد فهميده شود؟ انـ
 : دموكراتيك است يا سوسياليستي؟ استنباطات احتمالي مختلف از اين سئوال را در نظر بگيريم

در واقع بخش اعظم . شايد اين سؤال به يك انقلاب بالفعل، در جريان و قريب الوقوع، رجوع دارد -1
در دوره “ انقلاب ايران”اظهار نظرها و جدلهاي جنبش چپ ايران نيز درباره خصلت، مرحله و وظايف 

 در شرايط وجود عيني يك 57، يعني در آستانه و در اولين مراحل انقلاب 57 و56اخير در سالهاي 
با چنين . بنابراين چنين استنباطي از اين سؤال بسيار رايج است. انقلاب در ايران صورت گرفته است

يعني انقلاب بالفعل و   “ انقلاب ايران”تعبيري، بايد گفت كه همه ما در جاي خود از اين سؤال كه  
 يعنـي  همه.  درايران چگونه انقلابي است، دموكراتيك يا سوسياليستي، پاسخ داديم57موجود سال  

 را   57حتي خود وحدت كمونيستي هم، در آن مقطع آنقدر عقل سليم در سر داشتند كه انقلاب   
يـز   “ امتياز”تر خواهيم ديد كه وحدت كمونيستي بعلاوه از اين  پايين(انقلاب سوسياليستي نخوانند   نـ

برخوردار بود كه بنا بر متدولوژي خاص خويش در تبيين انقلاب، اساساً بايد براي نامگـذاري آن تـا    
ا         ). خاتمه و تعيين تكليف قطعي آن صبر كند  يـسـتـي بـ بهرحال اگر اختلافي ميان وحدت كمـونـ

ود  57وجود داشت بر سر دموكراتيك يا سوسياليستي ناميدن انقلاب “ ديگران”   نبود، بلكه در اين بـ
ه     كه در حاليكه تمام چپ ايران در آن مقطع لااقل وجود عيني يك انقلاب را بي هيچ شبهه   اي بـ

و از “ انقلاب ايران سوسياليستي است”رسميت ميشناخت، وحدت كمونيستي، از آنجا كه معتقد بود 
ودن  ، گاه اساساً نفس نيست انقلاب جاري يك انقلاب سوسياليستي ميديدآنجا كه    ايـن    انقـلاب بـ

 را انقلابي 57، بهر رو وحدت كمونيستي انقلاب ] 2)[و هنوز ميبرد(انقلاب را نيز به زير سؤال ميبرد  
ي  ( “  انقلاب سياسي”و يا “ انقلاب بي نام”سوسياليستي نخواند و در بهترين حالت آن را   همچنان بـ

به اين ترتيب روشن است كه اين تعبير ازسؤال فوق راهي براي صدور ورقه هويت .   اطلاق نمود)  نام
 . نميگشايد“ انقلاب ايران سوسياليستي است”منحصر بفرد وحدت كمونيستي بعنوان پرچمدار تز 

 در ايـران  آتيانقلاب ” : شايد سؤال اينست.  در ايران رجوع ميكندآتيشايد اين سؤال به انقلاب  -2
ا       “دموكراتيك خواهد بود يا سوسياليستي  د بـ ؟ اگر سوال اين باشد باز وحدت كمونيستي نميـتـوانـ

صف خود را از ديگران متمايز كند، زيرا هيچ پيشگو و طالع “ انقلاب ايران سوسياليستي است”تابلوي 
بيني، تا چه رسد به يك ماركسيست ماترياليست كه آينده را تابعي از پراتيك امروز و فردا هـر دو        

اشـيـم   (  كند كه انقلاب آتي ايران تضمينميداند، نميتواند    ) هرقدر كم يا زياد با آن فاصله داشته بـ
وحدت كمونيسـتـي   .   از آب در نيايد57و غيره از نوع انقلاب “ بي نام”، “انقلاب سياسي”مجدداً يك  
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اين را تشخيص ميدهد و ما مطمئنيم در پاسخ به اين تعبير از سوال فوق نيز دست به صدور حكم     

از سوي ديگر ما نيز، با تمام جايگاهي كه يك انقلاب .  نخواهد زد“ انقلاب ايران”سوسياليستي بودن  
مان دارد،    در استراتژي كنوني  -مان از سير محتملتر وقايع  براساس ارزيابي -دموكراتيك پيروزمند  

ما بر . ايم و نميخوانيم نخوانده“ دموكراتيك”، انقلابي بنا به تعريف و لزوماً درايران را آتيهرگز انقلاب 
داريـم         ي نـ . سر تعيين جنسيت نوزادي كه هنوز در مراحل جنيني اوليه است با كسي جدل اصـولـ

د     بنابراين اين سوال كه آيا انقلاب آتي در ايران دموكراتيك يا سوسياليستي خواهد بود نيز نميتـوانـ
 . محور اختلافات ما وحدت كمونيستي قلمداد شود

قـلاب   . و بالاخره شايد اين سوال در مفهوم كلي تري به انقلاب اجتماعي در ايران باز ميگردد -3 انـ
اجتماعي ايران يك انقلاب سوسياليستي است، وحدت كمونيستي محق است كه اين حكم را بدهد، 

اين ادعا كه گويا اين وحدت كمونيستي . اما مشكل بتواند مخالفت هيچ ماركسيستي را با آن برانگيزد
است كه معتقد است كه انقلابي كه بنا بر شرايط عيني اقتصادي و اجتماعي در ايران ضـروري و      
ممكن است، انقلابي كه پاسخگوي نيازهاي تكامل اجتماعي است و بالاخره انقلابي كه بايد طبقه     

ها براي آن تلاش كنند، انقلابي سوسياليستي است، حال آنكه حزب كمونيـسـت    كارگر و كمونيست 
ماركسيسم انقلابي ايـران از  .  را جايگزين آن كرده است، ادعايي رياكارانه است“ دموكراتيك”انقلاب  

 جتماعيابتدا و همواره، چه بطور اثباتي و چه در جدل با جريانات پوپوليستي، بر اينكه تنها انقلاب ا
ر    ) به مفهومي كه ماركس به كار ميبرد(  ضروري و ممكن در ايران انقلابي سوسياليستي است و بـ

اينكه تنها سوسياليسم پاسخگوي اوضاع نابسامان توده هاي وسيع در جامعه سرمايـه داري اسـت،    
اي ما، بلكه حتي همين نقل قولهاي كوتاه از نوشته هـاي     نه فقط اسناد برنامه. تأكيد نموده است 

اما مشكل وحدت كمونيستي اينست كه . ك درابتداي اين مقاله، اين نكته را بروشني نشان ميدهد.م.ا
آن ديدگاهها و .  به بعد اين حكم را انكار نكرده است1359حتي پوپوليسم چپ در ايران نيز از سال 

جرياناتي، مانند رنجبران، اتحاديه كمونيستها و فدايي و راه كارگر، كه به انقلاب دموكراتيك مضموني 
نظير حل مساله ارضي، صنعتي شدن، رشـد  ( اقتصادي تكامل بخش و تحول بخش الصاق ميكردند  
قـلاب      ) نيروهاي مولده، راه رشد غير سرمايه داري و نظاير آن  و انقلاب دموكراتيك را جايگزيـن انـ

 در مواجهه با تجارب انقلاب و نقـد مـاركسـيـسـم      57سوسياليستي مينمودند، همه در طول انقلاب  
اند، برخي همراه نظراتشان مفقود شدند و برخي  انقلابي از لحاظ نظري به ورشكستگي كشيده شده 

با اين تعبير “ انقلاب ايران سوسياليستي است”اگر . اي دفن كردند ديگر نظرات قبلي خود را در گوشه
و در پاسخ به اين گرايشات راست پوپوليسم و اين ديدگاههاي آشكارا بورژوايي مطرح ميشود، آنگاه     

هم فلسفـه وجـودي   ) وحدت كمونيستي(، آنتي تز )پوپوليسم راست(“ تز”بايد گفت كه با اضمحلال  
هـم      خود را از دست ميدهد و هر گونه تلاش براي ادامه يك پلميك عتيق عليه پوپوليسم راست، آنـ
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تحت عنوان جدل با ماركسيسم انقلابي و حزب كمونيست ايران، به ناگزير به همـان تـحـريـفـات           
 . اي ميانجامد كه در ابتداي اين مقاله ديديم كودكانه

براي پي بردن به ريشه اختلافات ما و وحدت كمونيستي از لحاظ نظري، موقتاً فرض ميكنيم كـه       
وحدت كمونيستي نيز چون ما خواهان پيروزي هر چه سريعتر انقلاب سوسياليستي است و مـا از       

، در ) اند در طول بحث خواهيم ديد كه اين فرضيات تاچه حد ناموجه(سوسياليسم يك چيز ميفهيم  
اين صورت اختلاف ما نه بر سر تعيين خصلت اين يا آن انقلاب معين، نه بر سر تعييـن خصـلـت        

قـلاب       استراتـژي بطور كلي و مجرد، بلكه بر سر “ انقلاب ايران”انقلاب آتي يا خصلت    پـيـروزي انـ
اگر هدف نهايي را يكسان فرض كنيم، آنگاه اختلاف ما وحدت كمونيستي .  سوسياليستي خواهد بود 

اختلافي بر سر چگونگي تحقق اين هدف نهايي خواهد بود، و اين اختلاف ميان برداشت ماركسيستي 
 . از مبارزه طبقاتي و انقلاب پرولتري با برداشت ليبرال چپ است

ظـري و دو           پس جدل هنگامي بر نقطه اختلاف واقعي متمركز ميشود كه ما دو شيوه برخـورد نـ
ما به دفعـات  .   استراتژي متفاوت در چگونگي تحقق انقلاب سوسياليستي را مقايسه و تحليل كنيم 

دورنماي خود را از اين پروسه و متدولوژي برخوردمان را به سير عملي پيشرفت مبارزه طبقاتـي در    
اي ايـن       برنامه حزب كمونيست بطور موجز و فشـرده   .   ايم جهت انقلاب سوسياليستي بيان كرده 

مامعتقديم شرايط عيني اقتصادي و اجتماعي براي آنكـه  . متدولوژي و اين دورنما را ترسيم ميكند 
طبقه كارگر ايران بتواند در جريان يك بحران انقلابي ديكتاتوري طبقاتي خود را بر پـا دارد آمـاده        

حاكميت مناسبات سرمايه داري، وجود بحرانهاي عميق اقتصادي در سرمايه داري ايران كـه  .  است
ه    بطور فزاينده  اي به بحرانهاي سياسي در كل جامعه دامن ميزند، وجود عيني طبقه كارگر به مثابـ

گيري و گسترش مبارزات اعتراضي و خودبخودي كـارگـران كـه       طبقه اصلي استثمار شونده، شكل 
تاريخاً به اشكال معيني از سازمانيابي ترديونيوني در طبقه كارگر شكل داده است، دخالت عـمـلـي     
كارگران در بحرانهاي سياسي به مثابه يك نيروي قدرتمند اجتماعي، اينها همه عـوامـل عـيـنـي            

حـاظ      مااقتصادي و اجتماعي است كه تحقق انقلاب     ، يعني انقلاب سوسياليستي، در ايران را از لـ
آنچه مانع تحقق يك انقلاب سوسياليستي پيروزمنـد در  .  پذير و ضروري ساخته است تاريخي امكان 

قـلاب                ايران است، نه عدم امادگي شرايط و عوامل عيني، بلكه عقب ماندگي عنـصـر ذهـنـي انـ
مبارزه ما كمونيستها تماماً معطوف به آماده سازي اين عنصـر ذهـنـي    .   در ايران است سوسياليستي

اي صورت ميگيرد كه  اما اين پروسه آمادگي در خلاء و در خلوت انجام نميشود، بلكه در جامعه. است
راي    مكرراً دستخوش بحران سياسي است، اقشار و طبقات مختلف، به اشكال و درجات گوناگون، بـ

نـد،    “   غيرقانوني”تحقق خواستهاي خويش، براي تغييرات اقتصادي و سياسي دست به مبارزه   ميـزنـ
جنبشهاي متعددي، با خواستهاي محدود غير سوسياليستي شكل ميگيرند و پرولتاريا بايـد در دل      
. يك مبارزه زنده و فعال سهلترين و سريعترين راه را براي تحقق انقلاب خويش هموار كند و بپيمايد 
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آل  در اين ميان، از نظر ما تا امروز، مبارزه براي يك انقلاب دموكراتيك پيروزمند، به مثابه شكل ايده

اي از تحولات اساساً سياسي و بعضاً اقتصادي، كه مناسبتريـن مـحـيـط        و محتمل وقوع مجموعه 
اجتماعي را براي رشد و تقويت عنصر ذهني انقلاب سوسياليستي فراهم ميسازد، يكي از لحظـات و    

 . ابعاد مبارزه ما براي تحقق انقلاب سوسياليستي است
انقلاب سوسياليستي و جايگاه انقلاب “ عنصر و شرايط ذهني”پايين تر با تفصيل بيشتري به مفاهيم 

اما اجازه بدهيد فعلاً نظر خود را در همين حد فشرده و با هـمـيـن    .  دموكراتيك براي ما، ميپردازيم 
تـقـادات وحـدت             فرمولبندي قطبي و مخالفت برانگيز بيان كنيم و ادامه بحث را با تعمـق در انـ

 ]. 4[كمونيستي بر فرمولبندي فوق دنبال كنيم
اولاً، از نظر او ما مقولات . وحدت كمونيستي تا همينجا مخالفت خود را در دو وجه اصلي ابراز ميكند

و .   ايـم  ايم و غلط توصيف كـرده  انقلاب سوسياليستي را از پايه غلط فهميده“  شرايط عيني و ذهني” 
ثانياً، به اعتقاد او نفس قائل بودن به هر نوع جايگاهي براي يك انقلاب دموكراتيك در ايران عصـر      

در تناقض است و “  انقلاب ايران سوسياليستي است”حاضر يك ديدگاه پوپوليستي است، كه با اصل  
مان عليه  لاجرم به زعم او ما با وجود تمام جدلهاي تاكنوني.  اين انقلاب را موكول به محال ميكند 
 . ايم پوپوليسم، خود هنوز از پوپوليسم نبريده

اتـومـي            ا آنـ اتفاقاً با تعمق در اين دو اعتراض اصلي وحدت كمونيستي است كه ما گام به گـام بـ
دروغـيـن   “   هـواداران ” ليبراليسم چپ در ابعاد متدولوژي، تاكتيكي و تشكيلاتي و با سيماي واقعـي   

 . انقلاب سوسياليستي آشنا ميشويم

است -3  : چه كسي ماركسيسم را بد فهميده 
 “ شرايط عيني و ذهني”وحدت كمونيستي و معضل 

در ادبيات انقلابي كمونيستي دائماً به شرايط عيني و ذهني، آمادگي اين و عدم آمادگـي ديـگـري    ” 
آور باشد ولي ما به تجربه دريافته ايم كه همه كمونيستها  گرچه ممكن است تعجب. برخورد ميكنيم

تصورميكنيم .   از مساله شرايط عيني و ذهني درك واحد ندارند و حتي تعاريف يكديگر را نميپذيرند 
قـلاب      “   .روشن كردن اين مساله به فهم ما از مساله انقلاب كمك كند  انقلاب سوسياليستي يـا انـ

  36صفحه  -وحدت كمونيستي  -دموكراتيك 
اگر به فهم وحدت كمونيستي از مساله انقلاب كمك نكند، “ اين مساله”ما هم معتقديم روشن كردن 

يـسـم     به فهم ماركسيست  هاي ايراني از سطحي گرايي نظري اين جريان و مباني متدولوژيك ليبرالـ
 صفحه تمام آشفتـه  6پاراگرافي كه در بالا نقل كرديم مقدمه . سياسي آن بسيار كمك خواهد كرد 

اينجا . فكري است كه در وهله اول بنظر ميرسد كه تماماً از يك سوء تفاهم لغوي نتيجه شده است 
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جالب اينـسـت   .  ، وحدت كمونيستي را به بيراهه كشانده است“عيني و ذهني”تر مقولات  معاني رايج 
كه ستون فقرات ادبيات سياسي ايـن سـازمـان را         (كه وحدت كمونيستي در ابتداي همين كتاب  

راي   عليه سوء تعبير از واژه)  تشكيل ميدهد  هاي يكساني كه معاني متفاوت دارند هشدار ميدهد، و بـ
ي   “   انقلاب”رفع يكي از همين سوء تعبيرها، تاريخچه تغيير معني   را در طول تاريخ، كمابيش تا زمـانـ

از حنجره خود بيـرون  “  رولوتوس”كه اولين چوپان آتني براي تغيير مسير گوسفندانش صوتي شبيه  
اما ظاهراً اينبار خياط در كوزه افتاده و خود دستگاه فلسفي متافيزيكي كاملي را بر . داد، دنبال ميكند
در نقد ماركسيستي جامعه سرمايه “   عيني و ذهني”و باب طبع از مفاهيم “ شيرين”يك سوء تفاهم  

اي خردمندانه و لحني حق به جانب قصد اصلاح  و نه فقط اين، بلكه با چهره. داري بنا نموده است
 : وحدت كمونيستي ادامه ميدهد. را نموده است“ ادبيات انقلابي كمونيستي”اين نقص در 

اي    از هنگامي كه طبقات انكشاف يافتند، يعني استثمار انسان از انسان سيستماتيك شد و طبقـه  ” 
ستمگر بخشي از محصولات توليد شده توسط بخشي ديگر را تصاحب نمود، مايه و ماده نارضايي ،و  

 ماديبعبارت ديگر در سراسر تاريخ مكتوب، شرايط .  بالاخره طغيان و شورش و انقلاب فراهم گشت 
ولي تفاوت بين وجود شرايط مادي براي . بدرجات مختلف براي شورش و انقلاب وجود داشته است

و گر نه هر روز انقلاب ميشد و ميدانيم . حركتهاي اعتراضي تا وجود شرايط تحقق انقلاب بسيار است
در ادبيات ماركسيستي مكرراً سخن از وجود يا فقدان شرايط عيني و ذهني [!] كه چنين نبوده است

ميرود ولي بسياري به اشتباه شرايط عيني را مترادف شرايط مادي پنداشته و با تكيه بر وجـود و      
بنا بر منطق اينان، بمجـردي كـه   .  تداوم استثمار حكم ميدهند كه شرايط عيني همواره آماده است 

 ) 36همانجا صفحه . (“شرايط ذهني نيز آماده شد انقلاب بوقوع خواهد پيوست
كه معتقدند از كمون !)  “بسيار كساني”گويا (“ كساني”تا اينجاي مطلب وحدت كمونيستي از مصاف  

حريف پوشالي تراشيدن و ! (اوليه تا امروز شرايط عيني انقلاب وجود داشته است سربلند بيرون ميĤيد
اما پس از ايـن  ).  بيهوده عليه او صفحه سياه كردن از قرار معلوم يك متد جاافتاده اين آقايان است 

 : توضيح خردمندانه واضحات وحدت كمونيستي تعريف خود را از شرايط عيني انقلاب بدست ميدهد
 اگر شرايط عيني همان شرايط مادي نيست پس چيست؟ ”

باضافه عوامل ) مناسبات استثماري مشخص(عبارت است از شرايط مادي ) انقلابي(شرايط عيني ... 
وجود جنبش كـارگـري در     تشديد فقر نسبي پرولتاريا، وجود بحرانهاي سرمايه داري، :   متعدد ديگر 

 )  تأكيد از ماست37همانجا صفحه  (...سطوح مختلف و
شرايط مادي ابتدايي، ميزان حدت تضادهاي دروني سرمايه داري و بحرانهاي آن، و شرايط ذهني  ” 

خارج از ذهن انسانها وجود . چون عينيت دارندماترياليزه شده را مجموعاً شرايط عيني مي خوانيم،  
 ) تاكيد با حروف پررنگ از ماست (41همانجا صفحه . “دارند
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شرايط عيني آن شرايطي : تا اينجا تكليف شرايط عيني انقلاب از نظر وحدت كمونيستي روشن شد 

ه   مگر اين تعريف پديده(قرار دارند “ خارج از ذهن”هستند كه در   يـات   ” هاي عيني نيست؟ چگونـ ادبـ
اما اولين اشكال كار در اينست كه وحدت !) اين نكته ساده را درك نكرده است“ كمونيستي انقلابي 

هاي عيني اجتماعي كه يك انقلاب  پيش شرطيعني ( يك انقلاب “ شرايط عيني”كمونيستي مقولات  
و بنابراين براي حل .   اشتباه گرفته است“ شرايط انقلابي“ را باخود) را ضروري و امكانپذير ميسازند 

وحـدت  .   اساساً خود آن معضل را كنار گذاشته اسـت   )   تعريف شرايط عيني و ذهني(يك معضل  
“ اوضاع و احـوال   ”  يك انقلاب است و نه شرايطكمونيستي متوجه نيست كه اينجا صحبت بر سر   

كه كسي هنگامـي كـه خـود      )  و در واقع بلاهت بزرگي است(انقلابي، و لذا اين هنر بزرگي نيست  
 هم سطوح مختلفيعني نه فقط بحرانها و غيره، بلكه جنبش كارگري در (انقلاب عينيت يافته است 

تازه حاضر شود سر را از پنجره بيرون كنـد و  ) وجود دارد“ خارج از ذهن انسانها”شده و “ ماترياليزه” 
 ! “شرايط عيني انقلاب وجود دارد”اعلام بفرمايد كه 

خواننده تا همينجا متوجه شده است كه وحدت كمونيستي چگونه وجود . اما اشكال دوم مهمتر است
را جزء شرايط و عوامل عيني يك انقلاب ) بدون هيچ حد و مرزي (سطوح مختلفجنبش كارگري در 

مبارزات “ سطح سوسياليستي”بعبارت ديگر اين سطوح مختلف شامل . بشمار ميĤورد) سوسياليستي(
 : وحدت كمونيستي در اين نكته كاملاً صراحت دارد. كارگري هم ميشود

وحدت [آنچه مهمترين مساله را در ارزيابي شرايط يك جامعه از نظر وجود يا فقدان شرايط انقلابي ”
تشكيل مـيـدهـد مـيـزان        ]  كمونيستي اين مقوله را هم مترادف با شرايط عيني انقلاب بكار ميبرد 

هـاي يـك        هنگامي به حساب ميĤيد كه بصورت مبارزه توده] اين حركات... [حركات كارگري است 
اي    زماني كه طبقه درخود بصـورت طـبـقـه    . طبقه و نه بصورت مبارزات عناصر كارگر درآمده باشد 

ه يـك   .  خود درآمده باشد  براي آنگاه كه نه تنها طبقه كارگر بوجود آمده باشد، بلكه خود را به مثابـ
محصول كار خود را نه متعلق به سرمايه دار بلكه . دار بيبيند طبقه در جامعه در مقابل طبقه سرمايه

از آن خود بداند و رسالت خود را در تاريخ در برانداختن نظام موجود و ساختن جامعه بي طبقه و   
هنگامي كه مبارزات كارگري بصورت يك نيروي . آزادي كليه انسانها را از قيد روابط استثماري دريابد

بدون به مصاف طلبيدن جدي بورژوازي سخني از امكان .  مادي بتواند در مسير جامعه تأثير بگذارد 
اين حركات جزء مـتـشـكلـه شـرايـط عـيـنـي                  . تحقق انقلاب اجتماعي نميتواند در ميان باشد 

 )  تأكيد از ماست40-39همانجا ص (“ .هستند
طبقه كارگرِ براي خود، طبقه كارگري كه به مصاف تاريخي خود با بورژوازي . پس مساله روشن است

پي برده است، طبقه كارگري كه جامعه آتي خود را ميشناسد و رهايي كل بشريـت را هـدف قـرار        
ميدهد، در يك كلمه يعني پرولتارياي سوسياليست، به زعم وحدت كمونيستي جزء متشكله شرايط     

يـسـت جـزء        .   انقلاب سوسياليستي است عيني فعاليت گسترده و قدرتمند اين پرولتارياي سوسيـالـ
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ملزومات عيني بشمار آمده است كه وحدت كمونيستي براي صدور حكم سوسياليستي بودن انقلاب 
 . بايد بدواً آن رامشاهده كرده باشد

شرايط ذهنـي  . به اين ترتيب تكليف شرايط ذهني انقلاب هم از نظر وحدت كمونيستي روشن است 
شعور و آگاهي كه البته . قرار ميگيرند“ آگاهي”و “ شعور”انقلاب به زعم او منحصراً در قلمرو مقوله 

خارج از   ”هنوز اثري از خود ساطع نكرده باشد، و به حركت، مبارزه، تشكل و هيچ اتفاق ديگري در  
زيرا خارج شدن از ذهن همان و در ليست شرايط عيني انقلاب قرار گرفتـن  . نيانجاميده باشد“  ذهن
 : در اين بدفهمي خود بيشتر فرو ميرود“ ديالكتيكي”اي  وحدت كمونيستي به شيوه. همان

 “ شرايط ذهني”
طبيعي است كه شعور از ماده، شرايط ذهني از شرايط مادي برميخيزد ولي در اينجا نيز مكانيسـت    

مكانيست ارتباط مادي و . بودن يا ديالكتيسين بودن تفاوت خود را در دو نوع برداشت آشكار ميكند
 بنظر او شرايط ذهـنـي     يك جامعهشرايط مادي .  اي مستقيم و يك طرفه ميپندارد ذهني را رابطه 

 ... همان جامعه را بوجود ميĤورد و
اين . اكنون آگاهي سوسياليستي علمي امري بوجود آمده، تولد يافته، است... ما چنين فكر نميكنيم

... آگاهي ديگر در سطح يك جامعه باقي نميماند قابل آموزش، آموختن و انتقال به جوامع ديگر است
 سرمايه و كار، يعني تضاد با استعمار و امپرياليسم، باضافه عياندر ويتنام وجود تضادي علاوه برتضاد 

مـيـزان آگـاهـي         -آموزش كمونيستها شرايطي را بوجود آورد كه برحسب آن شرايـط ذهـنـي          
گاهـي، شـرايـط    براي ما آ... از حد رشد نيروهاي مولده آن جامعه بالاتر بود -سوسياليستي موجود  

آگاهي بالقوه ميتواند ماترياليزه شود و به عينيـت  . ، خود بطور پتانسيل يك نيروي مادي است دهني
عنصـر ديـگـر    ( كارگران بصورت يكي از عنصرهاي اساسي آگاهيدر مساله مشخص ما ... بدل گردد 

، مبارزات كارگري سازمان يافته تشكلهاي كارگري را بوجود آورده و اعـتـلا           )شرايط مادي است 
عينيت دارند و جزء شرايط عيـنـي   .   اين مبارزات و اين تشكلها ديگر شرايط ذهني نيستند.  ميبخشد
 ) ، تأكيد آخر در اصل است، بقيه تأكيدات از ماست41همانجا صفحه  (.هستند

بخوبي روشن است كه در تلقي وحدت كمونيستي، آگاهي و شرايط ذهني انقلاب كامـلاً مـعـادل         
شرايط عيني انقلاب تمام آن عوامل را در بر ميگيرد كه در خارج ذهـن قـرار   . اند يكديگر قرار گرفته 

 . همانا شرايط ذهني انقلاب است“ آگاهي”يعني “ درون ذهن”دارند و 
ذهـنـيـت    ” بايد پرسيد   [ بنابراين مشاهده مي كنيم كه چگونه شرايط مادي و ذهني عينيت يافته ” 

بصورت ] مگر آنكه وحدت كمونيستي به ذهني ماوراء بشري معتقد باشد -چه كسي؟ “ عينيت يافته
چرا كه شرايط عيني و ذهني كه دو مقوله كاملاً بهم . يك كل منسجم شرايط عيني رابوجود ميĤورند

آماده بودن شرايط ”بينيم كه ادعاهايي در رديف  و باز مي. مربوطند و در ارتباط ديالكتيكي قرار دارند
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يعني عدم وجود مطلق يك پديده  -“ فقدان”كه البته قرار دادن لفظ [“ عيني و فقدان شرايط ذهني

كه ميبايست در اين جمله بكار ميرفت، يكي ديگر از شگردهاي سفـسـطـه    “   عدم آمادگي”بجاي   -
  41همانجا صفحه “  .اند تا چه حد نادرست و بي پايه] آخوندي است

دو مقوله ”شرايط ذهني هرگز نميتواند از شرايط عيني عقب باشد زيرا اين . استدلال مشعشعي است
شرايط ”، يعني “آگاهي سوسياليستي”بعلاوه قبلاً ! قرار دارند“ ارتباط ديالكتيكي”و، در “ بهم مربوطند 

نشدن آن در اين “ ماترياليزه”، به مقدار كافي براي مصرف كليه انقلابات جهان بوجود آمده و “ذهني
يا آن كشور معين بصورت وجود كارگران متشكل و آگاه و آماده به انقلاب سوسياليستي، نه تنها به 
معني عدم آمادگي شرايط ذهني نيست، بلكه به معناي عقب ماندگي شرايط عيني اسـت، زيـرا           

وجـود مـي      “ عيني”شرايط “ منسجم”ذهنيت عيني يافته بهمراه شرايط مادي بصورت يك كل   را بـ
 ! آورند

 از وشرايط مادي يك جامعه باضافه آگاهي مكتسبه از شرايط مادي همين جامعه ... خلاصه ميكنيم”
شرايط مادي ابتدايي، ميزان حـدت تضـادهـاي    . جوامع ديگر، موجب پيدايش شرايط ذهني ميشوند 

دروني سرمايه داري و بحرانهاي آن، و شرايط ذهني ماترياليزه شده را مجموعـاً شـرايـط عـيـنـي           
آگاهي انسانها تا زماني كه ماترياليزه . خارج از ذهن انسانها وجود دارند. چون عينيت دارند. ميخوانيم

و ( اين آگاهي ذهني بايد توده گير شـود       .  نشود، هيچ تأثيري در آماده كردن شرايط انقلاب ندارند 
توده در پروسه مبارزه است كه ميتواند ايـن    .  نگفته پيداست كه توده آنرا از روي كتب فرا نميگيرد 

  41همانجا صفحه ).  آگاهي را خلق و نيز جذب كند
وقتي تمام اين اظهارات در تعريف شرايط عيني و ذهني راكنار هم بگذاريم، روشن ميشود كه وحدت 

چه خـيـرات     “ بدفهمي”پايين تر خواهيم ديد كه اين (ور است  اي غوطه كمونيستي در چه بدفهمي 
تئـوري  را از عرصه مباحثات مربوط به “  عيني و ذهني”او مقولات ). اي دارد وبركات عملي وسياسي 

، يعني يك قلمرو معين دانش بشري، اخذ كرده و عيناً اين مفاهيم را با همان تعـاريـف و        شناخت
ا  قلمرو نقد اقتصاد سياسي و تئوري انقلاب اجتماعي معاني در    ، يعني رشته ديگري از دانش بشر بـ

هم به )   ذهني(و سوبژكتيو ) عيني(ترجمه فارسي اين مفاهيم ابژكتيو . اي متفاوت، بكار ميبرد  سوژه
متأسفانه . اين انتقال ساده و خام انديشانه تعاريف از يك قلمرو علمي به قلمرو ديگر كمك كرده است

براي وحدت كمونيستي، بايد گفت كاربرد اين مفاهيم در جامعه شناسي و نقد اقتصاد سياسي تفاوت 
ه جـنـبـش                 بسيار مهمي با قلمرو تئوري شناخت دارد، و ايشان در اين فخرفروشي نسنجـيـده بـ

 . را برانگيزد“ ادبيات انقلابي كمونيستي”كمونيستي تنها، ميتواند حس ترحم 
در مباحثات ماركسيستي در زمينه فلسفه و تئوري شناخت، عيني به معناي پديده خارج از ذهن، و     

براي مثـال رجـوع   . (ذهني به معناي انعكاس پديده ها و روابط عيني در ذهن بشر بكار برده ميشود 
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اما هنگامي كه از اين قلمرو خارج ميشويم و پا به ). از لنين“ ماترياليسم و امپريوكرتيسيسم”كنيد به 
و قطعاً ( انقلاب ميگذاريم، بايد معاني جديد ذهني سرمايه داري و شرايط عيني و جامعهعرصه نقد 

اين در مورد همه رشته هاي علوم بشري صدق ميكند، . اين لغات را دريابيم) مرتبط با معاني پيشين
در الكتريسيته، با معنا و تعريف همين لغات در “ مقاومت”در فيزيك و يا “ نيرو”معنا و تعريف مفهوم 

فشار در فيزيك و مكانيك با فشار در روانپزشكي بسيار متفـاوت اسـت و     .  علم جامعه تفاوت دارد 
ها را دسته بندي و  مسخره خواهد بود اگر كسي بخواهد با تعاريف پيشين در قلمروهاي جديد پديده    

ر         “  مقاومت”هيچكس . تحليل كند  رابـ ودن آن در بـ يك جنبش را برحسب درجه هادي يا عايق بـ
د و     موضوعات مورد بحث رشته هاي مختلف علوم با يكديگر متفاوت.   الكتريسيته تعريف نميكند  انـ

اگـون عـلـوم        ) حتي با همان الفاظ(اي، كه بسياري از آنها  تعريف مفاهيم پايه  ، در رشته هاي گـونـ
 . مشتركند، برحسب موضوع هر رشته تغيير ميكند

معناي مفاهيم عيني و ذهني در نقد ماركسيستي جامعه سرمايه داري بي شك با معناي اين مفاهيم 
اما يكي . در تئوري شناخت مرتبط است، در غير اينصورت انتقال اين مفاهيم اساساً صورت نميگرفت

اما بايد اول ببينيم ماركسيسم در   . پايين تر به اين ارتباط اشاره ميكنيم. گرفتن اينها مسخره است 
در اين قلمـرو مـعـيـن،     .  اين مفاهيم را به چه معنايي بكار ميگيردقلمرو نقد جامعه سرمايه داري 

. تعريف نميشود)   به معناي مجرد كلمه(“ ذهن”هاي خارج از  ديگر به معناي پديده) ابژكتيو(“ عيني” 
ذا        )   سوبژكتيو(“ ذهني”همچنان كه   نيز به معناي انعكاس اين پديده ها در ذهن بشر نيسـت، و لـ

عوامـل  ” عوامل عيني انقلاب در يك جامعه معين برخلاف تصور جاهلانه وحدت كمونيستي بعنوان  
كدام بشر؟ اين سؤال در تئوري شنـاخـت   “   آگاهي بشر”(و شرايط ذهني بعنوان “ خارج از ذهن بشر 

در “ عيني”. تعريف نميشود) پاسخ دارد؛ هر بشر، بشر بطور كلي به مثابه موجود داراي شعور و حواس
لوازم و موضوع كار و فعاليت اين قلمرو اساساً به معناي شرايط و پديده هاي داده، جامد، غيرزنده،     

عـنـصـر    ” اساساً به معناي “ ذهني” تغييرات آگاهانه، است و گيرندهها و شرايط   و پديدهعنصر فعال 
فـعـال           . (گرفته ميشود“ تأثير گذارنده”و “ تغيير دهنده”، “ فعاله بديهي است كه در يك فـعـل و انـ

خـارج از    ” اجتماعي، نظير توليد و يا انقلاب، هم شرايط داده شده و هم عنصر تغيير دهنده هر دو     
. اند و انتظاري جز اين نيز نميرود وجود دارند و هر دو به لحاظ فلسفي پديده هايي عيني“ ذهن بشر

قـلاب    “  شناخت” از لحاظ 1917 روسيه در توهمات پرولتارياي و يا ايدئولوژيكسطح آگاهي   ايـن انـ
انقلاب با همه شـرايـط عـيـنـي و           . براي ذهن بشري كه به آن مينگريست، واقعياتي عيني بودند 

يـك  ” و تلقي آن   .   اي خارجي است كه به آن مينگرد، پديده“ بشري”اش، خود، از نقطه نظر   ذهني
ها به عيـنـي و ذهـنـي، در              اما اين تقسيم بندي پديده. اي ذهني است از اين انقلاب، پديده“  بشر

سخن ميگوييم، در سطح تجريدي بالاتر از   “ بشر”يك انقلاب توسط يك “ ادراك”شرايطي كه ما از  
ه     .   به عوامل ذهني و عيني قرار ميگيرد“ انقلاب”تقسيم بندي دروني پديده   ي بـ عيني و ذهني اولـ
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مفهوم خاص خود در تئوري شناخت، و عيني و ذهني دومي به مفهوم خاص در نقد جامعه سرمايه 

 ). داري، بكار رفته اند
دشـانسـي وحـدت               “   ذهن”در فارسي “ ذهني”اينكه كلمه   را به ذهن متبادر ميكند تنهـا يـك بـ

در قلمرو نقد جامعه سرمايه كمونيستي است، و گر نه ماركس و لنين هر دو در كاربرد اين مفاهيم، 
 : ، روش روشني دارندداري و تبيين پروسه انقلاب

) 3موضوع كـار و    ) 2فعاليت شخصي انسان يعني خود كار ) 1عوامل اوليه پروسه كار عبارتند از ” 
 ... وسائل آن

 انسان، به كمك وسائل كار، تغييري از پيش تعيين شده در موادي كه فعاليتبنابراين در پروسه كار 
ما او را . خود بازگرديم... اكنون اجازه بدهيد به سرمايه دار... بروي آنها كار انجام گرفته بوجود ميĤورد

يـد و       عوامل عينيدرست پس از آنكه از بازار آزاد تمام عوامل لازم براي پروسه كار، يعني    يـا تـولـ
تـشـارات     .  “، را خريده بود تنها گذاشتيميروي كار نذهني يعنيهمچنين عامل   كاپيتال جلـد اول، انـ

  174پروگرس، صفحه 
 تر از عينيدارد؟ چه چيزي “ ذهن”و “ آگاهي”؟ چه ربطي به !نيروي كار عامل ذهني در پروسه توليد

“ خارج از ذهن بشر”، بلكه در بدن ميليونها انسان و بطور قطع “بشر ناظر”نيروي كار كه نه در ذهن 
 ميليارد انسان 4اي كه از اهرام ثلاثه تا ناني كه هر روز ازگلوي  وجود دارد ميتوان سراغ كرد؟ پديده 

ايـن  .   اما ماركس آشفته فكر نيست.  عيني بودن و بسيار هم عيني بودن آن استپائين ميرود گواه  
ماركس اينجـا دقـيـقـاً از دو          . وحدت كمونيستي است كه بيموقع احساس خردمندي كرده است 

، سـخـن      فعاليت پذير و فـعـال    ،بي جان و جاندار، تغيير پذير و تغيير دهندهمجموعه پديده هاي   
ه كـمـك     در اين قلمرو و در اين متن به معناي آن شرايط داده“  عيني”.  ميگويد اي است كه بايد بـ

در مقابل، عنصر تغيير . اي از پيش تعيين شده تغيير شكل يابد به پديده) عامل ذهني(فعاليت انسان 
عوامل و شرايط داده . دهنده، در نقد جامعه و در تبيين انقلاب اجتماعي، عنصر ذهني تعريف ميشود

نه بطور ابدي و ازلي، بلكه به مثابه شرايطي كه عنصر فعال با آن مواجه است و بايد بر آن كار (شده 
شرايـط و    )   كند، همچنانكه وسائل توليد نيز در دور قبل محصول كار و فعاليت ديگران بوده است 

ه    ) اعم از بيولوژيك يا اجتماعي( محسوب ميشوند، و آن پديده و موجودي عينيعوامل   كه آگـاهـانـ
اگر ما از   .   دست به تغيير اين شرايط و اوضاع داده شده عيني ميزند، عنصر ذهني اين تحول است 

اگر از انقلاب سوسياليستي سخن مي گويـيـم،   .   توليد سخن ميگوييم، نيروي كار عنصر ذهني است 
، با تعريف طـبـقـاتـي و       اين انقلاب كار اوستآنگاه بديهي است كه قدرت و توان طبقه كارگر، كه  

) قـرار دارد   “  خارج از ذهن”عليرغم اينكه در جهان فلسفي وحدت كمونيستي كاملاً (اش   اجتماعي
 . عامل ذهني اين انقلاب را تشكيل ميدهد
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از اينجا رابطه بين كاربردهاي متفاوت مقولات عيني و ذهني در قلمرو تئوري شناخت و نقد جامعه 
در تئوري شناخت بحث بر سـر درك كـردن و           .   سرمايه داري نيز تا حدود زيادي روشن ميشود 

عمل مورد نظر، يعني آن فعل و انفعال و موضوعي كه اين رشته . چگونگي و شرايط درك كردن است
به همين معنـي  (“ بشر” است و اين عمل در ذهن عمل درك كردناز دانش بشري به آن ميپردازد،  

بديهي است كه اينجا مرز ميان عيني و ذهني بايد مرز ميان .   انجام ميشود) مجرد و نمونه واركلمه 
اي كه بايد درك شود در حـيـطـه     خصوصيات و مشخصات پديده.  ذهن و خارج از ذهن تعريف شود 

اما در نقد .   در قلمرو ذهنيات قرار ميگيرد“ شعور”و “ آگاهي”عينيات، و چگونگي درك كردن، يعني  
ي   “ تغيير”جامعه سرمايه داري و در تئوري انقلاب سوسياليستي، عمل مورد نظر   است، تغيير انقـلابـ

آن چيزي است كه عنصر فعال براي تغيير به آن دست مـيـبـرد،    “ عيني”لذا در اين قلمرو، .  جامعه
يعني جامعه، با تمام خصوصيات و مشخصات اقتصادي، بحرانها، بافت طبقاتي تمـام شـرايـط و             
نهادهايي كه نه براي تحول آگاهانه آن به سوسياليسم، بلكه بنا بر سير تكاملي و مشخصات خـود    

اند و براي نيروي اجتماعي سوسياليست پديده هاي داده و    بخودي خود همين جامعه بوجود آمده  
 خود بصورت ابزاري در دست نيروي ها دادهبديهي است كه بخشي از اين ( عيني محسوب مي شوند  

فعاله براي تغيير كليت اين جامعه قرار ميگيرند، اما بهر حال، حتي در نقش ابزاري خود، اين شرايط 
حال آنكه خصوصيات و مشخصات ). اند  جامعهعينيو عوامل بايد بكار گرفته شوند و جزء داده هاي 

ه    “ ذهن بشـر   ” اينجا ديگر .  عنصر تغيير دهنده، شرايط و اوضاع عامل ذهني را تشكيل ميدهند  ، بـ
آگاهي فـرد فـرد     . همين معناي مجرد و فلسفي آن، نقش سابق را در تفكيك عيني از ذهني ندارد 

 از مشخصات عامل ذهنـي  جزييها و يا پيشروان طبقه كارگر ديگر نه تمام شرايط ذهني، بلكه   توده
، “اند خارج از ذهن بوده”، تماماً از آنجا كه عوامل ذهني انقلاباجزاء ديگر اين . در تحول تاريخ است 

 ! اند توسط وحدت كمونيستي در جدول شرايط عيني جاي گرفته
ا     ( كارگران “ خود بخودي”قبلاً اشاره كرديم كه وحدت كمونيستي نه فقط مبارزات   مبارزاتي كـه بـ

ها، دنبال ميشود و جزئي از كاركرذ اين جامعـه   ابزارهاي سازگار با موجوديت سرمايه، نظير اتحاديه  
كه به نظر ما نيز (طبقه كارگر “ بورژوايي”، نه فقط تشكهاي ترديونيوني و درجه سازمانيافتگي )است

 او را نيز جزء شرايط عينـي  سوسياليستي، بلكه حتي مبارزات و تشكلهاي ) جزو شرايط عيني است 
اي كه رسالت تاريخي رهائي بخش و ضد بورژوائي خود را درك كرده است، و آن  طبقه. قلمداد ميكند

اند، نظير حزب كمونيست، از آنجا   اين درك طبقاتيمادياي كه انعكاس  تشكلها و نهادهاي سياسي
اند، براي وحدت كمونيستـي در فـهـرسـت        “ ماترياليزه شده”هستند، از آنجا كه “ خارج از ذهن”كه  

 : لنين درك كاملاً متفاوتي دارد. شرايط عيني انقلاب قرار ميگيرند
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 توده هاي وسيـع  تشكلو درجه آگاهي طبقاتي و ) يك شرط عيني(درجه توسعه اقتصادي روسيه ” 

رهائي فوري و كامل طبقه كارگر )  كه پيوند ناگسستني با شرط عيني داردذهنييك شرط (پرولتاريا 
 ) 28 صفحه 9مجموعه آثار انگليسي جلد ... پرانتزها در اصل است، دو تاكتيك... (را غيرممكن ميكند

ذهنيـت عـيـنـيـت      ” همانطوركه ملاحظه مي شود لنين در اينجا، غافل از فتواي وحدت كمونيستي،  
 ! اي مانند تشكلهاي كارگران را جزء شرط ذهني قرار مي دهد “ماترياليزه شده”و “ يافته

كـه    .  تمام ما ايمان داريم كه رهائي طبقه كارگر بايد توسط خود طبقه كارگر عملي شود”  دون آنـ بـ
مـتـشـكـل     ها در يك مبارزه طبقاتي آشكار عليه كل بورژوازي به آگاهي طبقاتي دست يابند و     توده

. “، از يك انقلاب سوسياليستي سخني نيز نميتواند در ميان باشدشوند، تربيت شوند و آموزش ببينند
  29همانجا صفحه 

طـور         ] خصوصيت[ماركسيسم از تمام تئوري هاي ديگر سوسياليستي با اين ”  متمايز ميشود كـه بـ
ا مـوكـدتـريـن            چشمگيري هوشياري كامل علمي در تحليل اوضاع عيني و سير عيني تكامل را بـ

افراد، گروهها، تشكلها و  و همچنين خلاقيت انقلابي و ابتكار انقلابي، انرژي انقلابيبازشناسي اهميت 
عليه تحريم .  “ ميان خود با اين يا آن طبقه رابطه برقرار كنند، تركيب ميكنداحزابي كه قادر باشند

  37 صفحه 13جلد 
اينجا به روشن ترين وجهي وجود يك حزب انقلابي كه قادر باشد ميان خود و طبقه كارگر رابطـه    

تركيب برقرار كند از جمله شرايط ذهني ذكر شده است كه بايد با اوضاع عيني و سير عيني تكامل 
 اگر نه براي وحدت كمونيستي، براي ما و همه كمونيستهاي ايران اين به معني حزبي بانفوذ، . شود

اي، با  داراي حوزه هاي متعدد در محيط زيست و كار كارگران، داراي رهبران محلي و سراسري توده  
اتكاء جدي مادي و سياسي به توده هاي طبقه، و بطور خلاصه به معني وجود يك حزب قدرتمنـد      

شدنش، باز هم جزء شرايط ذهـنـي   “   ماترياليزه”اين حزب، با همه . است“ خارج از ذهن”اي در   توده
 . خواهد بود

انقلاب تنها از شرايطي برميخيزد كه در آن تغييرات . هر شرايط انقلابي به يك انقلاب منجر نميشود”
 همراه شود، يعني توانايي طبقه انقلابي براي دست زدن به عـمـل   ذهنيعيني فوق الذكر با تغييري  

اي، عملي كه به اندازه كافي براي بركندن دولت كهنه نيرومند باشد، دولتي كه هرگـز،    انقلابي توده 
 21 جلد 2سقوط انترناسيونال . “سرنگون شود”نميكند مگر آنكه “ سقوط”حتي در شرايط بحراني، 

 .  تأكيدات از ماست213-214صفحه 
 و چه كسي است ذهني است براي لنين جزء عوامل عمل انقلابيتوانايي توده ها براي دست زدن به 

، تشكلفراتر ميرود و مترادف سطح بالايي از “   دانايي”كه اين را درك نكند كه اين توانايي بسيار از  
 و رهبران هوشيار سياسي و عملي در سـطـوح     رنامه انقلابي حزبي، بسازمان پيشرو ،  تجربه مادي 
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، جزء شرايط ذهني خصوصيات عنصر انقلاب كنندههمه اينها، به مثابه . مختلف جنبش و غيره است
پـذيـرد   “  آيه”اين نظر لنين است . (انقلاب است  امـا  .   نيست و وحدت كمونيستي مختار است آنرا نـ

 ). بهرحال تعبير لنين از مقولات عيني و ذهني چنين است
از ) سوسيال دموكراتها( رشد كرده اند، اما رهبران آگاه 1898جنبش بسيار به نسبت “ عوامل مادي”

. اين علت اصلي بحراني است كه سوسيال دموكراسي روسيه امروز تجربه ميكند. اند عقب ماندهآن 
يـت    “ ايدئولوگها”فاقد ) خودبخودي(اي  جنبش توده  يي است كه به اندازه كافي از لحاظ تئوريك تـربـ

اين جنبش فاقد رهبراني با آن افق سياسي . شده باشند تا بتوانند ضامني عليه تمام نوسانات باشند
يك حـزب رزمـنـده    گسترده، آن انرژي انقلابي و آن توانايي در سازماندهي است كه قادرشان سازد   

  316 - 317، صفحات 5جلد . “سياسي را بر مبناي جنبش جديد ايجاد كنند
وحدت كمونيستي با برداشتي صرفاً و منحصراً فلسفي از مقولات عيني و ذهني، . مساله روشن است

است، تمام تشكلها و قابليتهاي مبارزاتي طبقه كارگر و از جمله تشكل “ خارج از ذهن”تمام آنچه در 
و عوامل ذهني را تنها به آگاهي، آنهم در . سوسياليستي پيشروان آن را جزء شرايط عيني قرار ميدهد

قابليت درمقابل، لنين صراحتاً تشكل و . ترين شكل آن، كاهش ميدهد “ماترياليزه نشده“ مجردترين و
، از )ذهني(او تحت اين عنوان .  را جزء شرايط ذهني انقلاب قرار ميدهدانقلابي عمل كردن يك طبقه
حزب و طبقه و بطور مشخـص از ضـرورت   ) سياسي، تشكيلاتي، نظري(تربيت عملي، از پيوند مادي  

و نه فقط اين، بلكه (يك حزب رزمنده سياسي سخن ميگويد، و اينها را مكمل شرايط عيني انقلاب 
لنين صراحتاً ميگويد كه آزادي طبقه كارگر حاصـل  . به حساب ميĤورد) مكمل اوضاع عيني انقلابي 

قـلاب       انقلابي است، و اين عمل، كار خود طبقه است و لذا شرايط ذهني عمليك   اي كه براي انـ
 رجـوع  يك طبقه)   تشكيلاتي  سياسي(برميشمارد تماماً به خصوصيات و قابليت هاي فكري و عملي  

فكر انقلابي طبعاً .  بزندعمل انقلابيعامل ذهني در انقلاب آن عاملي است كه بايد دست به . ميكند
د     . جاي خود را در آمادگي عنصر ذهني انقلاب سوسياليستي دارد  اما تنها يك ليبرال چپ مـيـتـوانـ

كاهش دهد و تمام مقولاتي از نظيـر سـازمـان      “  انسانها”شرايط ذهني انقلاب را به موقعيت ذهني  
ا تـمـام      ( يافتگي، تجربه انقلابي، تعليم ديدگي در دل مبارزه، وجود يك حزب انقلابي پـيـشـرو         بـ

كه قبل از هر چـيـز   ( ها،  ، و قابليت عمل انقلابي توسط توده) اش گستردگي و پيكر ساختمان مادي 
را از ) مستلزم سازمان يافتگي است و از جمله حاصل كار متشكل و سازمان يافته حزب پيشروست

جامعه سرمـايـه داري،     “  محصولات عيني”فهرست شرايط ذهني انقلاب خط بزند و آنرا در ليست  
 . جاي بدهد“ بايد داده شودها”و يا “ داده ها”يعني در زمره 

پس اين وحدت كمونيستي است كه قبل از آنكه قصد ارشاد و اصلاح كسي را درباره شرايط عيني و 
ذهني انقلاب داشته باشد، بايد در تفسير جاهلانه خود از اين مقولات، مقولاتي كه به روشـنـي در       

 . اند، تجديد نظر كند ادبيات ماركسيستي تعريف شده
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ر    : خلاصه ميكنيم  شرايط عيني انقلاب سوسياليستي آن شرايطي است كه جامعه سرمايه داري بـ

رشد نيروهاي . خود، بر مبناي قوانين حركت خود، ببار ميĤورد“ خودبخودي”مبناي تكامل و عملكرد 
بستي كه سرمايه بر رشد آن ميگذارد، وجود طبقه كارگر به مثابه طبقه اصلي استثمـار   مولده و بن  

ورژوازي در               شونده، وجود و بروز بحرانهاي اقتصادي و سياسي، وجود مبارزات كارگري عـلـيـه بـ
وس     “  خود به خودي”اي از سازمانيافتگي  چهارچوب جامعه موجود و لاجرم درجه  طبقه، اينهـا رئـ

شرايطي است كه نابودي سرمايه داري را ضروري ميسازد و جايگزيني آن باسوسياليسم را ممكـن      
اما شرايط ذهني تماماً اوضاع و احوال . اينها رئوس شرايط عيني انقلاب سوسياليستي است.  ميكند

هاي موجود را   را بيان ميكند كه ميخواهد بر مبناي يك طرح آگاهانه دادهنيروي فعاله اجتماعيآن 
متحول كند، ميخواهد تغيير بدهد، ميخواهد در يك مبارزه بالفعل و قهرآميز مقاومت عليه تـغـيـيـر       

 به اوضـاع و احـوال   ذهنيشرايط .  “جايگزين سازد”و “ سرنگون كند”مطلوب خود را درهم بشكند،  
 پرولتارياي سوسياليست، به استحكام ايدئولوژيك او، به سازمان يافتگي او، به توانايي نظري و عملي

او در آماده كردن توده هاي وسيع براي دست زدن به عمل انقلابي و رهبري و سازماندهي اين عمل 
عقب ماندگي شرايط ذهني از شرايط عيني انقلاب سوسياليستي نه تنها، ابداً . انقلابي، رجوع ميكند 

، 1929-31، انگلستان   1919-20نكته غريبي نيست، بلكه دقيقاً همان چيزي است كه درآلمان  
، و در دهه اخير در كشورهاي بحران زده اروپا نظير ايتاليا و انگلستان بارها جـان  1974-75پرتغال  

رهايي فوري ”اين عقب ماندگي دقيقاً همان چيزي است كه در ايران كنوني . بورژوازي را خريده است
 . “و كامل پرولتاريا را غيرممكن ساخته است

تا اينجا از يك برداشت جاهلانه وحدت كمونيستي از مقولات ماركسيستي سخن ميگفتيم و حتي به 
نيز در گـمـراه كـردن وحـدت               “  سوبژكتيو”و “ ابژكتيو”نقش محدوديت زبان فارسي در ترجمه  

اشكال كار اينجاست كه اين برداشت . اما متأسفانه اين تازه آغاز مقاله است. كمونيستي اشاره كرديم
تـدارك  ” و سوء تفاهم، در نزد وحدت كمونيستي تئوريزه ميشود و به يكي از اركان نظري تـئـوري         

دفـهـمـي        . بدل ميشود) نام وارونه اي براي طفره رفتن ازمبارزه انقلابي(“  انقلاب اينجا ديگر ايـن بـ
تـئـوري   .   شده است، يك جريان را تغذيه ميكند و يك سازمان را بر سر پا نگاه ميـدارد “   ماترياليزه” 

 : تدارك انقلاب بطرز جالبي با اين تفسير جاهلانه از ماركسيسم چفت ميشود
ما دوراني را كه در آن شرايط مادي انقلاب وجود دارد و به حدي رسيده است كه ميتواند از منابع ”

تـدارك  خود جامعه و يا از جوامع ديگر شرايط ذهني مناسب را طي يك پروسه ايجاد كنـد، دوران   
در اين دوران تدارك، وظيفه كمونيستها كمك به تسريع پروسه اعتـلاء آگـاهـي،      .  ميخوانيم انقلاب

گـيـر    هنگامي كه اين شرايط بوجود آمد و با رشد مبارزات كارگري توده...  ايجاد شرايط ذهني است 
“ . آمادگي، دوران تدارك استماقبلدوران . شد، شرايط عيني تحقق انقلاب آماده است) ماترياليزه(

  42وحدت كمونيستي، انقلاب سوسياليستي يا دمكراتيك، صفحه 
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“ تـدارك ”كاهش يافت، آنگاه وحدت كمونيستي تئوري “ آگاهي”پس از آنكه شرايط ذهني به مساله  
كه همانا “ كمك به تسريع پروسه اعتلاي آگاهي”وظيفه كمونيست ها بدين ترتيب . خود را رو ميكند

فعاليت ”آنهمه تقلا براي گنجاندن هر آنچه نشان از ... لقب گرفته است“ ايجاد شرايط ذهني”معادل 
، آنهمه تلاش براي تكاندن و تهي كردن شرايط ذهني از هـر       عينيدارد در قالب شرايط “   بيروني

براي اين بود كه وحدت كمونيستي ما وظيفه خود را از امروز تا اطلاع ثانوي “ آگاهي”مفهومي بجز  
گـذارد    “  تدارك انقلاب سوسياليستي”تعريف كند و اين را نيز با افتخار “ فشاندن بذر آگاهي”  . نام بـ

تمام ملزومات ديگر انقلاب سوسياليستي كه براي ما كمونيستها جزء شرايط ذهني انقـلاب اسـت        
توسط )   تشكل طبقه، آموزش طبقه در سازماندهي و پيشبرد عمل انقلابي، حزب كمونيست و غيره( 

وحدت كمونيستي به شرايط عيني كه طبعاً وحدت كمونيستي مسئوليت آن را برعهده ندارد و فراهم 
 . ساختن آن را وظيفه مستقيم خود نميداند، حواله ميشود

آقايان بحث خود را اساساً با انكار امكان عقب ماندگي شرايط ذهني . براستي تردستي جالبي است
شرايط ذهني موكول ميكنند، بعد “   ماترياليزه شدن”سپس آمادگي شرايط عيني را به . آغاز ميكنند 

وظايف كمونيستها، كـه يـعـنـي     (آنگاه خرگوش . كاهش ميدهند“ آگاهي”شرايط ذهني انقلاب را به  
!  اسـت   “ آگاهـي  پروسه اعتلاء تسريعكمك به ” وظيفه كمونيستها .  را از كلاه در ميĤورند)  خودشان

جالب است، كسي كه با انكار تز عقب ماندگي شرايط ذهني آغاز كرده است، پس از آنكه خود فقدان 
 پـروسـه اعـتـلاي       سرعـت كم بودن ”وبه عبارت درست تر (“ كمبود آگاهي”شرايط ذهني را تا حد  

ه          “   تدارك انقلاب سوسياليستي” تنزل داد، ترجيح ميدهد وظيفه خود، يعني ) “ آگاهي را تـنـهـا بـ
دارد    ”  دم بريده كه به فرموده خودش “ ذهني”شرايط پرداختن به همين   “ به تنهايي هيچ تأثيـري نـ

كـه  ( بلكه شرايط عيني انقلاب نيز “ ذهني”آخر آقايان، اگر بقول شما نه فقط شرايط ! محدود كند 
ا كـدام   )  اي طبقه را در اين جدول قرار ميدهيد شما تشكل حزبي و توده  كاملاً آماده نيست، آنگاه بـ

كمك به پروسه ”تان مي رسد، فقط  مجوز علمي، منطقي و سياسي هنگامي كه كار به تعريف وظايف
 از آن شرايطي كه بقول خود شما آماده فقط يك بخشيعني كمك به آماده شدن “  اعتلاي آگاهي 

 . نيست، را بر عهده خود ميگذاريد؟ اين سوالي است كه بر گردن شما آويخته است
يعني تمـام  ( واقعيت اينست كه وحدت كمونيستي با احاله دادن بخش مهمي از وظايف كمونيستها   

به بهانه خارج (به زير تيتر شرايط عيني ) وظايف مربوط به سازماندهي تشكل، حزب و عمل انقلابي
شكل گيري آنها شسته است، “ كمك به تسريع پروسه”الواقع دست خود را از  في) از ذهن بودن آنها

يا بهتر بگوييم براي دست شستن از اين دسته وظايف، با يك تحريف پيش پا افتاده در ماركسيسـم،    
ي،  . اين دسته از عوامل ذهني انقلاب را در فهرست شرايط عيني گنجانده است  اين يك شيوه ليبرالـ

ات     يك راحت طلبي روشنفكري و يك تمايل آشكار به گريز از عمل انقلابي است كه در اين آكروبـ
 با استفاده از انقلابابتدا مفاهيم ماركسيستي شرايط عيني و ذهني .  تحليلي پرده پوشي شده است 
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انتقال مستقيم و بدون انطباق اين مفاهيم از قلمرو فلسفه و تئوري شناخت به قلمرو نقد جامعـه   

دهـي     . سرمايه داري، تحريف ميشود  بخش مهمي از وظايف نيروي كمونيست انقلابي يعني سـازمـانـ
طبقه و سازماندهي حزب پيشرو و سازماندهي عمل انقلابي، به فهرست شرايط عيني حواله ميشود، و 

ال و     “  بايد داده شودها”يا “ ها لاجرم جزء داده  تعريف ميشود، سپس وحدت كمونيستي با فراغـت بـ
تـا  .   يعني بذر آگاهي فشاندن تعريف ميكنـد “   تدارك بخش باقيمانده”وجدان آسوده وظيفه خود را  

كور شود و حزب و تشكل و تربيت عملي رهبران و كادرها و “ خودبخودي”چشم جهان عيني و سير 
“ تدارك”را براي تكميل پروسه “ عيني”سنتها و بينش سياسي لازم را به طبقه كارگر بدهد و شرايط 

اين نظريه انفعال، دنباله روي ليبرالي در سياست . اين تئوري تدارك انقلاب نيست. آقايان آماده كند
روشـن  ” تلاش وحدت كمونيستي براي   .  است“ تدارك انقلاب”و انحلال طلبي تشكيلاتي در زرورق  

مفاهيم شرايط عيني و ذهني انقلاب سوسياليستي خود بخوبي پرده از پايه هاي متدولوژيك “   كردن
 . بايد از ايشان تشكر كرد. ليبراليسم چپ در ايران بر ميدارد

 انقلاب سوسياليستي يا انقلاب فلاسفه؟ : انفعال در انقلاب  -4
قـلاب                     ه تـدارك انـ وحدت كمونيستي كتمان نميكند كه در طول مدتي كه قول داده اسـت بـ

مشغول باشد، جامعه دستخوش بحرانها و تلاطم هاي بسـيـاري   )   با روايتي كه گفت(سوسياليستي  
ميشود، جنبشها و غليانهائي شكل ميگيرند كه مناسبات و اوضاع موجود را مورد تعرض قرار ميدهند، 
يـسـت      . جنبش ها و غليانهائي كه به معني اخص بر سر سوسياليسم و استقرار حكومت كارگري نـ

هـاي     جنبشها و غلياتهائي كه در سطح نمودها بر سر آزادي، دموكراسي، سرنگوني ديـكـتـاتـوري        
چه ارتباطي با “ تدارك”پروسه . فاشيستي، گسستن رشته هاي انقياد ملي و نظاير آن شكل ميگيرد

ام     اين تلاطمها و جنبشها كه گاه تمام پيكر جامعه را در برميگيرند و جامعه به مثابه يك مكتـب نـ
دارد و در  “ انقلاب”  بر آن ميگذارد، مييابد؟ قطعاً وحدت كمونيستي چيزي از دكتر شايگان پير كم نـ

اما او . نشيند نمي“ بيكار”اي، در اين انقلابات،  اين دوره هاي تلاطم اجتماعي و مبارزه اوجگيرنده توده
 : راه هاي زيادي در مقابل خود نمييابد

استقلال، آزادي، جـمـهـوري         ” براي “  ضدامپرياليست”و خرده بورژوازي “ ملي”يا همراه بورژوازي ” 
به فريب دادن مردم بپردازيم، يا اين آزاديها را از جناحهاي مترقي حكومت گدائي كنيم و يا “ اسلامي

ه ” طبق رهنمودهاي روشن و صريح ماركس و انگلس ...  بخاطر بدست آوردن آزادي  در آن   “   فعالانـ
قـد   . ( “شركت كنيم، و ما اين راه آخري را برگزيده ايم“ انجامند هدف اساسي مي”كه به “ ها دوره”  نـ

 ) 190صفحه . ك.م.نظرات ا
 : اما با توجه به اينكه خود آقايان در جاي ديگري تأكيد ميكنند كه
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همانجا صفحه (“ نقش ما اين نيست كه در يك جنبش غير سوسياليستي به خيال خود رهبر شويم” 
190 ( 

بيشتر نقش عينك دودي براي اسفنديار را   “   فعالانه”بند و در گيومه بر لفظ شركت  اين تأكيد نيم  
انسان بطور . نقطه ضعف را نميپوشاند، بلكه برعكس توجه حريف را به آن جلب ميكند: پيدا ميكند 

 ؟ “اي چطور شركت فعالانه”خودبخودي به اين سؤال كشيده ميشود كه 
هاي انقلابي را با  در دوره“   شركت فعالانه”وحدت كمونيستي اولين جرياني نيست كه ميخواهد ايده  

پـيـش از او        .   تلفيق كنـد “ نبايد در يك جنبش غيرسوسياليستي به خيال خود رهبر شويم”حكم  
“ بايد در موقعيت اپوزيسيون افراطي قرار گـرفـت    ” منشويكهاي روسيه دقيقاً از اين تلفيق به نتيجه  

هاي بعد خواهيم ديد كه تفاوت وحدت كمونيستي بامنشويكهاي روسي اساساً در  در بخش.   رسيدند
ودن هـم     “   افـراطـي  ”خود از همان ايده “ شركت فعالانه”اين است كه وحدت كمونيستي در اين   بـ

تـدارك  ” كه عذر موجـه    “ اپوزيسيون”صرفنظر ميكند و به موقعيت يك ليبرال صبور، اما همواره در  
ي   . را در جيب دارد رضايت ميدهد“ انقلاب سوسياليستي  هيچكس نميتواند، بر مبناي پراتيك تاكنـونـ

 متهم كند، اما همه حكومتوحدت كمونيستي اين سازمان را به گدائي دموكراسي از اين يا آن جناح 
در “   مترقي”كس تلاش هميشگي وحدت كمونيستي براي متعهد كردن اين يا آن جناح به اصطلاح  

اپوزيسيون بورژوايي حكومت به صدقه دادن دموكراسي به توده مردم در فرداي رسيدن به قـدرت، و   
رهبر تراشيدن از ميان اپوزيسيون بورژوايي براي انقلاب، را بخوبي در پراتيك اين سازمـان مشـاهـده      

آري وحدت كمونيستي آزادي را از حكومت گدايي نميكند، بلكه از اين يا آن بخش و جناح .  ميكند
اپوزيسيون بورژوايي گدايي ميكند، و اين سرنوشت اجتناب ناپذير كسي است كه ميخواهد در انقلاب  

اين نكته را بعداً با تفصيل بيشتري خواهيم شكافت، اما پيش از آن . باشد“ رهبر”فعال باشد بي آنكه 
اي از انفـعـال    لازم است مجدداً بر برخي از نكات متدولوژيك مكث كنيم و سپس جمعبندي فشرده  

 . ذاتي متدولوژيك وحدت كمونيستي بدست بدهيم
قـلاب            انفعال و فيلسوف   مĤبي كه در متدولوژي اين سازمان در تبيين شرايط عينـي و ذهـنـي انـ

روز       سوسياليستي مشاهده كرديم، در جاي ديگري بصورت برخورد مرده و اسكولاستيك به انقلاب بـ
“ انقلاب سوسياليستي يا دموكراتيك”را چگونه مي فهمد؟ كتاب “ انقلاب”وحدت كمونيستي .  ميكند

اي    با پاسخ به همين سؤال آغاز ميشود، و در همان ابتدا سيماي يك تاريخ نگار بورژوا كه به شيوه  
اسكولاستيك جداول و الگوهاي لاتغيير ذهن خود را بر جهان يكسره در حركت و در تحول تحميل     

وحدت كمونيستي پس از تعقيـب سـرگـذشـت     .  ميكند، از لابلاي سطور اين كتاب خودنمايي ميكند 
 : انقلاب را بزعم خود خاطرنشان ميكند“ تعريف”تا ريشه لاتين آن، پيچيدگي مساله “ انقلاب”لغت 
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چه بي طرفي آكادميك تـحـسـيـن       [ ما در زير به برخي از تعاريف انقلاب توسط مولفين مختلف ” 

انقلاب سوسياليستـي يـا     . ( “اشاره ميكنيم تا مشاهده شود كه اشكالات چقدر زياد است]  برانگيزي
 ) 5دموكراتيك صفحه 

با اين . وار برميشمارد را فهرست “ مولفين مختلف”انقلاب توسط “ تعاريف” قلم از 17نويسنده سپس 
 : وجود هيچ چيز مانع از آن نيست كه خود او نيز تعريف خود را بر تعاريف مولفين ديگر اضافه كند

وجود اينهمه تعريف نمايشگر اين است كه تعريف جامعي . اين ليست طولاني ميتواند چند برابر شود”
هاي مختلف همه به اسم انقلاب خوانده ميشوند  وجود ندارد و در حقيقت اين بخاطر آنست كه پديده

ما تا بحال فكر ميكرديم علت اصلي اين تنوع در تعاريف، تنوع طبقات ! پس اشكال زبانشناسانه است[
از ميان اينها سـه  ]. و منافع طبقاتي است كه در مكاتب و ديدگاههاي فكري مختلف منعكس است 

 : نوع انقلاب را كه در ادبيات ماركسيستي بدان برميخوريم ميتوان متمايز كرد
يعني در تعريف و دسته [ما در اينجا ... انقلاب اجتماعي -3انقلاب سياسي  -2انقلاب آزاديبخش،  -1

شيوه و    و نه عامل تغييرمحتواي تغييرات حاصله در جامعه را مد نظر داريم و نه ]... بندي انقلاب 
بعبارت ديگر آنچه در ابتدا بايد معين شود اينست كه چه چيزي در جامعه تغيير .  چگونگي تغيير را 

سامان اجتماعي؟ سامان سياسي؟ و يا قدرت حاكمه؟ تقسيم بندي ما بر ايـن  ).  يا نميكند(ميكند  
، مسالمت آميز بودن يا قهر شيوه تغييرو نيز ... اما مسلم است كه عامل اجراء كننده تغيير. مبناست

آميز بودن آن، مدت زمان ايجاد تغيير و غيره نيز عوامل تعيين كننده هستند و اينهـا هـم بصـورت        
معهذا همانطور ... اند، شيوه از عامل و عامل از معلول جدا نشدني نيست مضمون و شكل با هم مرتبط

ه       كه ذكر شد در ابتدا بايد ديد در انقلابهاي مختلف چه چيزي تغيير ميكند و سپس به عامل و بـ
 )  كروشه ها از ماست، پرانتزها در اصل است6-5همانجا ، صفحات . (“شيوه تغيير پرداخت

و نويسنده نيز تلاشي در پوشاندن ايـن  ( غرابت اين تحليل از انقلاب با ماركسيسم بسيار عيان است   
او درست مانند يك جامعه شناس التقاطي بورژوا كه در كلاس سال اول رشته .  مساله نكرده است 

به فصل مربوط به ماركس و مقايسه او با ماكس وبر “ تغييرات اجتماعي”جامعه شناسي، در مبحث 
را نيز با همان مقولات پيش پا افتاده جامعـه شـنـاسـي     “ اين مولف”رسيده است، قصد دارد نظرات  

اولاً ما در اين ). بورژوايي نظير تغيير، شكل تغيير، عامل تغيير، سرعت تغيير و نظاير آن، بررسي كند 
جامع و ”تعريف ) يا تقريباً هر يك( انقلاب متمايز و منفك روبرئيم، كه هريك 3گورستان مقولات با  

 : خود را دارد“ مانع
ع   ) بر خلاف انقلاب اجتماعي و انقلاب آزاديبخش(تعريف انقلاب سياسي ”  نه جامع است و نه مـانـ
اي از كودتاهاي بي محتوا  ، ممكن است حتي پاره]يعني آن دو تاي ديگر هم جامع است و هم مانع[

در آن بگنجد و بعضي از انقلاب هاي سياسي نگنجد و علت اشكال اينست كه مقولات قبل از خلق 
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اگر مواردي كه شامل تغييرات جامع و اساسي هستند به سهولت قابل طبقه ! اند جامعه آفريده نشده
واقعيت از مـرز  ) مانند انقلاب سياسي(، در مواردي بينابيني )كودتا يا انقلاب اجتماعي(بندي باشند  

، اما تقدس “اند مقولات قبل از جامعه آفريده نشده”با اينكه (!) [مقوله هاي قراردادي عدول مي كند
مقولات و ارجحيت آن بر واقعيات در نزد وحدت كمونيستي چنان است كه هنوز هم اين واقعـيـت       

ه                  مقوله!]   ميكند“ عدول”است كه   راي احـكـام جـاودانـ ه بـ بندي براي تسهيل فهم است و نـ
 ) 7همانجا صفحه (“ .ساختن

بدين ترتيب هر واقعيتي بايد براي شادي روح متفكرين متافيزيك ما خود را به هر نحو شده در اين  
حتي به اعتراف “  جامع و مانع”اين تعاريف . جاي دهد و همانجا آرام بگيرد“ جامع و مانع”تعاريف  

راي        خود وحدت كمونيستي براي توصيف واقعيت عيني كافي نيست، بلكه صرفاً اين واقعيـات را بـ
اگـر ذهـن   . مقوله بندي و طبقه بندي ميكند) البته توسط يك ذهن مدرج و متحجر(“ تسهيل فهم” 

كسي نميتواند پروسه زنده، متحرك و چند جانبه انقلاب، عمق يابي و يا محدود ماندن جنبشهـاي    
انقلابي، تبديل و تكامل انقلابات به يكديگر و در يك كلام جامعه زنده در حال انقلاب را با تـمـام       
پتانسيل آن و تمام حالات گوناگوني كه ميتواند به خود بپذيرد، با ديدگاهي مونيستي و ديالكتيكي و 
بر مبناي تشريح و تحليل مناسبات عيني اقصادي و اجتماعي، تضادها و قانونمندي دروني جامعه و 

بهر حال تنها “ جامع و مانع”بنديهاي  پراتيك هدفمند انساني بررسي كند، آنگاه پناه بردن به جدول 
به ماركس و حمل جامعه شناسي “ فهم”اما نسبت دادن اين شيوه . خواهد بود“ فهم”راه ممكن نوعي 

وع  3متمايز كردن . ترين نوع آن، به درون ماركسيسم كاملاً نارواست بورژوائي، آنهم پيش پا افتاده   نـ
نه شيوه ماركس و ماترياليسم تاريخي مـنـسـجـم و          “  مولفين مختلف” تعريف 17انقلاب، ازميان  

 . هايش خويشاوندي دارد“ حالت دارد23”و “  حالت دارد16”پيگيرش، بلكه با بني صدر و 
آليسم و مذهب، يعني  ترين متدولوژي تحليلي ايده ثانياً، و از اين مهمتر، ما اينجا با نمونه بارز ابتدائي

يـسـتـي       . روبرو هستيم) تفسير و تعبير پديده ها بر حسب نتايج غائي آنها(ئولوژي   تله وحدت كـمـونـ
لاجـرم در    .    آن تعريف و دسته بندي ميكنـد نتايجصراحتاً اظهار ميكند كه هر انقلاب را بر اساس   

) و فـهـم  ( جهان مادي كه نتايج پروسه ها پس از خود پروسه ها معلوم ميشوند، براي دسته بنـدي   
انقلابات يا بايد تا ظهور نتايج قطعي هر يك صبر نمود يا خود را به انقلاباتي مشغول كرد كـه در        

با اين متدولوژي وحدت كمونيستي در همه حال . اند اند و نتايج خود را به بار آورده گذشته واقع شده
 . يا تاريخ نگار است يا منتظر تاريخ نگاري، راه ديگري برايش باقي نميماند

 : توجه كنيد“ متمايز”ئولوژي تعاريف وحدت كمونيستي از اين سه نوع انقلاب  به خصلت تله
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اي است كه طي آن سلطه مستقيم و  به معناي كل پروسه -) ضداستعماري(انقلاب آزاديبخش  -1”

از مـيـان   )  جامعه تحت سلطه، مستعمره(خارجي بر جامعه ديگر ) جامعه  كشور(جابرانه يك قدرت  
 ... ميرود

اي به طبقه يا قشري  اي ست كه طي آن قدرت حاكمه از قشر يا طبقه پروسه  -انقلاب سياسي   -2
 در جامعه عليرغم تغـيـيـر رژيـم در          تغييرات حاصله ولي ميشودولو از همان طبقه منتقل (ديگر  

 ... باقي ميماندمحدوده روابط توليدي واحدي 
و از آنرو مناسبات اجتماعي در  -اي است كه طي آن مناسبات توليدي  پروسه -انقلاب اجتماعي  -3

 ) 8 و 7همانجا، صفحات . (“تغيير ميكند -كل 
براستي اگـر  .   آنچه در تمام اين تعاريف مشترك است خصلت مورخ مابĤنه و اسكولاستيك آنهاست 

اي  انقلاب را از روي نتايجش ميشناسند، هنگامي كه هنوز انقلابي به نتيجه نرسيده است چه پديـده  
است؟ اگر انقلابي شكست بخورد و به نتيجه نرسد چه؟ اگر انقلابي در نيمه راه متوقف بماند چطور؟ 

، يا يك انقلاب سياسي براي خلع يد از اين و يا آن حكومت “انقلاب رهائي بخش”براي مثال اگر يك 
و يا يك انقلاب براي كسب قدرت سياسي به شكست بينجامد و يا صرفاً به بخشي از اهـداف خـود     
دست يابد، وحدت كمونيستي نامش را چه ميگذارد؟ انقلاب بي نام؟ انقلابي كه انقلاب نبود؟ آيـا       
غيرممكن است انقلابي كه اساساً براي استقرار حكومت كارگري در كشوري بر پا شده است در عمل 
حداكثر حكومت را به جناح ديگري از بورژوازي منتقل كند؟ آيا غير ممكن است انقلابي در آن واحد 

و هم عليه آن طبقه و يا قشري از طبقه باشد كه حكومت را در آن “ سلطه جابرانه خارجي”هم عليه 
كشور بدست دارد، و در عمل تنها به يكي از اين اهداف دست يابد؟ آيا تبديل و يا عقب گرد و تكامل 

اي غيرممكن و يا حتي استثنائي است؟ قفسه هاي جامع و مانع وحـدت   انقلابات به يكديگر پديده 
كمونيستي جا را براي هيچ پيشروي و يا عقب گردي در پروسه انقلاب در يك جامعه باز نگذاشـتـه    

متاسفانه، براي وحدت كمونيستي، انقلابات زنده در جوامع امروز به كرات از اين قفسه بندي .  است
اي كه آقايان را دائماً ناگزير ميكند تا به پرونده  انقلابات زنده. ميكند“ عدول”مقولات خارج ميشود و 

د  “  فهم”بيفزايند و از همان اندك “ بينابيني”اتفاقات   از ايـن    .   اسكولاستيك خود هم محروم شـونـ
 طاقچه دارد و نه 3گذشته اولاً وحدت كمونيستي روشن نميكند كه چرا قفسه بندي انقلابات فقط 

اگر فردا در آفريقاي جنوبي انقلابي بر پا شود كه در عين به خون كشيده .    و يا بيشتر7 و5، 4مثلاً  
يـن       شدن و باقي گذاشتن قدرت در دست بورژوازي حاكم، رسميت تبعيض نژادي را در سطح قـوانـ
ملغي نمايد، وحدت كمونيستي اين انقلاب را روي كدام طاقچه ميگذارد؟ يا اگر از سال سوم به بعد 

تري درجامعه آفـريـقـاي       در يك چنين انقلابي كمونيستها قادر شوند آن را به ايجاد تحولات جدي 
جنوبي سوق دهند، آنگاه سه سال اول اين انقلاب در كدام قفسه و سالهاي بعد آن كجا قرار خواهد 

اين يا آن انقلاب “ نتايج حاصله”گرفت؟ ثانياً، آيا وحدت كمونيستي هيچگونه ابزاري براي پيش بيني 
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ه         ات بـ معين كه در شرف و يا در جريان وقوع است ندارد؟ اگر دارد، چرا براي دسته بندي انقـلابـ
يـنـي      “   نتايج”  چشم دوخته است و في الحال با ابزار تحليلي موجود خود، كه به او قدرت پيش بـ

ميدهد، اين انقلابات را تعريف و نامگذاري نميكند و اگر ندارد، لطفاً به ماركسيست هاي عالم توضيح 
بدهد كه بدون تشخيص خصوصيات و دامنه قابل پيش بيني يك انقلاب، سياست خود را در آن          

 چگونه تعيين ميكند؟ 
. قوام گرفتن مذهب بر مبناي اين متدولوژي نيز بي جهت نيست. ئولوژي بنياد انفعال عملي است تله 

اگر اصالت، حقانيت و يا موثر بودن هر عمل و اقدام تنها در آخرت و در انتهاي پروسه قابل تشخيص 
يـده      است، اگر تحولات از يك حكمت غائي تبعيت ميكنند كه از ابتدا مهر خود را بر هر حركت كوبـ
است، اگر پراتيك انساني، چه در زيست و چه در مبارزه، قابليت جابجائي نتايج را ندارد و كريدورهاي 

زندگي و تاريخ، انسانها را به ناگزير در هر موقعيت به انتهاي اجتناب ناپذيـر خـود     “  جامع و مانع” 
هدايت ميكنند، آنگاه جائي براي اعمال اراده بشر بر مبناي شناخت و تحليل قوانين حركت پديـده      
اقـي       هاي پيرامون خود و حركت نقشه مند براي سوق دادن تحولات اجتماعي به نتايج مطلـوب، بـ

بر پيشاني يـك    “ انقلاب رهايي بخش”باشد، اگر مهر “ رهايي بخش”اگر انقلابي قرار است .  نميماند
 -بزعم وحدت كمونيستي حتي در اين عصر انقلابات پرولتري نيز   -انقلاب كوفته شده است، و اگر  

از آغاز تا انجام از انقلاب سوسياليستي مطلوب مـا  “ كل يك پروسه”به مثابه “ انقلاب رهايي بخش” 
رهايي بخش و ”اي جز تمكين به خصلت  منفك و متمايز و به آن تبديل ناپذير است، آنگاه چه چاره

راي  “  ضد مستعمراتي  آن و يا كناركشيدن و براي ظهور حضرت انقلاب سوسياليستي دخيل بستن بـ
ما ميماند؟ اين همان دو راه انفعال سياسي است كه در فرهنگ ليبرالي وحدت كمونيستي به ترتيب 

. نام گرفته است“ تدارك انقلاب سوسياليستي”و “ شركت فعالانه اما بدون رهبر شدن به خيال خود”
 . به پراتيك وحدت كمونيستي بنگريد، او را همواره در يكي از اين دو حالت ناگزير خواهيد يافت

بينيم خود وحدت كمونيستي هم  ئولوژيك هنگامي روشن ميشود كه مي پوچي عملي اين تعابير تله 
از كاربرد ملاك و تعبير فوق الذكر خود در تشخيص انقلاب سوسياليستي عاجز ميماند و هنوز يـك      

: يادآوري ميكنيم كه وحدت كمونيستي گفته بود. گام برنداشته به تعمير تعاريف اوليه خود ميپردازد
و از آن رو مناسبات اجتماعـي در   -اي است كه طي آن مناسبات توليدي  انقلاب اجتماعي پروسه” 

در نتيجـه  بدين ترتيب هنگامي ميتوان يك انقلاب را سوسياليستي نام نهاد كه “  .تغيير ميكند -كل  
اما خير، . به مناسباتي سوسياليستي تبديل شود“ مناسبات توليد و از آنرو كل مناسبات اجتماعي ”آن

آخر به اين . اشكال اين تعريف بسيار بيشتر از آن است كه خود وحدت كمونيستي به آن وفادار بماند
 روسيه، كه درنتيجه آن نه كل مـنـاسـبـات     1917اعتبار، كار سنجش ماهيت انقلاب سوسياليستي  

اجتماعي و نه حتي مناسبات توليدي، با مناسبات سوسياليستي جايگزين نشد، به اشكال برميخورد 
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د  (  رايـن وحـدت        )   انقلابي كه وحدت كمونيستي نيز ناگزير است آن را سوسياليستي بخـوانـ نـابـ بـ

 : كمونيستي هنوز ماده را بكار نبرده تبصره خود را مطرح ميكند
راي  ...  روابط سوسياليستي است -امكان پايداري  - ايجاد آغازهدف انقلاب ”  انقلاب سوسياليستي بـ

 )  تأكيدها دراصل است16همانجا صفحه . (“است) سوسياليستي( پديداري روابط خودي آغاز
، بلكه مساله بر سنجند نمي مناسبات توليدي جايگزينيپس بالاخره انقلاب سوسياليستي را باملاك  

قـلاب      ! (اين مناسبات است“ امكان پايداري“و“ آغاز ايجاد”سر   نميدانيم اين تبصره شامل حـال انـ
جـايـي    ” قطع سلطه و “  آغاز”سياسي و يا رهائي بخش ميشود يانه، آيا در آنها هم مساله   آغاز جابـ

وحدت كمونيستي كه درعرض ده صفحه و حين نگارش به دشـواري    ).   ، ملاك خواهد بود؟“ قدرت
قبل خود اينچنين بي رحمانه )   ده صفحه(آليستي خود پي برده است با گذشته  كاربست تفسير ايده 
 : تسويه حساب ميكند

وارد ميشوند و همه كشورهايي كه در “ چپ”چقدر جاهلانه است تمسخر و استهزاء كساني كه از در ”
دهه اخير در آنها انقلاب سوسياليستي شده ولي هنوز روابط سوسياليستي در آنها مستقر نشده است 

گويي انتظار داشتند كه بمحض انقلاب سوسياليستي و كسـب  . را از اين جهت بباد تمسخر ميگيرند 
ط         قدرت سياسي توسط طبقه كارگر يك شبه روابط سوسياليستي مستقر شود و آثار هر نوع روابـ

 ) 19صفحه (“ توليدي ديگر از ميان برود
ي     .   اما اين پرخاش شما جاهلانه به توان دو است. بله، بسيار هم جاهلانه است  زيرا چنين كسـانـ

اند، و ثانياً،  گناهشان اينست كه متدولوژي و تعريف اوليه جاهلانه و اسكولاستيك شما را جدي گرفته
و اين مسخره تر است، تبصره شما مبني بر اينكه انقلاب سوسياليستي تنها آغازي براي پـديـداري       
روابط سوسياليستي است، وقتي با اصل تعريف تان از اين انقلاب تلفيق شده است، خود شما را هنوز 

مناسبات سوسياليستي در شـوروي    “  پديداري” سال، در انتظار 65نه پس از يك شب، بلكه پس از  
 ! نگاه داشته است

اين سؤال پيش ميĤيد كه از . را هم قبول كرديم“ آغاز پديداري”بهرحال فرض كنيم تبصره مربوط به 
مـنـاسـبـات      براي پـديـداري     عملاً آغازيكجا بايد فهميد كه دستيابي پرولتاريا به قدرت سياسي،   

 و نه مثلاً پيش درآمدي به جنگ داخلي، جنگ جهاني و يا اعاده حكومت سوسياليستي خواهد بود 
تر و  اي كه آنرا جامع ، بعلاوه تبصره“جامع و مانع”بورژوايي در اشكال نوين يا حتي كهن؟ يك تعريف 

ئولوژي را با اشراق تكميل  وحدت كمونيستي تله. تر هم كرده است، بايد پاسخ اين سؤال را بدهد مانع
 : ميكند
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كه  -باشد ... اگر كسب قدرت سياسي توسط طبقه كارگر آغازي براي پديداري روابط سوسياليستي”
انقلابي كه انجام   -اين خود مشروط به آن است كه طبقه كارگر آگاهي سوسياليستي داشته باشد  

 . “شده سوسياليستي است
قرار بود وحدت كمونيستي انقلابات را از روي . به اين ميگويند يك دايره كامل و رجعت به نقطه اول

تغييرات حاصله دسته بندي و تعريف كند و خصوصيات عامل تغيير دهنده را، لااقل دراين مرحلـه،      
بست متدولوژي اول، ما بخشاً به قضاوت انقلاب برحسب خصوصيات عامل  اما اينجا با بن. كنار بگذارد

اين مولفه جديدي در تعريف است كه ديگر مـنـتـظـر       . رجعت ميكنيم) طبقه كارگر (انقلاب كننده 
تـاريـا     .  نيست، بلكه از قبل، وقوع و يا عدم وقوع نتايج را پيش بيني ميكند“ نتايج حاصله”  اگر پـرولـ

آگاهي سوسياليستي داشته باشد، و اگر اين پرولتاريا قدرت سياسي را بدست بگيرد، آنگاه اين انقلاب 
يـسـتـي     “ آغازي خواهد بود براي پديداري مناسبات سوسياليستي”  و لذا ميتوان آنرا انقلاب سوسيالـ

چه كسي و چگونه قرار است از قبل يا در حين . اما اجازه بدهيد جسارتاً سؤالي رامطرح كنيم. ناميد
سوسياليستي هست يا نه؟ ملاك وحدت “   داراي آگاهي”انقلاب تعيين كند كه پرولتارياي مورد نظر  

 در روسيه تشخيص ميداد 1917براي مثال وحدت كمونيستي چگونه در فوريه (كمونيستي چيست؟ 
 ماه بعد قدرت سياسي را بدست بگيرد هست و يا نه؟ 9كه پرولتاريا از آگاهي سياسي لازم براي آنكه 

يعـنـي     -لازم براي آنكه مناسبات سوسياليستي را پديدار نمايد برخوردار نيست “  آگاهي”و اينكه از  
“ آگـاهـي  ”در مورد طبقه كارگر آلمان در همان سالها چطور؟ مقايسه . چيزي كه در عمل پيش آمد 

بـتـه وحـدت           پرولتاريا در اين دو كشور وحدت كمونيستي را به چه نتايجي ممكن بود برساند؟ الـ
چرا كه اصولاً جايي براي حزب پرولتري، سازمانيافتگي ( كمونيستي ملاك ابژكتيوي بدست نميدهد  

ل     سوسياليستي در حزب و آمادگي عملي طبقه براي دست زدن به عمل انقلابي در اين كتاب قـائـ
مطابق “   پس حتماً”اگر انقلاب به نتيجه رسيد، . ، اما راه فراري براي خود باقي ميگذارد)نشده است 

! اين تعاريف جامع و مانع پرولتاريا شرط لازم، يعني آگاهي سوسياليستي، را داشته است، وگرنه، نه 
وارد كردن . اند، دور باطل استدلال آخوندي تكميل ميشود استدلال و نتيجه متقابلاً به يكديگر متكي

بيني به تعاريف منجمد نيز راهي به جلـو   براي تزريق قدري قدرت پيش“ آگاهي سوسياليستي”شرط  
 . نمي گشايد

وحدت كمونيستي بالاخره آب پاكي را روي دست همه، و از جـملـه   .  اما تازه اينهم پايان كار نيست 
 : تعريف اوليه و تبصره ثانويه خود ميريزد و هر چه را كه تاكنون رشته است، پنبه ميكند

انقلاب   -هاي پديداري روابط سوسياليستي  بايد تذكر دهيم كه تأكيد بر ضرورت يكي از پيش شرط” 
در .. .   طبعاً به معناي نديده گرفتن ساير پيش شرط ها نيست -سوسياليستي و كسب قدرت حاكمه  

ه   المللي و هم اينجا بحث آمادگي شرايط جهاني، رشد پرولتاريا در سطح بين     سرنوشتي آن به مثابـ
شرطها، انقلاب، هر قدر هم كـه در   طبيعي است كه در فقدان اين پيش.  سخن نرفته است... طبقه و 
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امر كسب قدرت سياسي موفق باشد، موفق به استقرار نهايي روابط سوسياليستي نخواهد شد و در     

 ) 20همانجا صفحه . (“طول زمان به انحطاط خواهد گراييد
اشـد  پس حتي اگر پرولتارياي كشوري داراي آگاهي سوسياليستـي  . اكنون روشن شد   و قـدرت       بـ

، شما از قبل تضمين ميكنيد كه اين “باشدموفق ”، هر قدر هم كه در اين امر بگيردسياسي را بدست 
، مگر آنكه محيط بسيار مناسب بين “ پديداري روابط سوسياليستي”  براي آغازي نخواهد بودانقلاب  

در غير اينصورت، نه . المللي موجود باشد و اين اتفاقات انقلابي كمابيش درمقياسي جهاني رخ دهد
بلكه حتي ) كه بدرست ميتواند مورد بحث باشد(فقط استقرار و ساختمان سوسياليسم در يك كشور 

انقلاب سوسياليستي در يك كشور نيز غير ممكن است، زيرا هيچ انقلابي، مگر در صورتيكه جهان را   
يعني از كنكـور  ( اوضاعي انقلابي فرا گرفته باشد، نه ميتواند مناسبات سوسياليستي را بوجود آورد،   

 ايـن    ديـداري  پ ـ  آغاز از لحاظ عيني ميتواند حتيو نه )   ئولوژي اوليه شما سربلند بيرون بيايد  تله
چرا كه فقط يك ديوانه ميتواند حركتي را ) يعني تبصره مربوطه شامل حالش شود(مناسبات باشد  

فـي  )   هاي حياتي ديگـر  شرط يعني غياب پيش( اي بداند كه خود به دلائل ديگر  آغاز پديداري واقعه  
وحدت كمونيستي در تعريف اوليه خود انقلاب سوسياليستي .  الحال آنرا غيرممكن اعلام كرده است 

ه            “ آغـاز ” را منوط به ساختمان سوسياليسم ميكند، در تبصره خود، ساختمان سوسياليسم را بـ
ه شـرايـط         “  آغاز”ساختمان سوسياليسم تغيير ميدهد، و در شروط بعدي خود حتي اين   را نيز بـ

 . چند و چون اعتبار تحليلي تعريف اوليه از همينجا معلوم ميشود. المللي مناسب موكول ميكند بين
يعني همـان پـروسـه    “  تدارك انقلاب سوسياليستي”چه آسان و چه به صرفه براي ليبرال چپ ها،  

محترم ما “ تدارك كنندگان”مقطعي كه . بذرافشاني هم، با اين مشخصات ميتواند سالها بطول انجامد
اند در ميدان حاضر شوند و اعلام كننـد كـه    با لباسهاي سرخي كه ميگويند براي روز موعود دوخته 

، به دورتر و دورتر احاله ميشود، و در اين فاصله تمام آنچه وظيفه اين جماعت باقـي  “همين است” 
به خيال خود در جنبش هاي “ است كه طي آن هرگز نميخواهند“ هائي شركت فعال در دوره”ميماند 

 . “غيرسوسياليستي رهبر شوند
همينجا بايد تأكيد كنيم كه جايگاه تعيين كننده شرايط جهاني در ممكـن كـردن سـاخـتـمـان                

وابستگي پيروزي كامل انقلاب كارگري در شوروي به انقلاب در اروپا . سوسياليسم مورد ترديد نيست
اما آنچه براي لنين و ماركسيستهاي انقلابي بصورت شرايط مساعد . در بينش لنين انكار ناپذير است

گر ميشود، در نزد وحدت كمونيستي، به يـك عـامـل و        جلوهپراتيك كمونيستيو نامساعد پيشبرد   
قـلاب   .   انقلاب سوسياليستي تبديل ميگردد“تعريف”در “ نظري”مولفه   وحدت كمونيستي كه بدواً انـ

آليزه  داري امروز جدا كرده و آنرا به طرق مختلف ايده سوسياليستي را از متن انقلابات جهان سرمايه
المللي  اوضاع بين. نموده است، نميتواند مساله اوضاع جهاني را در سطح درستي از تحليل وارد كند

اما براي وحدت كمونيسـتـي ايـن      .  انقلاب اهميتي حياتي داردشرايط پيروزيبراي لنين در تبيين  
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ه    .  براي انقلاب وارد صحنه ميشود“ ساعت سعد”و “ موعد”مولفه در توضيح   اين تعيين موعد نيز بـ
سهم خود، همچنانكه اشاره كرديم، در دستگاه فكري وحدت كمونيستي از آن رو حائز اهميت است 

ه    “ خارج از موعد”كه ميتواند بوسيله آن در قلمرو تعاريف و قضاوتهاي ازپيشي، تمام انقلابات   را بـ
يـسـتـي     جنبشهاي غير” و “  انقلابات بدون نام”، “انقلابات سياسي”، “بينابيني”ليست وقايع   “ سوسيالـ

حواله كند، با سوگند خوردن به اينكه در وقت خودش سوسياليست خواهد بود، امروز از اتـخـاذ           
سياست سوسياليستي در انقلابات كنكرتي كه از سر ميگذرانيم طفره برود و خود را به تشـويـق و       

داري و  در واقعيت، يعني در اوج تكامل سرمايه. اپوزيسيون بورژوائي مشغول نمايد“ راديكاليزه كردن”
اي براي سازماندهي و رهـبـري عـمـل              داري زمينه در عصر انقلابات پرولتري، هر بحران سرمايه  

اي نميتواند در عصر ما از پيش امكان تكامل سريع جنبشهاي  هيچ تئوري. سوسياليستي پرولتارياست
داري به انقلاب سوسياليستي، يعني انقلابي براي كسب قدرت تـوسـط      انقلابي دركشورهاي سرمايه 

ئولوژيك، تمام اين كنكور اسكولاستيـك كـه      تمام اين تعاريف تله.  طبقه كارگر، را منتفي اعلام كند 
رحسـب           قـلاب بـ وحدت كمونيستي براي غربال كردن انقلابات برپا كرده است، تمام اين تحليل انـ

آن و تمام اين سخنراني در باب ضرورت مساعد بودن اوضاع بين المللي، توجيهات تئوريـك  “  نتايج” 
همين متدولوژي . آل آتي است ليبراليسم چپ براي حواله دادن انقلاب سوسياليستي به شرايط ايده

ه          د، بـ دارنـ جرياناتي نظير اتحاد چپ را، كه از لحاظ تئوريك تفاوت ماهوي با وحدت كمونيستي نـ
وع فـراخـوان                  موضع گيري علني عليه استقلال طبقاتي پرولتاريا، حزبيت طبقه كارگـر و هـر نـ

ورژوايـي          سوسياليستي به طبقه، و نيز به ائتلاف علني با دست راستي   ترين احـزاب اپـوزيسـيـون بـ
 . كشانيده است

ئولوژيك آنها را مشاهده كرديـم،   اكنون كه خواص جدولبندي متافيزيكي انواع انقلابات و تعريف تله    
آليزه  وقتي انقلاب سوسياليستي اينچنين در قفسه مجزا و در قالب ايده. بايد به نكته ديگري بپردازيم

اش قرار داده شد و عملاً به آخرت موكول شد، وحدت كمونيستي انجام اين انقلاب را از  شده آسماني
اشـد كـه از         ( عهده كارگر و زحمتكش برميدارد و اين وظيفه را تماماً بر عهده فلاسفه ميگذارد   بـ

تصوير وحدت كمدنيستي از ). كارگران علي العموم ميخواهد تا خود را به چنين فيلسوفاني بدل كنند
ه        .   مĤبانه است انقلاب سوسياليستي يك تصوير كتابي دست دوم و سراپا فيلسوف  برداشتي كـه نـ

وحدت . اتحاد شوروي است“ انستيتو ماركس و انگلس و لنين”آموزش ماركس، بلكه ميراث تحريفات 
اين گفته به تعبيري درست است، اما .  استآگاهانهكمونيستي ميگويد انقلاب سوسياليستي انقلابي 

ه يـكـي ديـگـر از           “  آگاهانه”در دست وحدت كمونيستي، صفت . نه به تعبير وحدت كمونيستي  بـ
اين انقلاب از چه . سنگهايي تبديل ميشود كه عملاً بر سر راه انقلاب سوسياليستي انداخته شده است

 : لحاظ آگاهانه است؟ وحدت كمونيستي پاسخ ميدهد
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داري، بر مبنـاي   انقلاب سوسياليستي اولين انقلاب در تاريخ جهان است كه پس از انكشاف سرمايه” 

) دانش سوسياليستي(آگاهي طبقه استثمارشونده نسبت به وضع خود و شناخت از كليات نظام آينده 
و بدست طبقه استثمارشونده براي از بين بردن عدم تجانس رشد نيروهاي مولده و مناسبات توليدي 

) و اجتماعي(انجام ميگيرد و منجر به سيادت طبقه استثمارشونده ميشود تا بتواند آن روابط توليدي 
پرانتزها در اصـل     -17همانجا صفحه (“ .راكه خواست طبقاتي او و ضرورت تاريخ است مستقر كند 

 ) است
اينكه انقلاب سوسياليستي مستلزم آن است كه طبقه كارگر به ناگزيري اوضاع فلاكتبار خـود در        

هر چند وحدت كمونيستي دقيقاً ايـن را       ( جامعه سرمايه داري پي برده باشد كاملاً درست است   
راي بسـيـاري تـوقـعـات         “ وضع خود”آگاهي طبقه استثمارشونده نسبت به .  نميگويد ، هنوز جا را بـ

به مفهوم عام ( از طبقه “  دانش سوسياليستي”اما انتظار ). تئوريك ناموجه از طبقه كارگر بازميگذارد 
وحدت كمونيستي، كه در هيچيك از متون مورد مراجعه ما مرز، و در عين حال رابطه . بيجاست) آن

اين مساله را درك نميكند كه وقوف . ها و پيشروان طبقه كارگر را در نظر نگرفته است متقابل، توده 
 طبقه كارگر پيش شرط انقلاب كل و يا حتي اكثريت”دانش سوسياليستي ”به كليات نظام آينده و يا 

 آن   پـيـشـروان   ، يعني اقليت قابل توجه، متشكل و صاحب نفوذ طبقهبلكه آگاهي و وقوف .  نيست
بهر رو اين نكات هنوز در مقايسه با اظهارات بعدي وحدت كمونيستي جزئي بشـمـار   .   ضروري است 

بدست طبقـه  ” وحدت كمونيستي ميگويد كه انقلاب سوسياليستي از آنرو آگاهانه است كه .   ميروند
. استثمارشونده و براي از بين بردن عدم تجانس نيروهاي مولده و مناسبات توليدي انجام ميـگـيـرد     

ئولوژيك پيشين و بيانگر عـجـز كـامـل وحـدت            اين گفته ميراث همان تعاريف متافيزيكي و تله ” 
داً   . ها در يك انقلاب سوسياليستي است كمونيستي از درك ديناميسم واقعي حركت توده  ماركـس ابـ

او مـرز    .   از جانب طبقه استثمارشونده متكي نكرده است“ وقوف”تئوري خود را بر توقع اين درجه  
 : خود را با اين مفسرين متافيزيسين تئوريهاي خويش از قبل ترسيم كرده است

در مرحله معيني از توسعه خود، نيروهاي مولده مادي جامعه با روابط توليدي موجود و يا به عبارت ”
با مناسبات مالكيتي كه اين نيروها پيشتر در چهارچوب آن ) كه صرفاً بيان حقوقي همان است(ديگر 

بـي   ]  روابط توليدي با مناسبات مالكيت موجود[اين . درتناقض قرار ميگيرند. اند عمل ميكرده  از قالـ
اي از انقلابات اجتماعي  آنگاه دوره. براي توسعه نيروهاي مولده به مانعي بر سر راه آنها بدل ميشوند

در بررسي . با تحول زيربناي اقتصادي، كل روبناي عظيم نيز، دير يا زود، متحول ميشود. آغاز ميگردد
اينگونه تحولات بايد همواره ميان تحول مادي شرايط اقتصادي توليد، كه با دقت علوم طبيعي قابل   

طـور خـلاـصـه        ]   ازيكسو[تبيين است   و آن اشكال حقوقي، سياسي، مذهبي، هنري، و فلسفي و بـ
از [اش ميكنند  ايدئولوژيكي كه انسانها در قالب آن از اين تناقض آگاه ميشوند و با مبارزه خود يكسره

 همانطور كه نظر ما درباره يك فرد متكي بر آنچه او درباره خود ميگويد .تميز قائل شد] سوي ديگر 
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. قضـاوت كـنـيـم      ]   دوره[ اي از تحول را نيز نميتوانيم بر مبناي آگاهي خود آن  نيست، چنين دوره  
برعكس خود اين آگاهي است كه ميبايد بر مبناي تضادهاي زندگي مادي، برمبناي تناقـض مـيـان     

ماركس، پيشگفتار به نقد اقتـصـاد   . ( “نيروهاي مولده اجتماعي و مناسبات توليدي توضيح داده شود 
 ) ها از ماست سياسي، تأكيد

او بطـور  .  وحدت كمونيستي دقيقاً اين كليد اصلي درك ديالكتيكي مبارزه طبقاتي را گم كرده است 
هـاي   كلي تمايز مورد نظر ماركس، ميان مباني اقتصادي يك انقلاب با اشكال و درجه آگاهي تـوده   

درك اين تمايز شرط لازم شناخت رابطه ديالكتيكـي  .   انقلاب كننده از اين مباني را فراموش ميكند 
اي است كه برمبناي اين تناقضات و    ميان تناقضات مادي و زيربناي جامعه با مبارزه طبقاتي زنده    

درك سطوح تجريد در تـئـوري     .  تضادها شكل ميگيرد و در عمل به حل و رفع آنها منجر ميگردد 
) اجتمـاعـي  (آري ماركسيستها معتقدتد كه انقلاب . اي كاربرد اين تئوري است ماركسيسم شرط پايه 

است كه ميان سطح تكامل نيروهاي مولده از يكسو و مناسبات ) ؟!عدم تجانس(زائيده تضاد بنيادي 
اش را از  يعني كسي كه ماركسيسـم (اي  اما هيچ ماركسيست جدي. توليد از سوي ديگر بوجود ميĤيد 

را نخواهيد يافـت  )  هاي روسيه و چين نياموخته باشد اقتصاد نيكيتين و صادرات نظري رويزيونيست 
به خواسـت و    “ عدم تجانس”كه انقلاب اجتماعي را انقلابي تصوير كند كه در آن رفع اين تضاد و  

تا چه رسد به اينكه آگاهي به ضرورت رفع . انگيزه و شعار انسانهاي درگير در انقلاب بدل شده باشد
در حاشيه اضافه ميكنـيـم كـه ايـن درك             !   اين تجانس صفت مشخصه يك انقلاب تعريف شود 

هاي دستگاه رويزيونيسم مدرن است كـه   آكادميستي از انقلاب سوسياليستي خود يكي از چرخ دنده 
و قس علـيـهـذا    “  صنعتي كردن”، “تكامل تاريخ”، “عدم تجانس”اي براي رفع  مبارزه انقلابي را مبارزه 

به دست شستن از “ تكامل تاريخي”جلوه ميدهد و نسل پس از نسل كارگران را براي خدمت به اين 
خواستها و مطالبات طبقه خود و حمايت از اين يا آن جناح راست و چپ بورژوازي و خرده بورزواژي 

اين ديدگاه در تمام شاخه هاي چپ سنتي و رويزيونيسـت  ]. 3[فراميخوانند”از لحاظ تاريخي مترقي  
. ايران، و از جمله همه كساني كه نسبت خود را به استالين، تروتسكي و مائو ميرسانند، مشترك است

در اين ديدگاه انسانهاي طبقه ما نه انسانهائي زنده كه براي رهائي خويش و طبقه خويش ميجنگند، 
اينان با مبارزه .  اند “تكامل تاريخ”هاي  بلكه موجوداتي هستند كه تجسم نيروهاي مولده و چرخ دنده 

انقلابي نه به مثابه مبارزه انسانهاي زنده در زمان و مكان معين، و با خواستهاي معين، بلكه بقول     
د  و سرنوشت غائي جهان“   ابديت”اي مينگرند كه نگران  هاي وارفته لنين از ديدگاه موميائي  راه .   ( انـ

كارگر، كه شاگرد اول اين مكتب منشويكي است، اخيراً، ظاهراً با الهام از دستاوردهاي فني عصـر        
ده ”كامپيوتر، ازهمين محمل بشري براي انقلاب هم بي نياز شده و رسماً از   ! ! “ شورش نيروهاي مولـ

 !) عليه مناسبات توليد سخن مي گويد
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تـريـن    در مقابل اين برداشت جامد، آزمايشگاهي و پروفسورمĤبانه، كه وحدت كمونيستي به روشـن   

وجهي آنرا فرموله كرده است، ما در نقل قول كوتاه فوق ازماركس، با يك تصوير زنده، ملموس و پويا 
ماركس رابطه ديالكتيكي دقيقي ميان تضادهاي زيربنائي كه موجد بحران .  از انقلاب مواجه هستيم 

نه به مثابه تئوريسين، فيلسوف و يا قـــيـــمّ (اي كه انسانها  انقلابي است، با اشكال مشخص مبارزه
بر مبنـاي ايـن     ) هاي وسيع استثمارشده و ستم كشيده تكامل تاريخي، بلكه بصورت طبقات و توده 

ي، هـيـچ تـوده          . تضادهاي بنيادي دنبال ميكنند، برقرار ميكند  در هيچ كجاي تاريخ، در هيچ انقلابـ
به مـيـدان   “   رفع عدم تجانس ميان نيروهاي مولده و مناسبات توليدي”وسيع انساني آگاهانه براي  

اي  و از اينروست كه ماركس از قبل تأكيد ميكند كه انقلابات را برمبناي آگاهي. نيامده و نخواهد آمد
كه جامعه و طبقات در حال منازعه و توده انقلاب كننده از خود بروز ميدهند قضاوت نكنيد، زيرا در 

اي با حركت آنها در حال يـكـسـره     وراي آنچه اينان از انقلاب در ذهن خود دارند، تضادهاي بنيادي  
ده   .   شدن است  مبارزه براي درهم كوبيدن مناسبات مالكيت فئودالي، كه سد راه رشد نيروهاي مـولـ

گشته بود، نه در همين قالب و با شعارهائي به اين مضمون، بلكه با شعار برابري، برادري و آزادي در 
حركت در جهت حل تضادهاي بنيادي اين جامعه، خود را در رشد پديـده  .  سطح جامعه پديدار شد 

كشور، در رشد ناسيوناليسم و ميهن پرستي و تضعيف تعلقات قومي و محلي، در تضعيف مذهب   ملت
به مثابه يك قدرت سياسي و نهاد اجتماعي و نيز به مثابه يك دستگاه اعتقادي، در مبارزه عـلـيـه      
سلطنت موروثي و مطلقه و مطالبه پارلمان، در مطالبه آزادي تجارت، لغو ديون اربابي، آزادي نقـل   

ازاي    اي كه مابه مبارزه.   ها خواست و مطالبه ديگر نمايان كرد مكان و اشتغال مزدي رعايا و در ده 
جدالي در دهها عـرصـه و     .  فلسفي، علمي و هنري خود را در تلاقي مكاتب فكري مختلف بازيافت 

 . صدها جبهه، تكليف يك تضاد بنيادي را روشن كرد
انقلاب را نبايد با . ماركس به روشني ميگويد بايد ميان اين دو سطح در تحليل انقلاب تميز قائل شد

در انقلاب .   درباره خود ميگويد قضاوت كرد) در نقدها، شعارها، تحليلها، مطالبات و غيره(آنچه خود  
كـه تضـاد     ( سوسياليستي اكتبر نيز نه فقط توده مردم انقلابي، بلكه خود حزب پيشرو انقلاب نيـز    

نه با شعار و ) ها و برنامه خود آنرا به وضوح ترسيم كرده بود بنيادي را بدقت ميشناخت و در تحليل
در . ، بلكه با پيام نان و صلح و آزادي و تمام قدرت به شوراها به پاخاستند“رفع عدم تجانس”مشغله 

زيربناي مورد نظر وحدت كمونيستي خود را در      “ عدم تجانس”يك انقلاب سوسياليستي تناقض و  
موقعيت ناامن و نابسامان ميليونها انسان؛ نارضايتي وسيع اكثريت مردم، يعني زحمتكشان، از وضع  
موجود؛ ضعف مناسبات موجود و طبقه حاكمه در پاسخگويي به خواستهاي عمومي و يا تخـفـيـف     

تر افكار و اهداف انقلابي با اهداف و  تر و قطعي بحران اقتصادي و سياسي؛ تصادم هر چه شدت يابنده
هاي گوناگون؛ قطبي شدن نيروهاي اجتماعي و حدت  افكار ارتجاعي موجود طبقات حاكمه در عرصه

يافتن مبارزه طبقاتي در عرصه هاي گوناگون؛ افزايش روزافزون نقش قهر در مـنـاقشـات روزمـره             
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هاي اداري و  استثمارشوندگان و استثمارگران؛ بي اعتبارشدن و ورشكستگي عملي نهادها و مكانيسم
قوانين و مقررات و ارزشهاي موجود جامعه بورژوائي؛ ضعف حكومت بورژوازي، اوجگيري مـبـارزات     

ا    هيچكس، نه كارگر، نه برزگر، نه خانه.  اعتراضي و نظاير آن به نمايش ميگذارد  دار و نه دانشجـو بـ
مـيـشـود     “  نيروهاي مولده”اعتراض به قيد و بندهايي كه بر دست و پاي   . است، به مبارزه كشيـده نـ

انسانهاي واقعي، با خواستهاي روشن و مشخص، ناراضي از اوضاع موجود و در جستجوي اوضاع بهتر 
ه  . به ميدان مبارزه پاي ميگذارند  آنچه از اين غليان و تلاطم اجتماعي، يك انقلاب اجتماعي قادر بـ

ميسازد، وجود عيني اين تضادها به مثابه علت اساسي اين بحران از يكسو و “ تضادهاي زيربنايي”حل 
قطبي شدن كل جامعه، له و يا عليه كل مبارزه انقلابي ايست كه پرولتارياي سوسياليست براي كسب 

 . قدرت سياسي بر عليه بورژوازي دنبال ميكند
هاي طبقه كارگر را با مباني عيني اقتصادي موجود  وحدت كمونيستي مرز ميان آگاهي انقلابي توده 

انقلاب سوسياليستي به انقلابي بدل ميشود كـه در آن تـوده   . انقلاب سوسياليستي از ميان برميدارد 
تضاد زيربناي جامعه را به ميان ميكشد و به موضوع علني انقلاب مـبـدل     “ آگاهانه”انقلاب كننده  

چنين انقلابي كار انسانهاي عـادي و       .   اين ديگر يك انقلاب واقعي در جهان مادي نيست.  ميكند
د     .  زميني نيست، اين انقلاب فلاسفه در جهان تخيل است  شـرايـط   ” تنها در چنين جهاني ميتـوانـ

تنها به رواج عقايد منحصر شـود،  “   تدارك انقلاب”معادل آكاهي و فقط آگاهي گرفته شود، “  ذهني
اينچنين از متن جامعه، از بحران انقلابي و از غليانهاي “ جامع و مانع”انقلاب سوسياليستي با تعاريف 

رفع عدم ”انقلابي واقعي قرن بيستم مجزا و منفك شود و از دسترس هر جنبش انقلابي كه آگاهانه 
هاي ميليوني را با هميـن هـدف فـوق          را هدف قرار نداده و توده“ ضرورت تاريخ”و ارضاي “  تجانس

تنها در چنين جهاني است كه هر انقـلاب مـوجـود و      . به ميدان نكشيده باشد خارج شود“ علمي” 
، واقعه بينابيني، انقلاب با علامت تعجب و غيره نديده “ نام انقلاب بي” بالفعل ميتواند با القابي نظير  

گرفته شود و تلاش كمونيستهاي واقعي در رهبري جنبشهاي انقلابي، با عـبـارات پـرطـمـطـراق                
يـسـتـي      ” طلبانه مبني بر آلوده نكردن خود به رهبري جنبشهاي  انديشانه و منزه   ژرف “ غيرسوسـيـالـ

وحدت كمونيستي ميتواند در اين جهان تخيلي خود، انقلاب تخيلي خـود را تـدارك        . تحقير شود 
“ شسته و رفته” ، “تميز”، “ آگاهانه”ببيند، اما هر ناظر خارجي تشخيص ميدهد كه به انتظار اينگونه  

هاي وسيع  اي نشستن و اميدوار بودن به اينكه با رواج آگاهي روزي خواهد رسيد كه توده شده و قاب 
ميان نيروهاي مولده و مناسبات بورژوائي به ميدان آيند، بقول “  عدم تجانس”با هدف از ميان بردن  

علفي كه هرگز زير پاي .   “سبز خواهد شد”زير پاي فيلسوف ما “ چه علفي”خود وحدت كمونيستي،  
آنكه منتظـر  .   ها و منشويكها هم سبز نشد ها، كائوتسكي اي نظير پلخانوف انسانهاي جدي و سياسي 

داري است، لااقل منتظر يك تحول مادي در جهان مادي اسـت، امـا    رشد توليد و مناسبات سرمايه  
از نوع مورد نظر وحدت كمونيستي است، دل به روياي عارفانه تخيلي “ آگاهانه”آنكه منتظر انقلاب  
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ه شـيـوه      .  بسته است  را بـ اي كـامـلاً        وحدت كمونيستي انقلاب سوسياليستي و پروسه تحقق آنـ

ماهيت و اهداف انقلاب، نيروي انقـلاب كـنـنـده،     . گرايانه مسخ ميكند اسكولاستيك، منجمد و اكمل 
سازمانده انقلاب، اوضاع مساعد براي انقلاب، همه اينها يك به يك از هيات روابط و پـديـده هـاي         

اند خارج شده و حالت معادلات و  اي كه در طول قرن بيستم بارها بطور مادي وجود پيدا كرده عيني
هـدف  .   جواب ميـدهـنـد   “  منطقي”مفروضات فلسفي و مجردي را بخود ميگيرند كه به يك معضل  

به “  تاريخ”جامعه بشري و سوق دادن “ تكامل”انقلاب از رهائي انسانهاي موجود و حي و حاضر به  
هدف و نتايج انقلاب سوسياليستي از زاويه مورخ فردا، و نه انقلابي امروز، .   داده ميشود“ ارتقاء”جلو  

هايي كه نشاني از انسان و پراتيك انساني دارد محو مـيـگـردد تـا       “ ناخالصي” تمام . تبيين ميگردد 
همه آن ابعادي از تـئـوري        . مكانيك انقلاب سوسياليستي در مجردترين شكل آن خودنمائي كند 

“ بيهوده و بيموقع فلسفي”انقلاب كه به انسان و پراتيك انقلابي انسان، رجوع دارد به همت يك ذهن 
از صحنه جارو ميشود تا در زير آن شماي ساده لوحانه انقلاب سوسياليستي با چهار خط صاف و       

نيروي انقلاب كننده، از هيـات  .   ، ظاهر شود“تكامل”و “ عدم تجانس”، “نيروي مولده”، “آگاهي”ساده  
اند و به بردگي  پرولترهائي كه هم امروز در كارخانجات بورژوازي به بردگي مزدي مشغولند، ناراضي    

خود معترضند، خارج ميشوند و شمايل انبوهي از فلاسفه را بخود ميگيرند كه با دانش كافي از آينده 
ق   “   عدم تجانس”جهان، تصميم عالمانه خود مبني بر رفع “ ضروري”  زيربنائي و تعمير جهان مطـابـ

سازمانده انقلاب از هيات حزب و بين الملل متشكل كـنـنـده      .  فرمول را به مورد اجراء در ميĤورند 
بهترين عناصر اين بردگان مزدي كه ميكوشند همين كارگران موجود را با تبلـيـغ و تـرويـج و                 
سازماندهي به نيروئي قادر به عمل پيروزمند انقلابي بدل كنند، خارج ميشود و به يك آكادمي علمي 
تبديل ميشود كه انسانهاي ناآگاه را به جمهور بي تناقض خود آگاه ميكند و دست رد بر سينـه هـر    

وسوسه شود تا راه انقلاب سوسياليستـي  “   غيرسوسياليستي”آنكسي ميكوبد كه با مشاهده انقلابات  
و بالاخـره اوضـاع   . گيري از بحرانهاي انقلابي موجود هموار كند خود را با ابتكار عمل خود و با بهره 

مساعد جهاني و اوضاع عيني جامعه خارج از ذهن بطور كلي، نه بحرانهاي عميق اقتصادي و سياسي 
لـكـه         كه هر چند صباح بورژوازي حي و حاضر در كشورهاي مختلف جهان با آن روبرو ميگردد، بـ
كـردن          قـلاب نـ اوضاعي تصوير ميشود كه در آن، از فرط آمادگي شرايط، نه انقلاب كردن، بلكه انـ

 . استعداد و برجستگي ميخواهد
 : خلاصه كنيم

عـدم درك    .   وحدت كمونيستي در فهم مفاهيم اصلي تئوري ماركسيسم اشكالات جـدي دارد    -1
رشد نيـروهـاي   ” و “  تكامل”درست شرايط عيني و ذهني در انقلاب، نگرش به سوسياليسم از زاويه  

، عدم درك رابطه ديالكتيكي زيربنائي اقـتـصـادي و      “ صنعتي شدن” ، تقليل سوسياليسم به “ مولده
مبارزه طبقاتي، درك آكادميك از مقوله آگاهي سياسي و طبقاتي، وقس عيهذا، اينها همـه مـيـراث      
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اي است كه بتدريج پس از مرگ لنين بر جنبش كمونيستي جهاني چـيـره     دستگاه فكري منشويكي  
هاي رسمي احـزاب   شد و يك نسل از كمونيستهاي جهان را، نه فقط از طريق خط مشي و آموزش  

كمونيست در دوران استالين، بلكه همچنين از طريق افكار متفكرين اصلي اپوزيسيون خط رسـمـي     
. شوروي، نظير تروتسكي و سپس در مراحل بعد مائو، در برداشتي جاهلانه از ماركسيسم غرق كـرد   

وحدت كمونيستي هنوز با همان مقولات و مفاهيم سوسياليسم مكانيكي و شماتيك مـنـشـويـكـي        
. تفاوت او شايد تنها در استنتاجات عملي متفاوت او با ديگر وارثين اين تحريفات اسـت . انديشد  مي

خصوصيت تحريفات وحدت كمونيستي در مفاهيم اساسي ماركسيسم، اساساً جنبه و جهت گيـري      
 . برجسته ليبرالي و اسكولاستيك آن است

وحدت كمونيستي انقلاب سوسياليستي را از متن جامعه و انقلابات واقعي قرن بيستم جدا ميكند  -2
انقلاب سوسياليستي به انقلابي كه “ ارتقاء”. و به آن روحي فيلسوفانه و تا حدودي اتوپيك ميبخشد

ه      تر و داناتر در شرايطي بسيار ايده تنها بشري بسيار با فرهنگ   آل و احتمالاً منحصر به فرد قـادر بـ
بلكه اساساً به منظور كنار گذاشتن و “  خالص”تحقق آن است، نه از دلسوزي به حال سوسياليسم  

ص  ” معاف شدن از سياست سوسياليستي در عمل، ضمن حفظ تعهد لفظي به سوسياليسم    ، “ خـالـ
صورت ميگيرد و لذا دروازه را براي اتحاذ سياست ليبرالي در انقلابات واقعي، جاري و كنكرت عصر ما 

بندي مكانيكي خود، هر گونه پيوند و ارتـبـاط    انقلاباتي كه وحدت كمونيستي با جدول. باز ميگذارد 
اهميت  مادي ميان آنها با انقلاب سوسياليستي را گسسته و آنها را به وقايعي ايزوله، بينابيني و كم 

 . بدل نموده است
، “آگاهي”در تحقق انقلاب سوسياليستي و با قرار دادن كنكور “ آگاهي”با تأكيد يكجانبه بر نقش  -3

با آن تلقي آكادميستي، در برابر كارگران مزدي جامعه امروز، عملاً آن مكانيسم واقعي را كه انقلاب 
از يكسو مـقـولات حـزب، تشـكـل،           .   سوسياليستي را مقدور و عملي ميسازد، پوشيده نگاه ميدارد 

ي و        سازماندهي عمل انقلابي، اعمال رهبري از جانب اقليت سوسياليست طبقه، تاكتيكهاي اصـولـ
اي و وجوه مختلف پراتيك عملي، از مكانيسم نزديك شدن طبقه كارگر به  شعارهاي انقلابي مرحله 

قدرت سياسي حذف ميشوند، و از سوي ديگر توده كارگران همواره، با توجه به ملاك هـاي وحـدت    
نقطه . ترسيم ميشوند“ تر ناآگاه”كمونيستي، از حد نصاب لازم براي دست زدن به اقدام سوسياليستي 

قدرت واقعي و قابل دسترسي طبقه كارگر كه در رهبري آگاهانه و سازمان منسجم سياسي اسـت،   
پرده پوشي ميشود و جاي آنرا توقع غير واقعي و غير قابل تحقق حركت هم سطـح و هـمـزمـان          

 . ميگيرد“ فوق آگاه”هاي  توده
به ترويج “ تدارك انقلاب سوسياليستي”وظيفه سازمان انقلابي كمونيستي، بدين ترتيب، از لحاظ  -4
ـُعد عملي و در مواجهه با جنبش)آنهم ترويج نكات مجردي كه گفتيم(  ي و        ، و در بـ قـلابـ هـاي انـ

سازي و ائتلاف با نيروهاي  اند، بطور ناگزير به جبهه انقلابات كنكرتي كه كارگران مداوما با آن مواجه
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راي     .  اپوزيسيون بورژوائي كاهش مييابد“ تر مترقي”  تدارك انقلاب سوسياليستي به جامه فاخـري بـ

 . استتار سياست ليبرالي در عمل سياسي روزمره بدل مي شود
با احاله سوسياليسم به . ها يك دستگاه سياسي انفعالي و ليبرالي را ميسازند در مجموع، اين مولفه -5

آل، راديكاليسم سياسي نيز به بعد موكول ميشود و با قرارگرفتن كليه تحولات جامعه در  شرايط ايده
ي  “وقايع غيرسوسياليستي ماقبل انقلاب سوسياليستي موعود”چهارچوب   ، يعني در جدول جنبشهائـ

به بورژوازي “   غيرسوسياليستي”، رها كردن هدايت مبارزات “رهبر شد”كه نبايد به خيال خود در آن  
اين، ليبراليسم در قبال دموكراسي و انحلال طلبي و انفعال سياسـي در    .  با صراحت تجويز ميشود 

قبال امر سوسياليسم است، زيرا در جهان واقعي ما و در عصر ما امر سوسياليسم بطور ناگسستني به 
 . مرتبط است“ هنوز غيرسوسياليستي”حركت پيروزمند جنبشها و انقلابات كنكرت و البته 
 ٭ ٭ ٭
ب آن        “  تدارك انقلاب سوسياليستي”اين آن چهارچوب متدولوژيكي است كه مساله   بايد در قـالـ

، اين شعار هويتي وحدت كمونيستي در دو وجه اصـلـي   “تدارك انقلاب سوسياليستي”. فهميده شود 
اين شعار چه ارتباطي با انقلابات . ماهيت ليبرالي و انفعالي خود را آشكار ميكند، اول در وجه سياسي

و جنبشهاي بالفعل و موجود پيدا ميكند؟ آيا هيچ وجهي از اين انقلابات ميتواند در خدمت تدارك     
انقلاب سوسياليستي قرار گيرد؟ مساله انقلاب دموكرتيك و سوسياليستي تماماً به اين مبحث مربوط 

، “ نبايد در جنبشهاي غيرسوسياليستي رهبر شـويـم    ” ميشود و ما ضمن افشاي پاسفيسم ذاتي ايده  
. بطور مشخص به مساله انقلاب دموكراتيك و علل انزجار وحدت كمونيستي از اين مفهوم ميپردازيم

راي      “  تدارك انقلاب سوسياليستي”وحدت كمونيستي در . دوم در وجه تشكيلاتي  چه جايگـاهـي بـ
حزب سياسي و تشكيلات انقلابي مستقل پرولتاريا قائل است؟ بخشي از پاسخ خود را تا هميـنـجـا     

ـُعد تشكيلاتي  ايم، در قسمت  گرفته ليبرالي را مورد   به سبك بورژوا“  تدارك”هاي بعد بطور مشخص بـ
و بالاخره، در آخرين قسمت، انعكاس عملي مجموعه اين متدولوژي، سياست و .  بحث قرار ميدهيم 

ه گـام      6مشي تشكيلاتي ليبرالي را در پراتيك   خط  سال گذشته سازمان وحدت كمونيستي گـام بـ
 .دنبال خواهيم كرد
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 )قسمت دوم(
 مقدمه 

پس از انتشار قسمت اول اين مقاله در شماره قبل طبيعتاً انتظار ميرفت پاسخي از جانب وحدت              
اي   ما در نوشته خود نسبتاً به تفصيل به تزهاي محوري و مباني پايه                  . كمونيستي منتشر شود   

” تدارك انقلاب سوسياليستي  “ متدولوژي اين جريان پرداخته بوديم و مدعي شده بوديم كه تئوري      
بياني ليبرالي براي استنكاف از عمل سوسياليستي در بحرانهاي انقلابي ايست كه جامعه بورژوائي         

” مدخلي بر مباحثات“اما آنچه تحت عنوان . قاعدتا همه اينها پاسخي ميطلبيد. عملا از سر ميگذراند
وحدت .  منتشر شد بهر چيز شبيه بود بجز يك پاسخ سياسي و تئوريك                4 و   3در انديشه رهائي   

كمونيستي ترجيح داد بجاي پرداختن به نكاتي كه مطرح شده بود و يا طرح انتقادات سياسي و               
سر بدهد و برچسب ” توطئه“نظري جديد، به اشخاص اهانت كند، به انگيزه شناسي ما بپردازد، فرياد 

 . شك نيست كه ما انتظار اعجازي نداشتيم، اما اينهم ديگر خارج از تصور بود. بچسباند
اند و    در وهله اول ميشد چنين استنباط كرد كه شايد چون فرصت كافي براي پاسخگوئي نداشته        

اند تا بعدا بحثهايشان را  هايشان را داده احتمالاً بايد بسرعت عكس العملي نشان ميدادند، نقدا فحش
اولاً، در همان شماره انديشه      . تر از اينهاست    اما دو نكته نشان ميداد كه مساله جدي     . آماده كنند 

 در مورد جنگ داخلي كردستان هستيم كه ديگر       سياسي و عمليرهائي ما شاهد يك موضعگيري  
 . بهيچ عنوان نميتواند صرفاً عكس العملي در برابر مقاله بسوي سوسياليسم باشد

شرايط “ هيچ تنگناي فكري و يا رنجش عاطفي از يك مقاله انتقادي ما، آنهم در باره مقولاتي چون  
و نظاير آن، نميتواند بخودي خود يك          ” استراتژي انقلاب سوسياليستي   “،  ”عيني و ذهني انقلاب    

سازمان مدعي كمونيست بودن را به چنان موضعگيري آشكارا ضد دموكراتيك، ضد كارگري و عقب 
رفقاي “ثانياً رهائي، يعني ارگان تئوريك        . اي، آنهم با آن لحن زننده و كينه توزانه، بكشاند              مانده
 . ها سفيد كرد هم منتشر شد و روي انديشه رهائي را در تمام زمينه” داخل

رهائي نشان داد كه وحدت كمونيستي واقعا، به اراده خود و در كمال هوشياري سياسي تعارف را             
گواه اين  ” رهائي“. كنار گذاشته و تكليف خود را با حزب كمونيست بطور بنيادي روشن كرده است      

اش را به  هاي واقعي ها و سنت بود كه اين بار وحدت كمونيستي دارد حرف حسابش را ميزند و روش
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اگر مقاله ما تاثيري داشته است، حداكثر اين بوده است كه وحدت كمونيستي را       . نمايش ميگذارد 

اش در درون طيف اپوزيسيون را آشكار           وادارد تا پرده تعارفات سياسي را كنار بزند و جايگاه واقعي 
به صيغه اول شخص جمع ” چپ“هاي خير انديشانه وحدت كمونيستي خطاب به  دوره موعظه. كند

. ها نمايان ميگردد ها باز ميشود و خالكوبي ، سپري ميشود، پاپيون)”رفقا بيائيم چنين و چنان نكنيم“(
 . شايد لااقل خود اين شناخت دستاوردي باشد، اما ما انتظار بيشتري داشتيم

. آور يك كابوس ليبرالي نبود        وحدت كمونيستي جز بازگوئي كسالت      ” پاسخ“از لحاظ مضموني،     
 در روسيه و بويژه پس از  1930كابوسي كه متاسفانه پس از قلع وقمع رهبران بلشويك در سالهاي  

تراژدي . براي بخشي از روشنفكران چپ تبديل شده است         ” روش زندگي “ترور تروتسكي، به نوعي  
اما . ها را هوشيار كرد و برخي را مايوس نمود شكست انقلاب روسيه و عواقب آن بخشي از كمونيست

بهر حال همه، تا آنجا كه انسانهاي جدي سياسي بودند، به بازبيني و جمعبندي مجدد اين تجربه       
شان، به منبعي براي مطالعه و تعمق در تجربه  شان، صرفنظر از استنتاجات گوناگون پرداختند و تلاش

داني سياسي ساختند، درست       يك نان ” واقعه استالين “اما جماعتي نيز از . انقلاب روسيه بدل شد 
، اينها پيامبران    ”تئوريسين“در نقش    . گذاري ميكند   سرمايه” واقعه كربلا “همانطور كه آخوند روي      

كار شبانه   ” هاي سياسي   تشكل“از آب درميĤيند و بعنوان         ” مگر نديديد “و  ” نميشود“و  ” نكنيد“
 . در صفوف ماركسيستها خلاصه ميشود” استالينيسم“روح سرگردان ” جن گيري“شان در  روزي
اين آخرين حربه است، كه . اينها در مباحثات سياسي است” استراتژيكي“سلاح ” استالينيسم“اتهام  

و چه . گويا توسل به هر تخطئه و تحريف و مظلوم نمائي و جا خالي دادن در جدل را مجاز ميكند 
كسي ميتواند با جرياني طرف شود كه شاكي خصوصي خود گمارده مصائب انقلاب روسيه است و      

هر جا زبانش در استدلال گرفت،         ” استالينيسم“ابائي از اين ندارد كه تحت پوشش مبارزه با                
 . ترين اتهامات را بار انسان كند سخيف

اي به اين جريان طرح        اي عليه وحدت كمونيستي نوشتيم و در آن انتقادات نظري جدي   ما مقاله 
شايد هم حق داشته باشند، آخر چطور ممكن است حزب . شديم” استالينيست“كرديم، با همين كار 

، احتمالاً با    ”درست هم زمان  “مقاله تئوريكي در نقد نظراتشان منتشر كند و           ” ناگهان“كمونيست  
راديوي حزب كمونيست در مورد يكي از عناصر بريده از سازمان               ” ناگهان“يكي دو ماهي فاصله،      

خير !  بشنوند؟كمونيستيهم اشتباهاً آن را وحدت ” رفقاي داخل“اي بدهد و   اطلاعيهانقلابيوحدت 
ها، اتهامات،      مابقي برچسب  ! ها دارند ميĤيند        اي در كار است، استالينيست         ”توطئه“حتماً   
هاي كودكانه و غيره ديگر تماماً مكانيسم دفاعي يك ذهنيت              هاي مبتذل، دو بهم زني سازي  تصوير

خواند و بر در ” استالينيسم“اينها اورادي است كه بايد براي دفع شر از روح . دائي جان ناپلئوني است
 . و ديوار فوت كرد
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به يك مقاله سياسي، هر قدر هم كه لحن آن تند باشد، ميتوان پرداخت، اما به هذيان روشنفكري كه 
سرمايه سياسي ميسازد و هر جا حرف حساب          ” استالينيسم“در گذشته زندگي ميكند، از كابوس      

كه وحدت  ” مقالاتي“. نداشته باشد گريز به صحراي كربلا ميزند و شيون ميكند، نميتوان پاسخ داد    
ما نوشته است، متاسفانه كار بحث مستدل حول نكات جدي مورد اختلاف را ” پاسخ“كمونيستي در 

با اين وجود لازم  . پاسخ نميخواهد، فقط ميتوان از آن صرفنظر كرد” مقالات“اين . ساده نكرده است 
تجربه همين جنبش چپ ايران نشان داده . است يك نكته را به وحدت كمونيستي خاطر نشان كنيم

است كه تنها با شركت در بحث حول مسائل جنبش، تنها با قرار دادن آلترناتيو عملي در برابر فعالين 
 ميتوان بر آرايش و قطب بندي موجود سياسيكمونيست و در يك كلمه، تنها از طريق يك عملكرد  

حزب كمونيست تشكلي از فعالين        . زني راه به جائي نميبرد        صرف دوبهم . نيروها تاثير گذاشت   
اند كه با بررسي و تشخيص      اينها كساني. اند كمونيست است كه آگاهانه پا به عرصه مبارزه گذاشته 

ها و مباحثات نسبتاً طولاني و تفصيلي  و بر مبناي جدل) از جمله نظرات شما(آگاهانه نظرات موجود 
. اند در جنبش كمونيستي ايران، برنامه و اصول اعتقادي و عملي خود را يافته و حول آن متشكل شده

اگر كسي واقعاً اميد به جلب اين فعالين به . اند ذهن و فكر خود را هم به روي نظرات جديد نبسته 
تفكر و عمل متفاوتي دارد، اگر كسي به اين اميد دلخوش است كه حزب كمونيست ايران به نحوي 
تجزيه شود و يا راه ديگري را در پيش بگيرد، نيازي نخواهد داشت تا مانند نويسندگان تاكنوني                       

هاي مبتذلي نظير تخطئه اشخاص، تحريك خام انديشانه عواطف عقب          وحدت كمونيستي به روش 
حتي حزب دمكرات هم از اين روش خيري . گذاري بر تعصبات ناموجود متوسل شود مانده و سرمايه

تان و عدم      تان، سطح نازل اهداف      اين بطرز خجالت آوري كوته نظري و عدم بلوغ سياسي            . نديد
باور بفرمائيد جنبش كمونيستي ايران مدتهاست اين     . تان از حزب ما را برملا ميكند شناخت واقعي 

سياسي باشيد، نقد كنيد، در مورد برنامه، سبك كار، سياست،             . مرحله را پشت سر گذاشته است    
اينقدر به . تاكتيك، تشكيلات و ديگر معضلات كمونيستها نظر و آلترناتيو اثباتي خودتان را ارائه كنيد

 . اين راه بهتري است. ها اهانت نكنيد شعور و آگاهي كمونيست
بهر ترتيب ما بحث خود را ادامه ميدهيم و اين هنوز با وحدت كمونيستي است كه به نكاتي كه طرح 

، ”غير سوسياليستي “در اين بخش عمدتاً شيوه برخورد اين جريان به انقلابات      . ايم پاسخ بدهد  كرده
هاي تلاطم انقلابي جامعه كه فوراً و بلافاصله نميتواند انقلاب سوسياليستي به معني  يعني همان دوره

در اين رابطه ما بويژه بعنوان يك نمونه به مساله . اخص كلمه نام بگيرد، مورد بحث قرار گرفته است
از نظر محتوائي بحث ما در اين     . ايم  و نظرات وحدت كمونيستي در مورد آن پرداخته1905انقلاب  

” غير سوسياليستي “ ها و انقلابات        لنيني در قبال جنبش     متدولوژيشماره هنوز در محدوده توضيح  
از نظر ما اين مهمترين مولفه در نقد ليبراليسم چپ محسوب ميشود، چرا كه تمام              . باقي ميماند 

با تقديس لفظي   ” تدارك انقلاب سوسياليستي  “خاصيت تئوري اين جريان در اينست كه به بهانه           
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انقلاب سوسياليستي بطور مجرد، بي آلترناتيوي و انفعال در انقلابات واقعي و سپردن سرنوشت اين 

در ضميمه انتهاي اين بخش به نظرات اقتصادي وحدت             . انقلابات به بورژوازي را توجيه نمايد       
تلاش ما اينست كه با استناد به متون خود اين سازمان نشان بدهيم كه در . ايم كمونيستي پرداخته 

انقلاب “ك مي تواند و بايد در يك       .كه به زعم و” قشري از طبقات حاكم“مورد مشخص ايران، آن  
اپوزيسيون متشكل پس از     “و وحدت كمونيستي را بعنوان        (قدرت را بخود منتقل كند        ” سياسي
 . بورژوازي خصوصي صنعتي است) در مقابل خود بيابد” انقلاب

متاسفانه بدليل مفصل شدن اين بخش نتوانستيم بخش تئوريك بحث را در همين قسمت تمام                    
، مساله دموكراسي و سوسياليسمك از رابطه .بحث پيرامون چند مساله مهم، از جمله تلقي و. كنيم

.  به قسمت بعد موكول ميشود     اپوزيسيون پس از انقلاب، و ايده تبديل شدن به دولت موقت انقلابي 
 .  نيز بايد در بخش بعد انجام شود57مرور عملكرد سياسي وحدت كمونيستي در طول انقلاب 

اي كه بايد تذكر داد اينست كه مقاله حاضر تنها يك جدل با وحدت كمونيستي به عنوان يك     نكته
جريان معين نيست، بلكه كوششي براي توضيح مجدد و تفصيلي نظرات ما از زاويه جديدي است كه 

بخش زيادي از مقالات تئوريك جريان ما در پروسه      . در مباحثات عليه پوپوليسم برجستگي نداشت 
امروز ما با نظريات متفاوتي در چپ ايران روبروئيم كه . انتقاد از سوسياليسم خلقي نوشته شده است

نقد وحدت كمونيستي فرصتي است تا ما نظرات خود را در              . اند  همگي مدعي ضديت با پوپوليسم 
به اين اعتبار عليرغم طفره رفتن وحدت         . تمايز با شاخه ديگري از منتقدان لنينيسم تشريح كنيم      

كمونيستي از ورود به يك بحث محتوائي و جدي حول اين مسائل ما به بحث در همين مسير ادامه 
 . ميدهيم، تا لااقل با اتكاء به نمونه وحدت كمونيستي، نظرات اثباتي خود را دقيقتر ارائه كنيم

 تفاوت در كجاست؟ : وحدت كمونيستي و پوپوليست ها
جناح راست اين طيف     .  در ايران يك طيف گسترده بود         57جريان پوپوليستي در ابتداي انقلاب        

نظير حزب رنجبران و اتحاديه      ” انديشه مائو “راه كارگر و جريانات طرفدار چين و        -جريان فدائي  
قبل از  (در جناح چپ قطب اصلي را سازمان پيكار و رزمندگان               . ها را در بر ميگرفت       كمونيست

اگر جناح راست مستقيماً تحت نفوذ اشكال بين المللي رويزيونيسم و مدافع . تشكيل ميدادند) بحران
” ماركسيسم“كه عمدتاً    -بين المللي مدعي سوسياليسم بود، جناح چپ   ” هاي اردوگاه“و ” مراجع“ 

اي تا اصول برنامه و تاكتيك، نهايتاً از همان مراجع جهاني اخذ كرده  خود را، از مقولات و تعاريف پايه
غير مستقيم به نمايش     ” خود بخودي “اش تاثيرات رويزيونيسم را بطور    بدليل استقلال صوري -بود  

، نقش ”اردوگاه“هاي چپ از  همينجا بايد تاكيد كرد كه همين استقلال صوري پوپوليست.  (ميگذاشت
مهمي در سير حركت رو به جلوي آنها و گردآمدن بخش اعظم صادق ترين و پرشورترين انقلابيون   

 ). ماركسيست در ايران به صفوف آنها ايفا نمود
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اين خطاست . وحدت كمونيستي نسبت به اين طيف پوپوليستي يك جريان انتقادي محسوب ميشود 
 -اش با جريانات بورژوا        ك را، به اعتبار تبليغ سازش طبقاتي و پيوند سياسي و عملي . اگر كسي و

همچنانكه اروكمونيسم و   . هر دفاعي از سازش طبقاتي پوپوليسم نيست  . بخواند” پوپوليست“ليبرال،  
خواند، هر قدر هم كه اين جريانات مبلغ آشتي طبقاتي و ” پوپوليسم“سوسيال دمكراسي را نميتوان 

در دستگاه  ” طبقه“و جايگزيني آن بجاي      ” خلق“مقوله  . سدي بر راديكاليسم طبقه كارگر باشند      
” چپ“ليبراليسمي كه به زبان      (در ليبراليسم چپ     . فكري و سياسي پوپوليسم نقش محوري دارد        

سرمايه “كلمات  . و امثالهم جائي ندارند    ” اقتصاد خلقي “،  ”دولت خلقي “،  ”خلق“) سخن ميگويد 
 سياست  اما. در ادبيات اين طيف به وفور بكار ميرود  ” پرولتاريا“و ” بورژوازي“، ”سوسياليسم“، ” داري

هاي فكري، بلكه  نه تنها دستگاه.  به اشكال مختلف از دستور كارگر كنار گذاشته ميشودسوسياليستي
خرده ” ضد امپرياليسمِ  “ پوپوليسم. پايگاه و متن طبقاتي اين دو ديدگاه نيز با يكديگر متفاوت است  

بورژوازي در كشور تحت سلطه و عقب مانده را در قالب عبارات ماركسيستي بيان ميكند؛ ليبراليسم     
. چپ، در متن يك كشور عقب مانده، از موضع بورژوازي صنعتي و مدرنيسم اقتصادي حركت ميكند  

خرده بورژوائي منحل ميكند، ليبراليسم چپ، انقلاب         ” انقلابيگري“پوپوليسم انقلاب پرولتري را در      
مانند ( پرولتري را بعنوان يك فرمول تئوريك ميپذيرد، تا در گام بعد، در دنياي واقعي، آنرا تلويحاً               

غير ممكن و يا ” عقب ماندگي اقتصادي“به بهانه ) مانند اتحاد چپ(و يا صراحتاً ) وحدت كمونيستي
ديگري غير از انقلاب پرولتري را در دستور ميگذارد،                ” انقلاب“پوپوليسم   . زودرس اعلام نمايد   

، ناگزير يكسره به موعظه رفرم سقوط         ”انقلاب خلقي “و  ” خلق“ليبراليسم چپ، محروم از موهبت     
 . ميكند

در سطح نظري،   . ليبراليسم چپ به اين ترتيب در مقابل پوپوليسم در دو سطح ابراز وجود ميكند            
هاي   نگري  ها، سطحي  پوپوليست” خلقي“هاي  ، منتقد تئوريك اتوپي”قانوني“درست مانند ماركسيسم  

اينجا ليبراليسم چپ فرصت مييابد در برابر          . تئوريك و مقولات و مفاهيم من درآوردي آنهاست          
اما در سطح سياسي و عملي، بويژه در يك            . ظاهر شود ” آموزگار ماركسيسم “پوپوليسم در لباس     

ها عصيان زده، مستأصل   پوپوليست” خلقِ“كشور تحت سلطه نظير ايران كه خرده بورژوازي و لاجرم  
است، ليبراليسم چپ به     ” غيرمتمدنانه“و گاه ” ماوراء قانوني“و لاجرم متمايل به اقدامات قهرآميز،  

. بخش هاي تندرو طيف پوپوليسم بدل ميشود         ” سكتاريسم“و  ” ها  روي  تند“،  ”ها  روي  زياده“منتقد  
اينجا ديگر ما با انتقاد ليبرالي از عمل سياسي پوپوليسم چپ، موعظه خواني هاي پدرانه در باره               

و ” چپ“و مجيزگوئي هاي مكرر از احزاب         ” مترقي“هاي وسيع از كليه اقشار      ضرورت ايجاد جبهه 
” چپ“اگر در تئوري، ليبراليسم چپ تمايل دارد تا از موضع                . رو بورژوازي مواجه ميشويم      ميانه

ها را بگيرد، در عمل سياسي همواره نسبت به جناح چپ پوپوليسم در سمت                      گريبان پوپوليست 
راست قرار ميگيرد و مبلغ اعتدال و نرمش و آوانس دادن سياسي به بورژوازي و احزاب او از آب در 
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تا ” طرفدار انقلاب سوسياليستي“اگر كسي هنوز در تحليل اين واقعيت مانده است كه چگونه . ميĤيد

و براي ) 1(ارج ميگذارد” خمينيالله مبارزات ضد رژيمي آيت ا“بحران انقلابي جامعه را فرا ميگيرد، به 
 . ، اين كليد حل معماست)2(مجاهدين حساب ويژه باز ميكند

هاي اين مقاله مروري بر سياست هاي عملي راست روانه و ليبرال مĤبانه وحدت    در آخرين قسمت 
اي   اشاره. اما موضوع بحث هنوز نكات تئوريك است      .  خواهيم داشت57كمونيستي در طول انقلاب  

كوتاه به رئوس نقد وحدت كمونيستي از پوپوليسم، مقدمه مناسبي براي توضيح فاصله وحدت                    
 . كمونيستي از ماركسيسم، بويژه در برخورد به مساله انقلاب دموكراتيك خواهد بود

يا بهتر است بگوئيم . ك بر پوپوليسم عمدتاً نظرات جناح راست اين طيف را هدف ميگيرد.انتقادات و
اين انتقادات در شرايطي فرموله شده است كه هنوز در درون طيف پوپوليستي گسست تئوريك                     
مشهودي ميان راست و چپ صورت نگرفته بود و طيف چپ كمابيش خود را با همان مقولات و                  

ها در باره ساخت جامعه و خصوصيات مبارزه طبقاتي و انقلابي در    اعتقادات مشترك كل پوپوليست 
تصادفي نبود كه با چرخش صوري معتقدات تئوريك بخشي از جريانات                   (ايران بيان ميكرد      

، وحدت كمونيستي نيز مواضع انتقادي خود را در قبال اين           59پوپوليستي به چپ از اواسط سال  
ها كدام بودند؟ تا       ك و پوپوليست  .اين اختلافات تئوريك ميان و     ). 3(ها تا حدودي گم كرد  سازمان

 : آنجا كه به بحث ما مربوط ميشود ميتوان به نكات زير اشاره كرد
داري بودن مناسبات توليدي در        در عرصه تحليل و نقد اقتصاد ايران، وحدت كمونيستي سرمايه)  1

يا رسماً نظام ) و در اوائل راست و چپ هر دو(ايران را تشخيص ميدهد، حال آنكه پوپوليسم راست  
داري   توليدي مسلط را فئودالي و نيمه فئودالي ميخواند يا حداكثر در بهترين حالت آن را سرمايه          

” عدم خودكفائي “و  ” ناموزوني“،  ”رشد ناكافي “اطلاق ميكرد، اما اين وابستگي را معادل       ” وابسته“ 
سرمايه داري در ايران ميگرفت و لذا به طرق مختلف ايران را از دايره عملكرد قوانين حركت جامعه 

داري ايران كمابيش با       اجزاء تئوريك نقد وحدت كمونيستي بر سرمايه. داري بيرون ميكشيد  سرمايه
موزون و  “شيفتگي ماوراء طبقاتي به صنعت، اقتصاد         . يكسان است ” وابستگي“ها از   نقد پوپوليست 

در اقتصاد و اعتراض به دخالت بوروكراتيك دولت ) توليد وسائل توليد) (I(، گسترش بخش ”خودكفا
ها  ترين پوپوليست هاي كوچك و نظاير اينها به يكسان در تحليل هاي راست بورژوائي به زيان سرمايه

اما بهر رو وحدت كمونيستي حكم       ). 2رجوع كنيد به ضميمه      (و وحدت كمونيستي يافت ميشود   
اي ميان اين حكم با خصلت انقلاب  تر ميگيرد وميكوشد تا رابطه را جدي” ايران سرمايه داري است“

 . اجتماعي ايران برقرار كند
اقتصادي خويش به استراتژي خاصي براي انقلاب سوسياليستي خود              ” نقد“ها از      پوپوليست) 2
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